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  مقدمه ناشر

اي است كه هـر آنچـه خـالق حكـيم در              ، دردانه مخلوقاتانسان در ميان    
  . استقرار داده نظام احسن آفريده؛ براي او و در خدمت او 

فطرت و سرشتي آفريده كـه اولاً بـا چـراغ           خداوند متعال انسان را با      
 خالق خود را بشناسد و فرستاده حقيقي و صادق او را تصديق كنـد         ،عقل

هـاي فرسـتاده    و پس از ايمان به رسول خدا، با عمل بـه تعـاليم و آمـوزه          
  . برسدسعادت به حق؛ درجات و مراحل كمال را طي كند و 

م از نظر تشريع منـازل      براي انسان در اين سير هم از نظر تكوين و ه          
در » هـا   مكـان «و  » هـا   زمان«بعضي از   . هايي مقرر گرديده است     و موقعيت 

مسير عبوديت و سلوك به سوي حق تبارك و تعالي بس والا و ارزشمند              
هـاي    روزهـا و شـب    ،  شـب و روز   در طول سال و طي گـردش        . باشد  مي

تعـالي  است كه انسان سالك با درك بزرگي آنها در محضر حـق             فراواني  
 .نمايد شود و رضايت او را ذخيره مي به حريم قدس او نزديك مي

از »  رمـضان المبـارك     و رجـب، شـعبان   «در اين ميان سه ماه شـريف        
آنهـا را  د كه بندگان بينـا و آگـاه قـدر    باش همتايي برخوردار مي    ايگاه بي ج
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هـا بـراي همـه عمـر خـود توشـه              ي اين ماه  شناسند و از فرصت طلاي      مي
تـا  اسـت    دو مـاه رجـب و شـعبان مقدمـه            ،البته در اين بـين    . دگيرن  برمي

 خـود را آمـاده      ،گيري از معرفت و معنويـت آن        سالكان كوي حق با بهره    
  .ضيافت الهي در ماه خدا كنند

امام خميني كه رضوان و سلام الهي نثار روح او باد؛ از جمله سالكان              
قـرآن  مـدل  همنـشين و ه آگاهي بود كه عبادت و تهجد دائمي داشـت و    

شد و هـم بـا        ماه ضيافت الهي مهيا مي    براي  بود؛ هم خود پيشاپيش     كريم  
مناجـات  «كرد و چه فـراوان از         تذكر و موعظه ديگران را مهيا و آماده مي        

اگر اين مناجـات    ! گفت  و مضامين و فرازهاي عالي آن سخن مي       » شعبانيه
تـب   بود، اين شـاگرد مك     �شريف مورد توجه و قرائت همه معصومين      

 نيز مكررّ در مكررّ و هر ساله در آسـتانه           � و ائمه هدي   6رسول خدا 
خواند تـا      بندگان خدا را به اين مناجات نوراني فرا مي         ،تشرف به ماه خدا   

  .با فهم و زمزمه آن آماده ميهماني حق تعالي شوند
ماه مبارك رمضان، ماه صيام است و ماه قدر و مـاه قـرآن؛ مـاهي كـه                  

شود و بـا احيـاء شـب قـدر، قلـب        نائل ميبه مقام تقواآن  روزة  انسان با   
افزايد و بـا      كند و بر قدر و ارزش خود در ميزان الهي مي            خود را زنده مي   

  يابـد و بـه       ر در قرآن نازل شده در شب قـدر، هـدايت مـي            تلاوت و تدب
شود و تقدير زندگي خود را بر اساس قرآن قـرار             تربيت قرآني تربيت مي   

  .دهد مي
ــدگ ــايي از ســخنان و  خوانن ــيش رو فرازه ــه پ ــي در مجموع ان گرام



 ج  � مقدمه ناشر  

را ) س(هــاي عبــد صــالح خــدا و ســالك الــي االله امــام خمينــي ديــدگاه
 جزئي از ميراث علمي و تربيتي       ،خوانند كه به صورت گفتار و نوشتار        مي

  .ايشان است
سخناني در عظمت مناجات شعبانيه، ماه صيام و ارزش ضيافت الهـي            

گيري از آن، و نيـز ارزش و شـرافت شـب               و توشه  و جايگاه والاي قرآن   
  .قدر كه در تفسير سوره قدر تجليّ يافته است

 از سخنان ارزشمند اين عـالم       ياميد آنكه مطالعه اين مختصر و گلچين      
خـواه و بـا اخـلاص را بـه نجـات و فـلاح            مان سـعادت  رباني، همه متعلّ  

  .برساند
سلام والمسلمين مهدي   در پايان از تهيه كنندة اين مجموعه حجت الا        

رضـا هوشـياري و     اندركاران اين اثر حجج اسلام،        حاضري و ساير دست   
  .تبار سپاس فراوان داريم داوود صالحي

  
  معاونت پژوهش   

  ) س(مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني  
  دفتر قم  
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  ها سخنراني: فصل اول

1جات شعبانيهنكاتى از منا
 

 دستور   ماه كه از اول تا آخر اين ـ  2»مناجات شعبانيه«در اين ماه شعبان با 
  خداى تبارك و تعالى را هيچ مناجات كرديد؟ ـ خواندن آن وارد شده

تر نسبت بـه     و از مضامين عالى و آموزنده آن در ايمان و معرفت بيش           
 شده كه ايـن مناجـات       مقام ربوبيت استفاده نموديد؟ درباره اين دعا وارد       

حضرت امير، عليه السلام، و فرزنـدان آن حـضرت اسـت؛ و همـه ائمـه                 
تـر دعـا و      و كـم  . 3انـد  خوانـده  طاهرين، عليهم السلام، با آن خـدا را مـى         

آن را ) ع(مناجاتى ديده شده كه درباره آن تعبير شده باشد كه همـه ائمـه     
اين مناجات در حقيقت    . اند كرده اند و با آن خدا را مناجات مى        خوانده مى
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اى جهت تنبه و آمادگى انسان براى پـذيرش وظـايف مـاه مبـارك                مقدمه
باشد؛ و شايد براى اين باشد كه به انسان آگاه ملتفـت انگيـزه               رمضان مى 

  .روزه و ثمره پر ارج آن را تذكر دهد
ائمه طاهرين، عليهم السلام، بسيارى از مسائل را با لسان ادعيـه بيـان              

ى ديگـرى كـه آن بزرگـواران داشـتند و           ها  Ĥنلسان ادعيه با لس   . ندا فرموده
 مسائل روحـانى، مـسائل      اكثراً. فرمودند خيلى فرق دارد    احكام را بيان مى   

است، بـا    االله   معرفةماوراء طبيعت، مسائل دقيق الهى و آنچه را مربوط به           
متأسـفانه  خـوانيم و   ولى ما ادعيه را تا آخر مى. اند لسان ادعيه بيان فرموده 

  .خواهند بفرمايند فهميم چه مى  نمىبه اين معانى توجه نداريم، و اصولاً
نـر  إلهى هب لي كمال الانقطاع إليـك؛ وأ       «: خوانيم در اين مناجات مى   

 بصار القلـوب حجـب النـور،      أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتىّ تخرق        أ
 ايـن جملـه     1.»رواحنا معلقّة بعـزّ قدسـك     أتصير  فتصل إلى معدن العظمة و    

 شايد بيانگر اين معنا باشد كـه مـردان     »لهى هب لي كمال الانقطاع إليك     إ«
آگاه الهى بايد پيش از فرارسيدن ماه مبارك رمضان خود را براى صـومى              

و اين اجتناب به طـور      (كه در حقيقت انقطاع و اجتناب از لذات دنياست          
كمـال انقطـاع بـه      . كنندآماده و مهيا    .) باشد مى االله   كامل همان انقطاع إلى   

احتيـاج فـوق العـاده بـه تمـرين، زحمـت،            . شود اين سادگى حاصل نمى   

                                                             

هايمـان    بار الها، گسستگى كامل از جهان و توجه به سوى خودت را ارزانيم فرما، و چـشم دل                 «. 1
هاى نور را بدرد و به معـدن عظمـت و            ها پرده   ن تا ديده دل   را با پرتو ديدار خودت روشن گردا      

  .»هايمان به درگاه عزّ قدس تو تعلق گيرد جلال برسد و جĤن
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 االله  رياضت، استقامت و ممارست، دارد تا بتواند با تمام قوا از مـا سـوى              
تمام صـفات وارسـته   . منقطع گردد و به غير خداوند توجهى نداشته باشد 

 كسى بدان دست يافت،     و اگر . نهفته است  االله   انسانى در انقطاع كامل إلى    
تـرين توجـه بـه دنيـا         ليكن با كوچك  . به سعادت بزرگى نايل شده است     

و كـسى كـه بخواهـد روزه مـاه          . تحقـق يابـد    االله   محال است انقطاع إلى   
اند انجام دهـد، لازم اسـت        مبارك رمضان را با آن آدابى كه از او خواسته         

همانى را به جا آورد، و      كامل داشته باشد تا بتواند مراسم و آداب م          انقطاع
طبـق فرمـايش    . كـه ممكـن اسـت عـارف گـردد         جا     آن به مقام ميزبان تا   

اى كه به آن حضرت منسوب   به حسب خطبه  ) (ص(حضرت رسول اكرم    
همه بندگان در ماه مبارك رمضان به مهمانى خداوند تعالى دعوت           ) است
يهـا  أ«: فرمايـد  كـه مـى   جـا      آن .باشـند  اند و مهمان پروردگار خود مى      شده

 شـما  1.»قد دعيتم فيه إلى ضـيافة االله و... ليكم شهر االله   إقبل  أه قد   الناس، إنّ 
در اين چند روزى كه به ماه مبارك رمضان مانده به فكر باشـيد؛ خـود را                 
اصلاح كرده توجه به حق تعالى پيدا نماييد؛ از كـردار و رفتـار ناشايـسته                

ايـد، قبـل از       مرتكب شـده   خود استغفار كنيد؛ اگر خداى نخواسته گناهى      
ورود به ماه مبارك رمضان توبه نماييد؛ زبان را بـه مناجـات حـق تعـالى                 

مبادا در ماه مبارك رمضان از شما غيبتى، تهمتى، و خلاصـه            . عادت دهيد 
سـراى بـارى     گناهى، سربزند، و در محضر ربوبى با نعم الهى و در مهمان           

                                                             

. »و شما در اين ماه به مهمانى خـدا خوانـده شـديد            ... مردم ماه خدا به سوى شما روى آورد         «. 1
  )20، ح 227، ص 7، ج وسائل الشيعه(
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  .تعالى آلوده به معاصى باشيد
دعيـتم  «: ايـد  اه شريف به ضيافت حق تعالى دعوت شده       شما در اين م   
خود را بـراى مهمـانى باشـكوه حـضرت حـق آمـاده               »فيه إلى ضيافة االله   

آداب . (لا اقــل بــه آداب صــورى و ظــاهرى روزه پايبنــد باشــيد. ســازيد
معنـاى  .) حقيقى باب ديگرى است كه به زحمت و مراقبت دايم نياز دارد           

باشد؛ از معاصى    ز خوردن و آشاميدن نمى    روزه فقط خوددارى و امساك ا     
باشـد كـه بـراى       ايـن از آداب اوليـه روزه مـى        . هم بايد خـوددارى كـرد     

خواهنـد بـه معـدن       آداب روزه براى مردان الهـى كـه مـى         . (هاست مبتدي
 بـه آداب اوليـه روزه عمـل         شما اقلاً .) باشد عظمت برسند غير از اين مى     

داريـد،   وردن و آشـاميدن نگـه مـى   شكم را از خ ـ     نماييد؛ و همان طور كه    
از هـم اكنـون بنـا       . چشم و گوش و زبـان را هـم از معاصـى بـاز داريـد               

بگذاريد كه زبان را از غيبت، تهمت، بدگويى و دروغ نگه داشـته، كينـه،                
اگر توانـستيد،   . حسد، و ديگر صفات زشت شيطانى را از دل بيرون كنيد          

ريا انجام دهيـد؛     ا خالص و بى   حاصل نماييد؛ اعمال خود ر     االله   انقطاع إلى 
از شياطين انس و جن منقطع شويد؛ ليكن به حسب ظـاهر از رسـيدن و                

 سعى كنيـد    باشيم؛ اقلاً  اى مأيوس مى   دست يافتن به چنين سعادت ارزنده     
  .روزه شما مشفوع به محرمات نباشد

در غير اين صورت اگر روزه شما صحيح شرعى باشد، مقبـول الهـى              
بالا رفتن عمل و مقبوليت آن، با صحت شرعى خيلـى           . ودر نبوده بالا نمى  

اگر با پايان يافتن ماه مبارك رمضان، در اعمال و كردار شما            . تفاوت دارد 
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هيچ گونه تغييرى پديد نيامد و راه و روش شما با قبل از ماه صيام فرقـى                 
اند محقـق نـشده اسـت؛        اى كه از شما خواسته     شود روزه  نكرد، معلوم مى  

  .ايد روزه عامه حيوانى بوده است ام دادهآنچه انج
ايـد، اگـر بـه       سراى الهى دعوت شـده     در اين ماه شريف، كه به مهمان      

حق تعالى معرفت پيدا نكرديد يا معرفـت شـما زيـادتر نـشد، بدانيـد در                 
نبايـد  . درست وارد نشديد و حق ضيافت را بـه جـا نياورديـد             االله   ضيافة

باشد و درهاى رحمـت      مى» اللهشهر ا «فراموش كنيد كه در ماه مبارك، كه        
بـه حـسب    ـ  الهـى بـه روى بنـدگان بـاز اسـت و شـياطين و اهريمنـان       

برند، اگر شما نتوانيد خود را اصلاح         در غل و زنجير به سر مى       1ـ روايت
مهذب نماييد، نفس اماره را تحـت مراقبـت و كنتـرل خـود درآوريـد،                 و

رتبـاط خـويش را بـا دنيـا و          هواهاى نفسانيه را زير پا گذاشته علاقـه و ا         
ماديت قطع كنيد، بعد از پايان يافتن شهر صيام مشكل است بتوانيـد ايـن               

بنـابراين، از فرصـت اسـتفاده كنيـد و          . مسائل را به مرحله عمل درآوريد     
كه اين فيض عظمى سپرى گـردد، در مقـام اصـلاح، تزكيـه و                پيش از آن  

                                                             

كان رسول االله، صلّى االله عليه وآله، يقبل بوجهه إلى          «: ه السلام، قال  عن جابر، عن أبي جعفر، علي     . 1
معاشر النّاس إذا طلع هلال شهر رمضان، غلّـت مـردة الـشياطين وفتحـت أبـواب        : النّاس، فيقول 

؛ جـابر از امـام      »السماء وأبواب الجنان وأبواب الرّحمة؛ وغلّقت أبواب النّـار واسـتجيب الـدعاء            
مردم، زمانى كـه    : به مردم روى كرد و فرمود     ) ص( پيامبر خدا «كند كه فرمود     روايت مى ) ع(باقر

هلال ماه رمضان برآيد، شياطين سركش را در بند كنند، و درهـاى آسـمان و بهـشت و رحمـت               
، ص  7، ج   وسـائل الـشيعه   . (»گشوده گردد، و درهاى آتش بسته شود و دعاها پذيرفتـه گـردد            

  )14، ح 224



 ه خدابا روح خدا در ما � 8

 

ايف ماه صيام آماده و مهيا تصفيه امور خود برآييد؛ خود را براى انجام وظ       
طورى نباشد كه پيش از فرارسيدن شهر رمضان همانند ساعت به           . سازيد

مـاه كـه شـياطين در زنجيرنـد شـما      دست شيطان كوك شده در اين يك    
طور خودكار به معاصـى و اعمـال خـلاف دسـتورات اسـلام مـشغول                 به

 ـ                ! گرديد رت گاهى انسان عاصـى و گناهكـار بـر اثـر دورى از حـق و كث
رود كـه ديگـر نيـازى بـه          چنان در تاريكى و نادانى فـرو مـى         معصيت آن 

  .آيد وسوسه شيطان ندارد، خود به رنگ شيطان در مى
و كسى كـه دنبـال هـواى نفـس          .  مقابل صبغه شيطان است    1 الله ا صبغة

شـما  . آيـد  تـدريج بـه صـبغه او درمـى        ه  رفت و از شيطان متابعت كرد، ب      
 يك ماه از خود مراقبت به عمـل آوريـد؛ از            تصميم بگيريد لا اقل در اين     

. گفتار و كردارى كه خداوند تبارك و تعالى راضى نيست اجتناب ورزيـد            
از هم اكنون در همين مجلس با خداى خود عهد ببنديد كه در ماه مبارك               
. رمضان از غيبت، تهمت، و بدگويى نسبت به ديگـران، خـوددارى كنيـد             

ضا و جوارح، را تحـت اراده خـود         زبان، چشم، دست، گوش، و ساير اع      
  .درآوريد

اعمال و اقوال خود را مراقبـت نماييـد، شـايد همـين عمـل شايـسته                 
موجب گردد كه خداوند تبارك و تعالى بـه شـما توجـه فرمـوده توفيـق                 
عنايت كند؛ و پس از سپرى شدن شهر صيام كه شـياطين از زنجيـر رهـا                 

                                                             

. �صِبغةََ االله ومنْ أحـسنُ مِـنَ االله صِـبغةًَ ونَحـنُ لـَه عابِـدونَ               �رفته از آيه    ، بر گ  »رنگ خدايى «. 1
  )138): 2(بقره(
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يطان را نخوريـد و     گردند شما اصلاح شده باشـيد و ديگـر فريـب ش ـ            مى
كـنم تـصميم بگيريـد در ايـن سـى روز مـاه               باز تكرار مى  . مهذب گرديد 

مبارك رمضان مراقب زبان، چشم، گوش، و همه اعـضا و جـوارح خـود               
خواهيد انجـام دهيـد، ايـن         متوجه باشيد اين عملى كه مى      باشيد، و دايماً  
كنيد،  اع مى خواهيد بر زبان آوريد، اين مطلبى كه داريد استم         سخنى كه مى  

 اقـلاً از نظر شرع چه حكمى دارد؟ اين آداب اولى و ظاهرى صوم است؛              
خواهد غيبـت    اگر ديديد كسى مى   . به اين آداب ظاهرى صوم پابند باشيد      

 سى روز   ايم كه در اين    كند، جلوگيرى كنيد و به او بگوييد ما متعهد شده         
او را از غيبـت     توانيد   و اگر نمى  . دارى ورزيم رمضان از امور محرمه خود    

مسلمين بايد  . باز داريد، از آن مجلس خارج شويد؛ ننشينيد و گوش كنيد          
كسى كه ديگر مسلمانان از دست و زبـان و چـشم            . از شما در امان باشند    

  ؛ مسلمان ظاهرى و صورى    1 او در امان نباشند، در حقيقت مسلمان نيست       
ى نخواسـته،   اگـر، خـدا   . صـورى گفتـه اسـت      »لا االله إلـه إ  لا  «باشـد؛    مى

خواستيد به كسى جسارت كنيد، اهانت نماييـد، مرتكـب غيبـت شـويد،              
باشـيد، و در     بدانيد كه در محضر ربوبى هستيد؛ مهمان خداى متعـال مـى           

كنيد؛ و اهانت به بنده خـدا        حضور حق تعالى به بندگان او اسائه ادب مى        

                                                             

ألا اُنبـئكم بـالمؤمن؟ مـن       : قال رسول االله، صلّى االله عليه وآله      «: عن أبي جعفر، عليه السلام، قال     . 1
؛ » من سلم المسلمون من لـسانه ويـده        ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، ألا اُنبئكم بالمسلم؟       

آيا شـما را از مـؤمن خبـر نـدهم؟ مـؤمن             : نقل كرد كه فرمود   ) ص( از پيغمبر خدا  ) ع(امام باقر 
آيـا شـما را از مـسلمان خبـر          . است كه مؤمنان او را بر جان و مال خود امين قرار دهنـد              كسى

، 3، ج   الكـافى . (باشـند ندهم؟ مسلمان كسى است كه مـسلمانان از زبـان و دسـت او در امـان                  
  )19، ح 331 ص
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 بـوده    اگر اهل علم   اينان بندگان خدا هستند؛ خصوصاً    . اهانت به خداست  
بينى كه انسان به واسطه اين امور        گاهى مى . در صراط علم و تقوى باشند     

آيات الهـى را    ! كند رسد كه در وقت مرگ خدا را تكذيب مى         به جايى مى  
 االله  ى أن كَـذَّبوا بĤيـاتِ     أوا الـس  سـاؤُ أ  الذّينَ ثُم كانَ عاقبةَ  � :گردد منكر مى 

امـروز يـك نظـر      . شود تدريج واقع مى  ه   اين امور ب   �1 كانوا بها يستهَزؤِنَ  و
كم ... غير صحيح، فردا يك كلمه غيبت، و روز ديگر اهانتى به مسلمان و              

گردد، و قلب را سياه كرده انسان را از          كم اين معاصى در قلب انباشته مى      
رسد كـه همـه چيـز را انكـار كـرده             مىجا     آن دارد؛ تا به   باز مى  االله   معرفة

  .دنماي حقايق را تكذيب مى
طبق بعضى آيات، به تفسير برخى از روايات، اعمال انسان به رسـول             

   و از نظـر مبـارك آنـان        2شـود  عرضه مـى  ) ع(و ائمه طاهرين    ) ص(خدا  

                                                             

سپس سرانجام كار آنان كه كردار زشت مرتكب شدند اين شد كه آيات خدا را تكذيب كردنـد                  «. 1
  )10): 30(روم(» و بر آن فسوس كردند

ؤْمِنُـونَ  وقلُِ اعملُوا فسَيرَى االلهُ عملكَُـم ورسـولهُ والْم        �:  سوره توبه اشاره دارد    105كه آيه     چنان. 2
هـر چـه    [ ؛ و اى پيغمبـر بگـو      �  عالِمِ الغَْيبِ والشَّهادةِ فَينَبـئكُُم بِمـا كُنْـتُم تَعملُـونَ            وستُرَدونَ إلى 

بيننـد و بـه زودى       خدا و رسـول خـدا و مـؤمنين اعمـال شـما را مـى               . انجام دهيد ] خواهيد مى
ر، پـس خبـر دهـد شـما را بـه آنچـه              شويد به سوى خداى داناى پنهان و آشـكا         برگردانده مى 

تعرض الأعمـال علـى رسـول        «: روايت كرده كه فرمود    �و أبو بصير از امام صادق     . كرديد مى
وهـو قـول االله     . االله، صلّى االله عليه وآله، أعمال العباد، كلّ صباح أبرارهـا و فجارهـا فاحـذروها               

اعمال بندگان، نيكوكار و بدكار، در هر بامـداد بـر           ؛  »�اعملُوا فسَيرَى االله عملكَُم ورسولهُ    �تعالى
: همين است معناى كلام خداوند بلند مرتبه      . پس بر حذر باشيد   . شود عرضه مى ) ص( رسول خدا 

، ج تفسير برهان؛ 6 ـ  2 و 1، ح 318، ص 1، ج الكافى. (� إعملُوا فسَيرَى االله عملكم و رسولهُ�
  )157، ص 2
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وقتى كه آن حضرت به اعمال شما نظر كنند و ببينند كه از خطا              . گذرد مى
گردنـد؟ نخواهيـد كـه     و گناه انباشته است، چه قدر ناراحت و متـأثر مـى        

 خدا ناراحت و متأثر شـوند؛ راضـى نـشويد كـه قلـب مبـارك آن                  رسول
وقتـى آن حـضرت مـشاهده كنـد كـه           . حضرت شكسته و محزون گردد    

صفحه اعمال شما مملو از غيبت و تهمت و بدگويى نسبت بـه مـسلمان               
باشد و تمام توجه شما هم به دنيا و ماديـت اسـت و قلـوب شـما از                    مى

گر لبريـز شـده، ممكـن اسـت در          بغض، حسد، كينه و بـدبينى بـه يكـدي         
خجل گردد كه امت و پيـروان        االله   ملائكةحضور خداى تبارك و تعالى و       

پـروا   او نسبت به نعم الهى ناسپاس بوده و اين گونه افسار گسيخته و بـى              
فـردى كـه بـه انـسان        . كننـد  به امانات خداوند تبارك و تعالى خيانت مى       
 خلافـى مرتكـب شـد، مايـه         مربوط است، اگر چه نوكر انسان باشد، اگر       

هـستيد، شـما بـا      ) ص( االله   شما مربوط به رسول   . گردد خجلت انسان مى  
هاى علميه خود را به فقه اسلام، رسول اكرم، و قرآن كريم             ورود به حوزه  
ايـد، اگـر عمـل زشـتى مرتكـب شـديد، بـه آن حـضرت                  مرتبط سـاخته  

ه شـما را    آيد؛ ممكن است خداى نخواسـت      خورد، بر ايشان گران مى     برمى
و ائمـه اطهـار، علـيهم       ) ص(راضى نشويد كـه رسـول خـدا         . نفرين كند 

  .السلام، نگران و محزون گردند
قلب انسان مانند آينه صاف و روشن است، و بر اثر توجه فوق العاده              

 شود؛ ولى اگر انسان لا اقل صوم را بـراى   به دنيا و كثرت معاصى كدر مى      
گويم عبـادات ديگـر خـالص        نمى(د  ريا انجام ده   حق تعالى خالص و بى     
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ايـن عبـادت    .) ريا انجام گيرد   نباشد، همه عبادات لازم است خالص و بى       
را كه اعراض از شهوات، اجتناب از لذات، و انقطاع از غيـر خداسـت در           

خوبى انجام دهد، شايد تفضل الهى شـامل حـال او شـده             ه  اين يك ماه ب   
و اميـد اسـت كـه او را از          آينه قلبش از سياهى و كدورت زدوده گـردد؛          

عالم طبيعت و لذات دنيـوى منحـرف و منـصرف سـازد؛ و آن گـاه كـه                   
هايى كه در آن شب براى اوليـا         شود، نورانيت » شب قدر «خواهد وارد    مى

  .شود به دست آورد و مؤمنين حاصل مى
 ـ «: اى خداست؛ چنانكه فرمـوده اسـت   و جزاى چنين روزه   ي الـصوم ل

جنـات  . اى باشـد   تواند پاداش چنين روزه    گر نمى  چيز دي  1.»جزى به وأنا أ 
. تواند پاداش آن به حساب آيـد       ارزش بوده نمى   نعيم در مقابل روزه او بى     

ولى اگر بنا باشد كه انسان به اسم روزه دهان را از مطعومات ببنـدد و بـه      
نشينى  اى ماه مبارك رمضان، كه مجالس شب      ه غيبت مردم باز كند و شب     

ترى است، با غيبت، تهمت و اهانت        وقت و فرصت بيش   گرم و داير بوده     
شـود و اثـرى بـر آن         به مسلمانان به سحر انجامد، چيـزى عايـد او نمـى           

  .گردد مترتب نمى
دارى آداب مجلس مهمـانى حـق را رعايـت نكـرده،             بلكه چنين روزه  

نعمتـى كـه پـيش از     ولـي  ـ  نعمت خود را ضـايع نمـوده اسـت    حق ولي
ه وسـايل زنـدگى و آسـايش را بـراى او فـراهم              آفرينش انسان، همه گون   

كرده؛ اسباب تكامل را تهيه ديده است؛ انبيـا را بـراى هـدايت فرسـتاده؛                
                                                             

  .6، ح 63، ص 4، ج الكافى. 1
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هاى آسمانى نازل فرموده است؛ بـراى رسـانيدن انـسان بـه معـدن                كتاب
هـا   داده؛ عقل و ادراك عنايـت كـرده؛ كرامـت           عظمت و نور ابهج قدرت    

دعــوت بــه عمــل آورده كــه بــه فرمــوده اســت، و اكنــون از بنــدگانش 
خانه او وارد شده بر خـوان نعمـت او بنـشينند، و شـكر و سـپاس                   مهمان

آيـا  . آيـد ادا نماينـد     كه از دست و زبان آنـان برمـى        جا     آن حضرتش را تا  
منـد گردنـد، از وسـايل و         صحيح است كه بندگان از خوان نعمت او بهره        
فاده كننـد، و بـا مـولى و         اسباب آسايشى كه در اختيار آنان قرار داده اسـت         

  ميزبان خود مخالفت ورزند و بر ضد او قيام نمايند؟
اسباب و وسايلى كه او به آنان ارزانـى داشـته عليـه او و بـر خـلاف                   

ناشناسـى نيـست كـه       ناسپاسـى و نمـك    خواست او به كار برند؟ آيا اين        
انسان سر سفره مولاى خويش بنشيند، و با اعمـال و كـردار گـستاخانه و               

باشـد اهانـت و      نعمت او مى   ادبانه خود نسبت به ميزبان محترم كه ولي        بى
جسارت كند، كارهايى را كه نزد ميزبـان زشـت و قبـيح اسـت مرتكـب                 

  گردد؟
اقل ميزبان را بشناسد و به مقام او معرفت داشته باشد، و            مهمان بايد لا  

به آداب و رسوم مجلس آشنا بوده سعى كند عملى بر خـلاف اخـلاق و                
مهمـان خداونـد متعـال بايـد بـه مقـام خداونـدى              . كت از او سـرنزند    نزا

مقامى كه ائمه، عليهم السلام، و انبياى  ـ  حضرت ذى الجلال عارف باشد
انـد و    تر و شناخت كامـل آن بـوده        بزرگ الهى هميشه دنبال معرفت بيش     

وأنـر أبـصار    «. آرزو داشتند كه به چنين معدن نور و عظمتى دست يابنـد           
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ياء نظرها إليك، حتىّ تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى           قلوبنا بض 
خداونـد تبـارك و     . اسـت » معدن عظمت «همان   االله   ضيافة. »معدن العظمة 

تعالى براى ورود به معدن نـور و عظمـت از بنـدگانش دعـوت فرمـوده                 
توانـد بـه چنـين مقـام بـا شـكوه و              است، ليكن بنده اگر لايق نباشد نمى      

خداوند تعالى بندگان را به همـه خيـرات و مبـرات و             . مجللى وارد گردد  
بسيارى از لذات معنوى و روحانى دعوت فرموده است، ولـى اگـر آنـان               

تواننـد   نداشته باشند، نمـى     اى آمادگى  براى حضور در چنين مقامات عاليه     
خلاقـى، معاصـى قلبيـه و       هاى روحى، رذايـل ا     با آلودگى . وارد آن شوند  

سـراى   ان در محضر ربوبى حضور يافت و در مهمـان         تو گونه مى قالبيه، چ 
  باشد وارد شد؟ مى» العظمةمعدن «رب الارباب كه 

هاى آلـوده    ها و قلب   با روسياهي . خواهد؛ آمادگى لازم است    لياقت مى 
هاى ظلمانى پوشيده شده است اين معانى و حقايق روحانى           كه به حجاب  

هـاى   گـردد و ايـن پـرده      هـا پـاره      بايد اين حجاب  . توان درك كرد   را نمى 
گرديـده   االله   ها كشيده شده و مانع وصال إلى       تاريك و روشنى كه بر قلب     

  .كنار رود، تا بتوان در مجلس نورانى و با شكوه الهى وارد شد

  ] هاى انسان حجاب[

محجـوب  » نورانى«و  » ظلمانى«هاى   توجه به غير خدا انسان را به حجاب       
جب توجه انـسان بـه دنيـا و غفلـت از            كليه امور دنيوى اگر مو    . نمايد مى

تمـام عـوالم اجـسام      . شـود  خداوند متعال شود، باعث حجب ظلمانى مى      
و اگر دنيا وسيله توجه به حق و رسيدن بـه           . باشد هاى ظلمانى مى   حجاب
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هاى ظلمانى به حجب     است، باشد، حجاب  » دار التشريف «دار آخرت، كه    
است كه تمام حجب ظلمـانى      آن  » كمال انقطاع «و  . گردد نورانى مبدل مى  

» معدن عظمت «سراى الهى كه     و نورانى پاره و كنار زده شود، تا به مهمان         
از خداوند متعال بينـايى و      » مناجات«لهذا در اين    . است بتوان وارد گرديد   
كنند، تا بتوانند حجب نورانى را دريده بـه معـدن            نورانيت قلبى طلب مى   

وب حجب النور، فتـصل إلـى معـدن         حتىّ تخرق أبصار القل   «: عظمت برسند 
  .»العظمة

هاى ظلمانى را پاره نكرده، كسى كه تمـام          ولى كسى كه هنوز حجاب    
باشـد، و    مـى  االله   ، منحرف عن  اللهتوجه او به عالم طبيعت است و، العياذ با        

  خبر بوده و منكوس إلى الطبيعـه        از ماوراء دنيا و عالم روحانيت بي       اصولاً
برنيامده كه خود را تهذيب كند، حركـت        ]  اين [است، و هيچ گاه در مقام     

هاى سـياهى    و نيروى روحانى و معنوى در خويشتن ايجاد نمايد، و پرده          
را كه روى قلب او سايه افكنده كنار زند، در اسـفل سـافلين كـه آخـرين             

 در صورتى كـه     1.� سفَلَ سافلينَ أثُم رددناه   � :ست قرار دارد   حجب ظلماني 
لَقَـد خَلَقْنـَا    � :ترين مرتبه و مقام آفريده است      بشر را در عالي   خداوند عالم   

كنـد و از      كسى كه از هواى نفس پيـروى مـى         2. �حسنِ تَقويمٍ نسانَ في أ  الإ
روزى كه خود را شناخته به غير عالم ظلمانى طبيعـت تـوجهى نـدارد و                

 و  كند كه ممكن است غير از اين دنياى آلوده تاريك جا           گاه فكر نمى   هيچ
                                                             

  )5): 95(تين. (»گردانيم ترين مراتب برمى سپس او را به پايين«. 1
  )4):95(تين. (»هر آينه انسان را در بهترين آفرينش آفريديم«. 2
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منزل ديگرى هم وجـود داشـته باشـد، در حجـاب ظلمـانى فـرو رفتـه،                  
او با آن قلب آلوده     .  گرديده است  1 �اتَّبع هواه رضِ و لى الأ إخْلدَ  أ�  مصداق

اى كـه بـر اثـر        به گناهى كه در پرده ظلمانى پوشيده شـده و روح گرفتـه            
 دنيـا   هـا و   پرسـتي يت از حق تعالى دور گـشته، آن هوا        كثرت گناه و معص   

توانـد   هايى كه عقل و چشم حقيقت بين او را كور كرده است، نمـى   طلبي
كه حجب نورانى را پاره كـرده        هاى ظلمانى برهد، چه رسد اين      از حجاب 
او خيلى معتقد باشد كه مقام اولياى خـدا را          . حاصل نمايد  االله   انقطاع إلى 

هـشت و   منكر نشود؛ عوالم برزخ، صراط، معاد، قيامت، حساب، كتـاب، ب          
تدريج ه  بستگى به دنيا ب    انسان بر اثر معاصى و دل     . جهنم را افسانه نخواند   
كـه   كنـد، بـا ايـن      گردد؛ مقامات اوليا را انكـار مـى        اين حقايق را منكر مى    

اى كه در دعـا و مناجـات وارد شـده            مقامات اوليا بيش از اين چند جمله      
  . باشد نمى

  ] علم و ايمان[

  .واقعيات علم دارد، ليكن ايمان نداردبينى كه به اين  گاهى مى
ترسد، زيرا يقين دارد كه مرده قدرت اذيـت و           شوى از مرده نمى    مرده

آزار ندارد؛ آن وقت كـه زنـده بـود و روح در بـدن داشـت كـارى از او                     
ساخته نبود، چه رسد اكنون كه قالب تهى كرده اسـت؛ ولـى آنـان كـه از                  

                                                             

 اعـراف . (»و هـواى نفـس خـويش را پيـروى كـرد           ) پـستى طلبيـد   ( به سوى زمـين گراييـد     «. 1
)7:( 176(      
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 حقيقت ايمان ندارند؛ فقط علـم       ترسند براى اين است كه به اين       مرده مى 
اند، ولى يقين ندارند؛ از آنچـه عقـل درك           به خدا و روز جزا عالم     . دارند

داننـد خـدايى اسـت و معـاد و           طبق برهـان مـى    . خبر است  كرده قلب بي  
قيامتى در كار است، ولى همين برهان عقلى ممكن اسـت حجـاب قلـب               

 متعال او را از ظلمـات و        شده نگذارد نور ايمان بر قلب بتابد؛ تا خداوند        
ذينَ  االله � :ها خارج كرده به عالم نور و روشنايى وارد سازد        تاريكي ولِى الَّـ

كه خداوند تبـارك و تعـالى         و آن  1.ِ�لَى النُّور  يخرِْجهم منَِ الظُّلمُاتِ إ    آمنُوا
ولى او بوده و او را از ظلمات خارج ساخته اسـت، ديگـر مرتكـب گنـاه             

زند؛ به برادر ايمـانى كينـه و حـسد           كند؛ تهمت نمى   يبت نمى شود؛ غ  نمى
ورزد؛ و در قلب خويش احساس نورانيت كرده، به دنيا و ما فيها ارج               نمى
اگر تمام دنيا و ما فيها را به من         : فرمود) ع(كه حضرت امير     چنان. نهد نمى

اى جابرانه و بـر خـلاف عـدالت          بدهند كه پوست جوى از دهان مورچه      
 ولـى بعـضى از شـماها همـه چيـز را پايمـال               2.»پذيرم  هرگز نمى  بگيرم،

اگر ديگران نسبت بـه بقـال و        . نماييد كنيد؛ از بزرگان اسلام غيبت مى      مى
كننـد، اينـان بـه علمـاى اسـلام            مـى   عطار سر كوچـه بـدگويى و غيبـت        

نمايند؛ زيرا ايمان راسخ نـشده       هاى ناروا داده اهانت و جسارت مى       نسبت
  .ال و كردار خود را باور ندارندو كيفر اعم

                                                             

. »هـا بيـرون آورد و در نـور وارد سـازد             ريكيخداوند سرپرست مؤمنان است؛ آنـان را از تـا         «. 1
  )257): 2(بقره(
واالله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصى االله في نملة أسلبها جلب شعيرة،                 «. 2

  )347، ص البلاغه نهج. (»ما فعلته
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باشد معناى عصمت انبيـا و اوليـا         غير از ايمان كامل نمى    » عصمت«و  
البته اگـر جبرئيـل دسـت       .  جبرئيل دست آنان را بگيرد     مثلاًاين نيست كه    

بلكه عصمت زاييده ايمان    ! شود شمر را هم بگيرد هرگز مرتكب گناه نمى       
شته باشد و با چشم قلب خداونـد        اگر انسان به حق تعالى ايمان دا      . است

  .متعال را مانند خورشيد ببيند، امكان ندارد مرتكب گناه و معصيت گردد
اين خوف  . آيد پديد مى » عصمت«كه در مقابل يك مقتدر مسلح        چنان

  .كند از اعتقاد به حضور است كه انسان را از وقوع در گناه حفظ مى
نت پاك، بر اثر رياضـت      معصومين، عليهم السلام، بعد از خلقت از طي       

و كسب نورانيت و ملكات فاضله همـواره خـود را در محـضر خداونـد                
دانـد و بـه همـه امـور احاطـه دارد، مـشاهده               تعالى، كه همه چيز را مـى      

ايمان داشته، باور دارند كه غير از خدا        » لا االله إله  إلا  «كنند؛ و به معناى      مى
تواند نقش داشته    ان نمى همه كس و همه چيز فانى بوده در سرنوشت انس         

 اگر انسان يقين كنـد و ايمـان بيـاورد    1. �لا وجهه إءٍ هالِك    كُلُّ شَي � :باشد
كه تمام عوالم ظاهر و باطن محضر ربوبى است و حق تعالى در همه جـا                
حاضر و ناظر است، با حضور حق و نعمت حـق امكـان نـدارد مرتكـب                 

كنـد، كـشف عـورت       گناه نمـى  انسان در مقابل يك بچه مميز       . گناه شود 
نمايد، چطور شد كه در مقابل حق تعالى و در محضر ربوبيت كشف              نمى

براى اين است كه    . كند، از هيچ جنايتى واهمه و مضايقه ندارد        عورات مى 
به حضور كودك ايمان دارد، ولى به محضر ربوبيت اگر علم داشته باشـد              

                                                             

  )88): 28(قصص. (»جز وجه او همه چيز نابود شونده است«. 1
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او تاريك و سياه شده اين      ايمان ندارد؛ بلكه بر اثر كثرت معاصى كه قلب          
تواند بپذيرد؛ احتمال صحت و واقعيت        نمى گونه مسائل و حقايق را اصلاً     

لازم نيست يقين  ـ   اگر انسان احتمال بدهدواقعاً. دهد آن را هم شايد نمى
هـا،   كـه ايـن خبرهـايى كـه در قـرآن كـريم آمـده، وعـده         ـ  داشته باشـد 

عمال و كردار خـود تجديـد       وعيدهايى كه داده شده راست است، كه در ا        
شـما اگـر    . تـازد  پروا پيش نمـى    نظر نموده، اين طور افسار گسيخته و بى       

اى وجود دارد و ممكن است اذيتى به         احتمال بدهيد كه در مسيرى درنده     
شما برساند، يا شخص مسلحى ايستاده كه شايد متعرض شـما گـردد، از              

در مقـام تحقيـق و      كنيـد، و     پيمودن آن راه خوددارى ورزيده توقـف مـى        
  .آييد صحت و سقم آن برمى

آيا ممكن است كسى وجود جهنم و خلود در نار را احتمال دهد، مع              
توان گفت كسى خداونـد متعـال را         الوصف مرتكب خلاف شود؟ آيا مى     

حاضر و ناظر دانسته خود را در محضر ربوبى مـشاهده كنـد، و احتمـال                
د، حساب و عقابى باشـد و در        دهد كه براى گفتار و كردار او جزايى باش        

دارد، هـر عملـى كـه        گويد، هر قدمى كه برمى     اى كه مى   اين دنيا هر كلمه   
 1ند» عتيد«و  » رقيب«كه   االله   ملائكةشود، ثبت و ضبط گرديده       مرتكب مى 

كنند، و در عين حال      مراقب او هستند و تمام اقوال و اعمال او را ثبت مى           
جاست كـه احتمـال      ه باشد؟ درد اين   از ارتكاب اعمال خلاف باكى نداشت     

                                                             

كه هماندم رقيب و عتيد       ؛ سخنى بر زبان نياورد، مگر آن      � قَولٍ إِلا لَديهِ رقيب عتيد     ما يلْفظُِ منِْ  �. 1
  )18): 50(ق. (اند آن آماده]  ثبت[ بر
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از راه و روش و كيفيـت سـلوك         . شـود  وقوع اين حقـايق هـم داده نمـى        
آيـد كـه احتمـال وجـود عـالم مـاوراء طبيعـت را                ها به دست مـى     بعضي

چون صرف احتمال كافى اسـت كـه انـسان را از خيلـى امـور                . دهند نمى
  .ناشايسته باز دارد
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  1  معارف الهىترين منبع مناجات شعبانيه، عظيم

 اين عيد بزرگ عظيم اسلامى مذهبى را به حضار محترم و اعـاظم              لاًمتقاب
كشور و به ساير قشرهاى مستضعف جهان، خصوصاً ملت عظـيم الـشأن             

  .كنم ايران تبريك عرض مى
ارواحنـا لـه    ـ  با عنايات خاصه ولـى عـصر   االله و اميدوارم كه ان شاء

به ساحل نجات برسـد و مستـضعفان    انسانيت  اين كشتى متلاطم ـ  الفداء
و اميد اسـت كـه حكومـت بـزرگ        . جهان بر مستكبران ظالم پيروز شوند     

زودى برقرار شود و چشم همه مـا  ه ب ـ  عليه االله سلام ـ  همگانى حضرت
ايـن سـه مـاه      . را و همه مسلمين جهان را به نور مباركش روشن فرمايـد           
نـصيب انـسان،    رجب و شـعبان و مـاه مبـارك رمـضان، بركـات بـسيار                

البته مبـدأ  . توانند استفاده كنند از اين بركات، شده است       يى كه مى  ها  Ĥنانس
در ماه رجـب، مبعـث   . همه مبعث است و دنبال او تمام جهاتى كه هست      

و بعـض ائمـه    ـ  عليه االله سلام ـ  بزرگ و ولادت مولا على بن ابي طالب
و  ـ  عليـه  االله سـلام  ـ  ديگر، و در ماه شعبان ولادت حضرت سيد الشهدا

و در ماه مبارك، نزول قرآن  ـ  ارواحنا له الفداء ـ  ولادت حضرت صاحب
 و  ها  Ĥنو شرافت اين سه ماه در زب      . بر قلب مبارك پيغمبر اكرم بوده است      

هـا   و از بركـات ايـن مـاه       . گنجـد  ها و در فكرها نمى      و در عقل   ها  Ĥندر بي 
ما امـروز در مـاه شـريف        . ها اى است كه وارد شده است در اين ماه         ادعيه

                                                             

  .458 ـ 455، ص 17 ، جصحيفه امام. 1
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تـرين مناجـات و از       شعبان واقـع هـستيم، و مناجـات شـعبانيه از بـزرگ            
يى كـه   هـا   آنترين امـورى اسـت كـه         ترين معارف الهى و از بزرگ      عظيم

  .توانند تا حدود ادراك خودشان استفاده كنند اهلش هستند مى
عناوين مسائل الهى و مسائل عرفانى، عناوين سهلى است كه هر كس            

كند كه اين عناوين را فهميده است؛ و امور استدلاليه برهانيه هم             گمان مى 
بعد از قيام برهان    . در عين حالى كه دقيق است، ليكن سهل الادراك است         

تـر   و دنبال او رساندن حاصل اين عناوين و نتيجه برهان به قلـب مـشكل              
هان به  شود به آن، و چه بسا كه اصحاب بر         است، كه آن را ايمان گفته مى      
اى است كه بايد با تلقينـات        مسألهاين يك   . اين مرتبه ايمان نرسيده باشند    

كنيد كـه بـه حـسب        شما ملاحظه مى  . و تكرار و رياضات به قلب رساند      
شـود،   ضرورت يك كسى كه مرده است، از او به انسان ضررى وارد نمى            

  بعض اشخاص، ديگران، اگر چنانچه در يك قبرسـتانى باشـند و            لالكن ا 
خانه و تنهـا باشـند       جوار باشند در غسال    اى هم  كسى نباشد يا با يك مرده     

. كه، آن برهان و ضرورت عقلى به دل نرسـيده اسـت            ترسند؛ براى اين   مى
آن معنايى كه عقل ادراك كـرده اسـت ضـرورت هـم دارد، لكـن بـه دل                   

 مرده شور هستند و سر و كار دارند با          مثلاًيى كه   ها  آنلكن  . نرسيده است 
 مطلب پيشـشان، بـه قلبـشان         كه تكرار شده است اين     ها، از باب اين    مرده

در مـسائل اسـلامى هـم و مـسائل     . خـوفى ندارنـد  هـا      آن رسيده است و  
چه مسائلى عقلى هـست كـه بـا برهـان، بـا             . هم همين طور هست    عقلى

كـه،   برهان قوى ثابت است، لكن در انسان تأثير نكرده اسـت، بـراى ايـن              
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ه عقل رسيده است، لكن به قلب وارد نـشده اسـت، ايمـان              نتيجه برهان ب  
به آن نيست، عقل او را ادراك كرده است، لكن قلب ايمان به او نيـاورده                

  .است

  )ع(ذوق عرفانى در درك اسرار معارف قرآن و مناجات ائمه 

 هاى ائمه اطهار سلام    و چه بسا مسائل عرفانى كه در قرآن و اين مناجات          
 مناجات شعبانيه مسائل عرفانى هـست كـه اشـخاص،           عليهم و همين  االله  

فلاسفه، عرفا تا حدودى ممكن اسـت ادراك كننـد، بفهمنـد عنـاوين را،               
. تواننـد وجـدان كننـد      لكن آن ذوق عرفانى چون حاصل نشده است نمى        

 خـوب،   1 � فكَانَ قاب قَوسينِ أو أدنى     * ثُم دنا فَتدَلَّى  � :آيه شريفه در قرآن   
ها كردند، لكن آن ذوق عرفانى كـم         فلاسفه در اين باب صحبت    مفسرين،  
  .شده است

إلهى هب لىِ كمَالَ الانْقطِاع إلَيك وأنِـرْ أبـصار قُلُوبنِـا بِـضيِاء نَظرَهِـا                «
 تَخرْقَِ أبصار الْقُلُوبِ حجـب النُّـورِ فَتَـصِلَ إلَـى معـدنِِ العْظمَـةِ                 إلَيك حتّى 

حنا معلَّقةَ بعِزِّ قدُسِـك إلهـى واجعلْنِـى ممِـنْ ناديتَـه فأَجابـك               وتَصيرَ أروا 
لالِكِعِقَ لجفَص تَهيناج2 .»و  

                                                             

  )9 ـ 8): 53(نجم. (»تر سپس نزديك شد و بسيار نزديك شد به قدر دو كمان، يا نزديك«. 1
طاع به خودت را به من ببخش و دل و ديده ما را نورانى كن به تابش نظر خـود            خدايا كمال انق  «. 2

هاى نور را بدرد و به سرچشمه عظمت برسد و ارواح ما به عزّ قدس                هاى دل پرده   به آن، تا ديده   
خداوندا، از آنانم قرار ده كه چون ندا در دهى پاسخ تو را گويد و چـون بـه او            . تو آويخته گردد  

، اعمال مشتركه مـاه     مفاتيح الجنان . (»از جلال و عظمت تو بيهوش گردد و نعره بزند         توجه كنى،   
  )شعبان
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نـه  . دانـيم  كند انسان، خوب، مـا هـم مـى         اينها عناوينشان را خيال مى    
تواننـد ذوب كننـد چـى هـست          عارف و نه فيلسوف و نه دانشمند نمـى        

   »قَ لجِلالِكفَصعِ « مسأله. مسأله
اى است كه انـسان   مسأله 1،� صعِقاً خرََّ موسى و� :كه مبدأش قرآن است   

يعنى غـش كـرد، امـا ايـن         » صعِقَ«كند كه خوب افتاد غش كرد        گمان مى 
اى  مسألهغش چى بوده است؟ غش حضرت موسى چى بوده است؟ اين            

  اى نيـست كـه     مسأله را، اين     � فَتدَلّى  دنا�: يا. نيست كه غير موسى بفهمد    
 پيدا كرده است بتواند فهم كند، ادراك كند، ذوب          2»دنوُ«غير آن كسى كه     

يا همين جملاتى كه در اين مناجات بزرگ است و بعـض جمـلات              . كند
ديگرى كه در آن هست، مسائلى است كه به حسب ظاهر سـهل اسـت و                

بفهمـد كـه    خواهد تا انـسان بتوانـد        رياضات بسيار مى  . واقعاً ممتنع است  
اين چى اسـت؟ خـدا بـا    » ناجيتَه«، ]با ضم تا[نه ناجيته ] با فتح تا  [ناجيته  

انـد ائمـه؟ ايـن از        كند، چى است مناجات؟ چه خواسـته       آدم مناجات مى  
دعاهايى است كه من غير از اين دعا نديدم كه روايت شـده اسـت همـه                 

بزرگـى ايـن    خواندند، ايـن دليـل بـر         ائمه اين دعا را، اين مناجات را مى       
چى بـوده اسـت     . خواندند مناجات است كه همه ائمه اين مناجات را مى        

  و خداى تبارك و تعالى چه مسائلى بوده است؟ها   آناين؟ بين
»    كلىِ كمَالَ الانْقطِاعِ إلَي بكمال انقطاع چى است؟      »ه»ودِكدِ   بِيلا بِي 

                                                             

  )143): 7(اعراف. (» بيهوش بيفتاد كوه را خُرد كرد و موسى«. 1
  .نزديكى. 2
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      نفَعِْـى ونَقْـصِى وتى وزيِاد رِكخـوب، آدم بـه حـسب ظـاهر        1 ؛»ضَـرّى غَي 
امـا وجـدان ايـن مطلـب كـه هـيچ            . گويد خوب، همه چيز با اوسـت       مى

 بـه   لارسـد ا   رسد الا به دست اوست، هيچ منفعتى نمـى         ضررى به ما نمى   
چيزهايى است كـه دسـت ماهـا از آن          ها     اين اوست، اوست ضار و نافع،    

 بدهد كه در    و دعا كنيد كه خداى تبارك و تعالى به ما توفيق          . كوتاه است 
اين ماه شريف و ماه شريف رمضان از اين مسائل هم يـك حظـى و لـو                  

اقل مـؤمن بـه     هاى ما واقع بشود، و لا       ها و قلب   يك جلوه كوچكى در دل    
مؤمن به اين بـشويم كـه       . اى است  چه قضيه » صعِقَ«اين بشويم كه قضيه     

كـار  مناجات را مؤمن بشويم بـه آن، ان       . مناجات خدا با انسان چى هست     
همه اين مسائل در قـرآن      . هاى درويشى است   حرفها     اين نكنيم، نگوييم 

هست به نحو لطيف و در كتب ادعيه مباركه ما كه از ناحيـه ائمـه هـدى                  
وارد شده است، همه اين مسائل هست، نه به آن لطافت قـرآن، لكـن بـه                 

آن هم و همه اشخاصى كه بعدها اين اصطلاحات را بـه كـار       . نحو لطيف 
اند فهميده و نفهميده از قرآن و حديث گرفتند، و ممكـن اسـت كـه                 برده

اش هم كم آدمـى اسـت        اصل مسندش هم درست ندانند؛ البته به حقيقت       
چشيدن . كه ذايقه روح بچشد اين را      برد تا چه رسد به اين      تواند پى  كه مى 

  . فوق اين مسائل استمسألهذايقه يك 

                                                             

، اعمـال   مفاتيح الجنان . (»و به دست تُست نه به دست غير تو؛ زيادت و نقص و نفع و ضررِ من                «.1
  )مشتركه ماه شعبان
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  1مبهم بودن كيفيت نزول قرآن در شب قدر

اى اتفاق افتاد كه ابعاد آن قـضيه و ماهيـت آن    در ماه مبارك رمضان قضيه  
قضيه در ابهام الى الابد مانده اسـت بـراى امثـال ماهـا و آن نـزول قـرآن           

 القدر، كيفيـت نـزول قـرآن و         ليلةدر   االله   نزول قرآن بر قلب رسول    . است
 قضيه چه بوده است و روح الأمين در قلـب آن حـضرت قـرآن را نـازل                 

�أنزَْلنْاه فِي لَيلَةِ الْقدَرِ   � كرده است و از طرفى خدا     
 ايـن نـزول قـرآن در        2

 القدر كيفيتش چيست؟ بايد بگويم غير از خود رسول          ليلةقلب پيغمبر در    
يى كه در دامن رسـول اكـرم بـزرگ شـدند و مـورد عنايـت                 ها  آناكرم و   

مطلقـاً در   خداى تبارك و تعالى، عنايات خاص او بودند، بـراى ديگـران             
حجاب ابهام است كه مسأله تنزلّ چى است، نزول در قلـب چـى اسـت،                
روح الامين چى است، كيفيت وارد شدن روح الامـين بـا قـرآن در قلـب          

مسائلى است كـه بـه      ها     اين  چى است؟  �لَيلَةِ الْقدَر �چى است،  االله   رسول
هـايى گفتـه     نظر سطحى يك مطالب آسانى است، و گاهى هم يك حرف          

 است؛ لكن به شما عرض كنم كيفيت نزول قرآن در ابهام باقى مانده              شده
 ليلة القدر و ماهيت     ليلةدر   االله   ملائكةاست براى امثال ما، و كيفيت نزول        

  .القدر

                                                             

  .497 ـ 489، ص 17، ج صحيفه امام. 1
  )1): 97(قدر. (»به درستى كه ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم«. 2
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   در شب قدر به نزول قرآن) ص(ضيافت پيامبر 

و اين دعوتى كه خداى تبارك و تعالى به حسب آن چيزى كه از رسـول                
   هاكرم منقول است ك

ضيافت چى هست و كى پذيرفته اسـت ايـن           1 » ضيِافَةِ االله   دعيتُم إلى «
ضيافت را، و براى مقدمات پذيرش، اين زيارت، اين ضيافت چى هست            

  .و خود ضيافت چى هست
عليـه و آلـه و    االله صلى ـ  بايد عرض كنم كه غير از خود رسول اكرم

عوت كرده اسـت،  كسى به اين ضيافتى كه خداى تبارك و تعالى د ـ  سلم
  .آن طور كه او اجابت كرده است كسى اجابت نكرده است

آن مرتبـه اعـلاء اجابـت       . دعوت مراتب دارد، اجابت هم مراتب دارد      
 صـلى  ـ  آنى است كه پس از حصول مقدمات و رياضاتى كه رسول خـدا 

كـه خـداى تبـارك و     اند منتهى شد به ايـن  كشيده ـ  عليه و آله و سلماالله 
  . ضيافت كرد به نزول قرآنتعالى از او

قرآن آن نعمتى است كه در ضيافتى كه از رسول خدا شده اسـت، آن               
اى كه از ازل تا ابد پهن اسـت پيغمبـر اكـرم              نعمتى است كه در آن سفره     

هاى طـولانى    برخوردار از آن بوده، و مقدمات، آن مقدماتى است كه سال          
ى كـه لايـق ايـن       جـاي  رياضات معنوى كشيده است تا رسيده است به آن        
  .ضيافت شده است؛ و مهم قضيه اعراض از دنياست

                                                             

  )25، ح 356، ص 93، ج بحار الأنوار. (»دعوت شديد شما به ميهمانى خدا«. 1
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   اعراض از دنيا، راه ورود به ضيافت الهى

دهد اين است كه غير خدا       آن چيزى كه انسان را به ضيافتگاه خدا راه مى         
را كنار بگذارد و اين براى هر كس ميسور نيـست؛ بـراى افـراد انگـشت                 

آن توجه قلبى بـه     . ست ميسور بوده  ا االله   رسولها     آن شمارى كه در رأس   
و لايق كـرد   االله ضيافة كرد به  مبدأ نور و اعراض از ماوراى او، او را لايق     

ليلـه  . مرتبه به طور بـسيط در قلـب او وارد بـشود            كه، قرآن يك   براى اين 
 االله  مباركه يكى از احتمالاتش بنيه خود رسول اكرم است كه مشكات نور           

مهم ادراك اين معناسـت كـه مراتـب         . هستاست و احتمالات ديگر هم      
كمالات انسان براى ورود در ضيافت خدا زياد است، و بايد از مقـدمات              

مقدمات هم همانى است كه توجه به غير نداشـتن و غيـرى             . شروع بشود 
در . را نديدن و جز خدا نديدن و توجه به هـيچ چيـز غيـر از او نداشـتن                  

اين معنـا مطلـوب اسـت، و اگـر          جا بايد عرض كنم كه از همه مردم          اين
بخواهند در ضيافت خدا وارد بشوند به اندازه وسع خودشان بايد از دنيـا              
اعراض كنند و قلبشان را از دنيا برگردانند؛ لكن بـراى جامعـه روحانيـت             

  .ست يك مطلوبيت ديگرى داردها آنكه جامعه وعاظ هم در بين 

   ويشنسبت به عدم استقامت امت خ) ص(نگرانى پيامبر 

اى  آيـه  1»شَيبتنْى سورةُ هود  «  فرمايند كه  پيغمبر در يكى از فرمايشاتشان مى     
 هم به اسـتثناى يـك        وارد شده است در سوره شورى     » هود«كه در سوره    
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؛ »شَـيبتْنى «فرمايند كـه     كلمه وارد شده است، لكن سوره هود را ايشان مى         
ل خدا و كسانى كه بـا او        امر به استقامت خود رسو    جا     آن كه، در  براى اين 

ايـن اسـت كـه اسـتقامت ملـت را هـم پيغمبـر               . هستند هست، تابعين او   
اى كـه پيغمبـر داشـت        ديد، و نگرانى   اش را در دوش خودش مى      سنگينى

بـه حـسب    ـ  كه استقامت نكند ملت، نكند امت، اين بود كه نسبت به اين
 ايـن كلمـه را   كـه  اين بود كه ايشان را وادار كـرد بـه ايـن    ـ  احتمال قوى

استقامت در هر امر، و اين دنبال اين است كه انـسان توجـه بـه                . بفرمايند
خداى تبارك و تعالى داشته باشد و به پيـامبران خـدا و خـصوصاً پيمبـر                 

هـايى اسـتقامت     چه نحو زندگى كردند و با چـه مـصيبت         ها     اين خاتم كه 
اين مردم بـود    كردند، و در اين بيست و چند سال كه پيغمبر اكرم در بين              

بينى كرد،   هايى را پيش   هايى از همين مردم ديد، و چه مصيبت        چه مصيبت 
 اين ملـت هـم از        كه او ولى امر اين ملت است و استقامت         و توجه به اين   

 اين اسـت    1 �منْ تاب معك  اُمرِْت و فاَستَقِم كمَا   � او خواسته شده است، و    
  .كه موجب نگرانى رسول خداست

    خطير روحانيت و تمام شدن حجت بر آنانمسئوليت

اگر امروز جامعه روحانيت در سرتاسـر كـشور مـا، چـه روحـانيينى كـه                 
اشتغال به يك عملى داشته باشند از اعمالى كه در جمهورى اسلامى لازم             

يى كـه اشـتغال ندارنـد، چـه ائمـه جمعـه و چـه ائمـه                  ها  آناست و چه    
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شغل هـستند و در بـين مـردم         جماعات و چه علمايى كه در غير اين دو          
الآن اسـلام سـپرده بـه       هـا      ايـن  براى ارشاد هستند، و چه وعاظ محتـرم،       

  .هاست اين
تمام ذرات كارهاى ما تحت نظـر       . پيغمبر اكرم توجه به اين ملت دارد      

و نامه اعمال ما بـه حـسب روايـات عرضـه            . خداى تبارك و تعالى است    
مراقـب مـا هـستند،     ـ  عليـه   االلهسـلام  ـ  شود به امام وقت؛ امام زمـان  مى

 امروز كه اسلام بـه دسـت      . ها كنند اين  مراقب روحانيت هستند كه چه مى     
تواننـد   سپرده شده است و تمـام عـذرها منقطـع شـده اسـت، نمـى               ها    آن

تواننـد بگوينـد    دانستيم، نمـى  توانند بگويند نمى   توانستيم، نمى  بگويند نمى 
هـا     ايـن  همـه .  انجام بـدهيم   گذاشت كارى  كه رژيم شاهنشاهى ما را نمى     

مرتفع شده است، و اسلام به دست شما افتاده است، به دست روحـانيون              
در سرتاسر كشور و تحت مراقبت شديد هستيد؛ مراقبت خداى تبارك و            

 مِـنْ ورائهِِـم     وااللهُ� تعالى و مراقبت فرشتگانى كه مأمور اين كـار هـستند          
�محيِطٌ

ها يكـى پـس از ديگـرى         رود، و ماه   آيد و مى   مى» ها  Ĥنرمض« ماه   1
ماند آن صـفحات اعمـال       رود، آنچه كه باقى مى     روند و عمرها هم مى     مى

. شماست كه در قلب شما ثبت است، و شايد نامه عمل هم همـان باشـد               
قلب شما نسبت به دنيا چه بوده است؟ دنيا با قلب شما چه كرده است و                

 آن روزى كـه دسـتتان       تـان بـه دنيـا چـه انـدازه بـوده اسـت؟              شما توجه 
رسيد زاهد و عابد بوديد، آن روزى كه دست رسيد خداى نخواسـته              نمى
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  . عكس او بود؟ مراقبت در كار است
امروز مسئوليت روحانيت و كسانى كه در اين لباس مقـدس هـستند،             

در طول  . ت است كه در طول تاريخ بر عهده روحانيت نبوده اس           مسئوليتى
هاى روحانيت اين طور حجتـى كـه         ون جمعيت كنتاريخ از صدر اسلام تا    

در طول تاريخ   . تمام نبوده است  ها     آن امروز تمام است، حجت بر    ها     آن بر
يك همچو فرصتى براى هيچ كشورى پيدا نشده است؛ و اسلام به دست             

خواهند حفظش را، به دست اين ملت        شما سپرده شده است و از شما مى       
شما در ارشادات،   . اهند حفظش را  خو سپرده شده است و از اين ملت مى       

داشـتن مـال،    . در توجه نداشتن به زرق و برق دنيا مهم توجه قلبى است           
مهم اين است كه قلب انسان      . داشتن خانه، داشتن چيز، اينش مهم نيست      

انـدوزى   اندوزى و ثـروت    كه مال  اين. تسخير كنند ها     اين را، قلب انسان را   
 انـدوزى و امثـال     اندوزى و ثروت   لمذموم است براى اين است كه اين ما       

كشاند به طرف غير خدا و از آن         و زرق و برق دنيا دل انسان را مى        ها    اين
بخواهيـد دعـوت خـدا را بـه ضـيافت           . كنـد  هاى خدا محروم مى    ضيافت

هاى خودتان را    كه قلب  بدون اين  االله   ضيافةاجابت كنيد و وارد بشويد در       
اولياى خدا آن چيـزى كـه پيشـشان         . رداز اين دنيا منسلخ كنيد امكان ندا      

تمـام  . مهم بود تهذيب نفس بود و دل كندن از غير خدا و توجه به خـدا               
شود از اين توجه به خـود اسـت در مقابـل             مفاسدى كه در عالم واقع مى     

تمام كمالاتى كه براى اولياى خـدا و انبيـاى خـدا حاصـل              . توجه به خدا  
ن بـه اوسـت؛ و علامـات ايـن          شده است از اين دل كندن از غير و بـست          

كـه، مـا مـسئوليت       عـلاوه بـر ايـن     . شـود  مسائل در اعمال ماها ظاهر مـى      
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خودمان را، مسئوليت شخـصى داريـم، مـسئوليت نـوعى هـم بـه عهـده                 
» هـود «همان طورى كه سوره     . ماست، مسئوليت ملت هم به عهده ماست      

، بـه شـما    �  تاب معكمنْاُمرِْت وفاَستَقِم كمَا �  به پيغمبر فرموده است كه
گويد كه استقامت كنيد و از اسـتقامت خودتـان مـردم را مـستقيم                هم مى 

اگر مردم از ما خطا ببيننـد، و اگـر چنانچـه انـصراف پيـدا كننـد از                   . كنيد
روحانيت بـراى خطاهـاى بعـض از مـا، مـسئوليت، مـسئوليت شخـصى               

  .نيست، مسئوليت اسلامى است، مسئوليت عمومى است

   اسلام در صورت مهذب نبودن روحانيتشكست 

اگر ما خداى نخواسته، با اعمالمان طورى بكنيم كه اين ملت از مـا جـدا                
ملت ما را زير سؤال قرار بدهد كه شما امروز كه دستتان بـاز                بشود و اين  

كنيـد و جـدا بـشود از شـما، ايـن             است يك نحو ديگر داريد عمـل مـى        
هـايى    آنشود و    م به انزوا كشيده مى    اسلا. مسئوليت اسلام به عهده ماست    

آيند خداى نخواسـته، و ايـن مـسئوليت          ند روى كار مى   كه با اسلام مخالف   
قضيه، قضيه شخـصى نيـست كـه يـك شـخص بگويـد              . به عهده ماست  

. كنم به ديگران چـه، ايـن نيـست مـسأله           خوب من يك همچو كارى مى     
ها ايـن طورنـد،      گفتند طلبه  كرد مى  سابق هم وقتى كه يك طلبه كارى مى       

گفتنـد   كردنـد مـى    اگر خداى نخواسـته، يـك روحـانى يـك كـارى مـى             
حالا ديگر مسأله اين طـور اسـت كـه اگـر اسـلام              . روحانيون اين طورند  

اگـر شـما درسـت      . شكست بخورد به وسيله ماها شكست خورده اسـت        
خورد، بـا درسـت شـدن شـما مـردم درسـت              بشويد اسلام شكست نمى   
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اگر خداى نخواسـته    . شوند  شما مردم مهذب مى    شوند، با مهذب شدن    مى
در منبر شما چيزى بگوييد كه خودتان عاملش نيستيد و در مسجد چيزى             

هاشـان از شـما      كنيـد، مـردم دل     بگوييد كه خودتان بر خلاف او عمل مى       
شـود و ايـن بـه        شود و اين كم كم موجب شكست اسلام مى         منصرف مى 

يا هست و الآن اين جنجالى كـه        اين مفاسدى كه در دن    . عهده همه ماست  
اش براى اين است كه،      اند همه  در دنيا هست و اين طور به جان هم افتاده         

توجه به خود دارند و توجه به خدا ندارند، اخلاق الهى ندارنـد، اخـلاق               
اگـر جنـگ بـراى      . كنند حيوانى؛ و هر روز اين اخلاق حيوانى را زياد مى         

كه اسلام را تقويت كنند جنگ       راى اين آيد نه اين است كه ب      ايران پيش مى  
كنند، براى اين است كه هواى نفس به آن اندازه شده است كه              با ايران مى  

  ...تواند يك كس ديگرى را قدرتمند ببيند نمى

   ماه رمضان، ماه بيمه نمودن اسلام

و من اميدوارم كه همه آقايان در اين ماه مبارك همتشان را صـرف كننـد                
را مهيا نگه دارند، و مردم را مجهز نگه دارند، و اسـلام را              كه مردم    به اين 

با دست مردم نگه داريد و خودتـان هـم در مـساجد، در منـابر مـردم را                   
كه دنبال مسائل باشند، و بگوييـد        دعوت به صلاح بكنيد، و دعوت به اين       

 را نگـران    ، آنى كه پيغمبـر    � منْ تاب معك  اُمرِْت و فاَستَقِم كمَا   � كهها     آن به
كـه   نـد از ايـن     اولياى خدا توجه دارنـد و نگران       الآن بدانيد كه  . كرده است 

خداى نخواسته، اين ملت ما از اين راهى كه رفته است يك وقت خـداى           
  . نخواسته سستى كند
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  1 تفرقه افكنى، سلاح شياطين

آيد   بايد از تشريف آوردن آقايان تشكر كنم، و كارى كه از من بر مى              لاًقب
آن دعاســت بــراى توفيــق شــما بكــنم؛ و از خــداى تبــارك و تعــالى  و 

تر مسائل   بيش. خواستارم كه همه را موفق كند كه در خدمت اسلام باشيم          
هايى كه بوده است و در مجلس و در ساير جاها گفته شده              در اين محفل  

دانم كه بـه همـه       اى را كه در نظر دارم و لازم مى         مسألهاست، و بنده يك     
كـنم و     مسأله را عـرض كـنم، و دربـاره او احـساس خطـر مـى                ملت اين 

هـا راجـع بـه       ناراحتى دارم، آن اين است كه ما در مسأله سابق كه بعضي           
هايى كرده بودند احساس كرديم كه وظيفه هست         شوراى نگهبان صحبت  

ما مسأله را يك طورى حلش كنيم، و مهم اين بود كه مـن از اختلافـات                 
مع الأسف اين نصيحتى كه من كـردم        . ئف بودم شد خا  كه داشت پيدا مى   

هاى مرمـوزى در كـار اسـت         دانم چه دست   كه اختلافات قطع بشود، نمى    
در چنـدين روز پـيش يـك        . كه همان را موجب اختلافـات قـرار دادنـد         

ايـن اعلاميـه    ـ  بدون امـضا البتـه   ـ  جا كه من ديدم اى آوردند اين اعلاميه
ادر شده است و يا از يك آدم شيطانى،      عقلى ص  اشكال يا از يك آدم بى      بى

كه، آن مطلبى را كـه       و او اين  . يا از يك دوست نادان، يا از دشمن شيطان        
من راجع به شوراى محترم نگهبان نوشته بودم بالايش طبع كرده بودند و             

انـد كـه فـلان       اى گفته بودند كه اين آقايـان       در ذيلش با يك عبارت زننده     
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را مـن در    هـا      ايـن  متعهد كه بعـضى از     رم و  اشخاص محت  اسماهستند، و   
شناسم، فعاليت كردند، كتـك خوردنـد، زجـر كـشيدند،            طول انقلاب مى  

كنـد   آن چيزى كه من را نگران مى      . حبس رفتند و با انقلاب بودند تا حالا       
خواهـد   شود كه مـى    اين است كه دنبال هر مطلبى يك شيطان هم پيدا مى          

 ـ  بـه تعبيـر مـن    ـ  بـارك و تعـالى را  شيطان، خداى ت. آن را منحرف كند
. گذارم كه بندگان تـو اطاعـت تـو را بكننـد            كه من نمى   تهديد كرد به اين   

توانى  نمى ـ  ديگرها   آنگذارم من نمى ـ  وقتى خودش رانده شد، گفت كه
يى كـه   هـا   آنمنـد باشـند، مگـر        ببينى ديگر اشخاصى را كه به تـو علاقـه         

آيد اين بلا اشكال از      بوى اختلاف مى  كليه چيزهايى كه در آن      . اند خالص
مـن  . شيطان است كه دشمن قسم خورده است كـه مـا را منحـرف كنـد               

خوف اين را دارم كه در اين ماه مبارك رمضان كه ماه تهذيب نفس است               
و همه را خدا به ضيافت خودش دعوت كرده است، ما با صـاحب خانـه                

ر مجـالس، اهـل منبـر،       گويندگان د . كارى بكنيم كه عنايتش از ما برگردد      
كنند بداننـد    اهل علم، خطباى جمعه، كسانى كه قبل از خطبه صحبت مى          

كند اين است كه در ايـن   اى كه بنده را ناراحت كرده است و مى       مسألهكه  
آن روز من بـراى رفـع اخـتلاف يـك كلمـه             . كشور اختلاف ايجاد بشود   

. گيـز بـود   ان گفتم، دنبالش يك مسائلى پيش آوردند كه خـودش اخـتلاف          
كنم كه آقايانى كـه در منـابر در ايـن مـاه مبـارك يـا                  امروز من عرض مى   

 تر  روند و بيش   تر منبر مى    كند، خصوصاً ماه مبارك كه بيش      بعدش، فرق نمى  
  .خواهد كه با هم باشيد مىها   آنشود، بدانند كه اسلام از صحبت مى
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شـده  اى هـم از شـما گرفتـه          كنيم كه يك مقام بسيار عـالى       فرض مى 
اين موجـب ايـن    ـ  كه نيست اين جور كنيم و حال اين فرض مى ـ  است،
شود كه شما خداى تبارك و تعالى را ناراضى كنيد از خودتان، بـراى               نمى
 ـ  اگر اسم اين پيـروزى باشـد   ـ  كه من حالا در اين قصه پيروز نشدم اين

هـر  رضاى خدا را در نظر داشته باشيد و خودتان را بنده خدا بدانيـد كـه             
طور پيش بياورد آن طور را راضـى هـستيد، همـان طـورى كـه بنـدگان                  

 هر چه براى سيد الـشهدا     . خالص خدا، اولياى معظم خدا اين طور بودند       
يش يكـى  هـا  آنشد ظهـر عاشـورا و جـو    نزديك مى ـ  به حسب روايتـ 

ديـد   كـه مـى     براى اين  1.شد تر مى  رفتند، صورتش افروخته   يكى از بين مى   
خواهيم كـه خـدمت      وقتى بنا شد كه همه ما مى      . رود د مى روى مقصد دار  

خـواهيم   خواهيم كه آن مسائل سابق برنگردد، مـى        كنيم به اين كشور، مى    
كه اسير نباشيم در دست مستشارهاى امريكايى يا قلدرهاى روسى، ما كه            

يعنى همـان   . بنا داريم اين طور باشيم، راهش اين است كه ما با هم باشيم            
ه مردم، به حسب نوع اين توده مردم هستند، سـران مـردم،             طورى كه تود  

  .هم اين طور باشند

   توجه به اعمال و گفتار در جلوگيرى از اختلافات

و من گاهى شايد بسيارى از اوقات خوف ايـن را دارم، و از ايـن خـوف         
هم گاهى ناراحتم كه نبادا مردم براى خاطر ما بهشت بروند و ما جهنم و               
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 .ها بر ما، مـا آن خجالـت را چـه بكنـيم          شند آن بهشتي  آن وقت مشرف با   
كنند و شما آقايان را بـه كرسـى          براى رضاى خدا عمل كردند و مى      ها    آن

براى خدا كار   ها     آن .وكالت نشاندند و حالا هم باز دسته ديگر را نشاندند         
اگر ما انحراف پيدا كنيم و بالخصوص اخـتلاف ايجـاد كنـيم، بـه               . كردند

يمان اختلاف ايجاد كنيم، اين خوف همان معنا هست كـه           ها واسطه حرف 
به ما بگوينـد مـا      ها     آن در نعمت باشند، و   ها     آن فردا ما در عذاب باشيم و     

و اين خجـالتى    ! براى خاطر شما آمديم به بهشت و شما چرا رفتيد جهنم          
. تر اسـت   كشد از آن آتش سخت     كه انسان در آن روز خداى نخواسته مى       

كند، ائمه جمعـه گمـان        كه در يك مجلس صحبت مى      مجلس گمان نكند  
كننـد، امـروز ديگـر حـدود         نكنند كه در يك جاى محدود صـحبت مـى         
اگر ديـروز يـك كـسى در        . برداشته شده است، ديوارها ريخته شده است      

كـرد، در    ، يا در محل اقامه جماعت و جمعه صحبت مى         مثلاًيك مجلسى   
دانيد  امروز همه مى  . شد شد و تمام مى    يك جمعيت محدودى صحبت مى    

شود مستقيماً،   اين طور نيست، خصوصاً در ايران كه مجلسش منعكس مى         
هـا   شـود و مـن گـاهى وقـت         و راجع به خطب جمعه هـم مـنعكس مـى          

شـنوم، بعـدش از راديـوى خودمـان          چيزهايى را كه از راديوى خارج مى      
ليـف  در يك همچـو محيطـى تك      . كنند زودتر از ما نقل مى    ها     آن شنوم، مى

انحرافات اگر پيـدا بـشود، ايـن انحرافـات، انحرافـات            . خيلى زياد است  
در داخـل اگـر خـداى نخواسـته         . محدود نيست، انحراف نامحدود است    
كـه شكـست     شك بـه ايـن     شود بى  ايجاد اختلاف بشود، منتهى به اين مى      
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 تمـام ايـن     .هـا    آن اند، مراقبنـد   دشمن پشت درهاى ايران ايستاده    . بخوريد
  .  ترس نداردهياهوها
فرسـتد بـه     فرستد به كجا و چه مى      ها چيزى نيست، امريكا چه مى      اين

شان اين اسـت     نقشه اصلى ها     آن صحبت است، آنى كه   ها     اين ها، كجا، اين 
دانـد كـه عرضـه ايـن را          امريكا مـى  . كه در داخل يك كارى انجام بدهند      

داند،   مى ندارد كه در ايران وارد بشود يك كارى انجام بدهد، خودش هم           
م كـه سـربازهاى امريكـا در        خـواهي  اين را خودشان هم گفتند كه ما نمى       

ايـن مـسأله را ظـاهر    هـا    آن.بين بروند، آقايان هم گفتنـد ايـن را      خليج از 
. خوفى نـدارد  ها     آن كنند كه با هو و جنجال ما را از ميدان بيرون كنند،            مى

كـه بـاز    هـا      آن ىهـا، ايـاد    آنى كه خوف دارد اين است كه با اين شيطنت         
ها ايجاد اختلاف كننـد، دو دسـته كننـد،           هستند در كشور، با اين شيطنت     

بين علماى بلاد اخـتلاف ايجـاد       . يك دسته از آن ور، يك دسته از آن ور         
اختلاف علما اخـتلاف ملـت اسـت، نـه اخـتلاف            . كنند، دو دسته بشوند   

 گوششان  اگر يك عالمى كه در يك شهرى نفوذ دارد مردم چشم و           . افراد
به آن است، با يك عالم ديگرى كه آن هم نظير اوست، اختلافشان ظـاهر               

ها و جماعات و در      بشود، اختلاف سليقه را برسانند به اختلاف در جمعه        
جاهاى عمومى، اين همچو نيست كه اختلاف زيد و عمـرو اسـت، ايـن               

كنـد،   كند، دو بخـش مـى      يك اختلافى است كه هر شهر را دو قسمت مى         
. شـود  خش از آن ور، يك بخش به اين ور، و اين كم كم اضافه مـى             يك ب 

كشند براى   شان خيلى زياد است، حالا نقشه مى       هاى ما هم حوصله    دشمن
رود، ايـن فـساد جلـو        اين همين طور كم كم جلـو مـى        . پنجاه سال ديگر  
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كه در داخـل خـودش       رود تا يك روزى كه مهيا بشود كشور براى اين          مى
  . ما از اين غافل نبايد باشيم.ها  آنبشود از ايادىيك انفجار حاصل 

  ها لزوم بيدارى ملت در مقابل تفرقه افكنى

كنند، آن يكى  دهند ديگرى را تضعيف مى اعلاميه مى ـ  اين ـ  هايى كه اين
زنـد، خيـال نكننـد كـه         گويد، تهمت مى   دهد به ديگرى بد مى     اعلاميه مى 

اند خيـال نكننـد كـه ايـن يـك       هستند كه سالم ـ  كه ـ  اين، اگر اشخاصى
اگـر از   . اين يك خيانتى اسـت بـه همـه ملـت، بـه اسـلام              . خدمتى است 

شياطين هستند بايد ملت گوشـش را بـاز كنـد، چـشمش را بـاز كنـد، و                   
كه همـه بـا مـا        ما بايد بعد از آن    . احتمال زياد هست كه از شياطين باشند      

ن موجـب   دشـمنى خودمـا   . دشمنند خودمان دشمن نباشـيم بـا خودمـان        
يى كه دشمن اصلى ما هـستند بـر هـر دو غلبـه كننـد و                 ها  آنشود كه    مى

امروز اسلام در دنيا وضعى پيدا كرده است كـه     . روزگار همه را سياه كنند    
هـاى طـولانى ديگـر       اگر چنانچه شكست خداى نخواسته بخورد تا سـال        

 هاى بزرگ قدرت اسـلام     كه قدرت  تواند سرش را بلند كند، براى اين       نمى
يى كه به اسم    ها  آنحتى  . دانند كه اين را بايد از بين برد        اند و مى   را فهميده 

هـم از اسـلام ايـران       هـا      آن كنند در ممالـك اسـلامى،      اسلام حكومت مى  
دانند و يك طور ديگر هم       اسلام ايران را يك اسلام ديگرى مى      . ترسند مى

سـته بـا    واما بايد چشم و گوشمان را باز كنيم كـه خـداى نخ            . هست اين 
جا و   مان اسلام آمد اين    با دست ملت  . بين نبريم دست خودمان اسلام را از    

اى  كه يـك عـده     شما را در دنيا آبرومند كرد و جورى شد كه با تخيل اين            
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با تـوهم   . نشيند در لبنان تهديد كردند امريكا را، تازه امريكا دارد عقب مى          
اش هم گـردن     ند، همه كه نبادا يك كسى به طور انتحارى برود چه بك          اين

كـه   كند، و حـال آن     كه ايران اين كارها را مى      گذارند به خيال اين    ايران مى 
يى كـه  هـا  آنمسلمين دنيا بيدار شدند، غير مسلمين هم بيدار شدند، يعنى  

هر كسى در جاى خـودش      . ضعيف هستند، مستضعف بودند، بيدار شدند     
ر كاخ سفيد را يـك بـساطى        دوها     آن .ها خواهد مقابله كند با اين     ديگر مى 

كه از ايـن اسـلام       كنند براى اين   اش مى  درست كردند و هر روز هم اضافه      
توانند، اما بـه     نمىها     آن .خواهند اين را نابودش كنند     مىها     اين ترسيدند و 

اهل منبر متوجه باشند يك     . دست شما خداى نخواسته ممكن است بشود      
كه چه شده و چه شـده كـه           اين كلمه راجع به انتخابات سابق و لا حق و        

 انگيز است، بكنند، پيش خداى تبارك و تعالى مسئولند، اسـلام از         اختلاف
هـاى در جمعـه هـم همـين را بداننـد،             خطيب. مؤاخذه خواهد كرد  ها    آن
خوانند همين را بايـد بداننـد،        يى هم كه قبل از نماز جمعه خطبه مى        ها  آن

ا بايد توجه كنند كـه مـا امـروز          علما هم كه در هرجا هستند همين معنا ر        
كه به قول خداى تبارك و تعالى با تمام وجود عمـل             احتياج داريم به اين   

  1.�لا تفَرََّقُواجمِيعاً وواعتَصمِوا بِحبلِ االله � فرمايد با هم باشيد  مى كنيم كه

   تلاش براى تهذيب نفس و خودسازى

يى كه خدا به شما وكلا      ها و يكى از نعمت   . ماه مبارك رمضان پيش است    
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داده است اين است كه، در ماه مبارك شعبان اين مجلس افتتاح پيدا كـرد               
هاى  و اين يكى از نعمت    . كند و در آغاز ماه رمضان شروع به كار دارد مى         
ماه رمضان شـما را دعـوت       . بزرگ خداست كه به ما عنايت فرموده است       

بينيـد   ان طـور كـه مـى      هم. كرده خداى تبارك و تعالى به مهمانى خودش       
مهمانى خدا صوم است، مثل ميهمانى ماها نيست كه آن جـور تـشريفات              
را داشته باشد، پرهيزدادن است از آن چيزهايى كـه مربـوط بـه شـهوات                

توجه بكنيد كه ماه مبارك را بـه آدابـش عمـل بكنيـد يعنـى                . انسان است 
خوانـدن  . داش باش  فقط دعا نباشد، دعا به معناى واقعى      . اش آداب روحى 

خدا و تذكر خدا بـه معنـاى واقعـى، آن تـذكرى كـه نفـوس را مطمـئن                    
 ياد خدا واقعاً و حاضـر       1 .�تَطمْئنُِّ الْقُلُوب  االله   بذِكِرِْ�  كند، آن ذكرى كه    مى

ماه مبارك را به تذكر خدا، بـه ذكـر خـدا و بـه               . ديدن خدا را در همه جا     
رگزارى كنيـد و ذكـر      هاى خدا كه به شما عنايت كرده است شـك          رحمت

كـه   خدا را بگوييد، ياد خدا را بكنيد كه خدا شما را موفـق كنـد بـه ايـن                  
خواهنـد تـشتت در ايـن ملـت ايجـاد كننـد، خـدا آن         هايى كه مـى    دست
  .ها را موفق نكند دست

و از همه بالاتر اين است كه انـسان خـودش را اصـلاح كنـد در مـاه                   
 به تهذيب نفس هستيم، تا آن       رمضان، ما محتاج به اصلاح هستيم، محتاج      

انبياى بزرگ هـم محتاجنـد،      . پيغمبرها هم محتاجند  . دم آخر ما محتاجيم   
اند، و مـا از      اند و دنبالش عمل كرده     احتياج خودشان را فهميده   ها     آن منتها
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كه حجاب داريم نتوانستيم بفهميم و به تكـاليف خودمـان عمـل              باب اين 
اين ماه مبارك رمضان به همه شما مبارك         االله   اميدوارم كه ان شاء   . نكرديم

و مبارك بودن به اين است كه بنا بر اين بگذاريد كـه بـه تكـاليف                  . باشد
در اين ماه مبارك دعا كنيد كه خداى تبارك و تعالى شما            . خدا عمل كنيد  

 متكفل او هستيد، مطابق رضـاى        كه در اين خدمتى كه     را موفق كند به اين    
. واهيد كه ما را از عنايت خودش محروم نفرمايد        از خدا بخ  . او عمل كنيد  

اين ضـيافت خيلـى لطافـت و ظرافـت          . و اين ضيافت خدا را قدر بدانيد      
اى كه وارد شـده اسـت در مـاه           اين ادعيه . دارد، اين را بايد قدر بدانيم ما      
راهبر ماسـت بـه مقـصد، بـه تعبيـر      ها   اين مبارك رمضان و در ماه شعبان     

كرد بـه   ادعيه را ايشان تعبير مى. قرآن صاعد استـ  االله  رحمه ـ  1ما شيخ
در هـر صـورت ظرايفـى در        . كه، قرآن نازل است و اين، قرآن صاعد        اين

را توجـه بـه آن بكنيـد،        هـا      ايـن  .اين ادعيه مباركه هست كه سابقه ندارد      
تواند كه انسان را     ماه مبارك مى  . تواند حركت بدهد   انسان را اين ادعيه مى    

تواند انسان را طـورى بكنـد        ماه مبارك مى  . رى از امور بكند   موفق به بسيا  
كه تا ماه مبارك ديگر يا تا آخـر ديگـر كنتـرل بـشود و تخطـى از آنچـه                     

كه ايـن    من اميدوارم كه همه ما موفق بشويم به اين        . رضاى خداست نكند  
 ماه مبارك را با ذكر خدا و توجه به خداى تبارك و تعالى به پايان برسـانيم،                

داى تبارك و تعالى در عيد رمضان به ما عيـدى عنايـت كنـد و آن                 كه خ 
  .استقلال تام ما، آزادى تام ما بيمه شده و جمهورى اسلامى بيمه شده
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ما بندگان ضعيف هستيم، ما بندگانى هستيم كه هيچ نداريم، ما           ! خدايا
كنيم نادانيم، تو بر     ما اگر چنانچه خلاف مى    . هيچيم و هر چه هست تويى     

تو ما را به اين ماه مبارك رمضان وارد كـن بـه طـورى كـه بـا                   . خشما بب 
تو ما را لياقت بده كه در اين مهمانى         ! خدايا. رضاى تو وارد بشويم در او     

اين ايران كـه از همـه       ! خدايا. كه از ما كردى به طور شايسته وارد بشويم        
  .اطراف به او هجوم شده است، براى اسلام، اين ايران را تو تقويت كن

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاتهو  
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  1 الله اتضيافميهمان واقعى در 

اميدوارم خداى تبارك و تعالى اين عيد سعيد را بـه همـه مـسلمين و بـه                
كشور ما و ملت ما مبارك كند، و اميدوارم كه بـا عنايـت خـودش بـا مـا                  

ا مـا ر  . ى خوبى نبوديم براى خداى تبارك و تعالى       ها  Ĥنما مهم . رفتار كند 
چه بگوييم در  . دعوت كرد به ضيافت، او ميزبان بزرگ و ما ميهمانان هيچ          

 ضـيافة ها را دعوت كرده اسـت بـه          مقابل اين نعمت بزرگ الهى كه ملت      
. جا بياوريم ه  و ما چگونه شكر اين نعمت را ب       . اسمابا همه    االله   ضيافة،  هللا

لكن . ستشناسيم كه هيچ نيستيم و هر چه هست، او         ما كه خودمان را مى    
كند و ما را ميهمـان و خـودش را           او عنايات خاصه خودش را مبذول مى      

يا ما را بالا برده است تا آن حدى كه اين لياقت را             . دهد ميزبان ما قرار مى   
داشته باشيم با عنايات او، يا عنايت خودش را متنزل كرده اسـت، همـان               

اى است كه    ازلهقرآن ن . طورى كه قرآن را متنزل كرده است در ماه رمضان         
هاى نور، وارد شده است در ماه مبـارك رمـضان،            پس از عبور از حجاب    

آن هم بر قلب مبارك رسول خدا، و از آن جا باز متنـزل شـده اسـت تـا                    
شود؛ حالا كيفيت نزول قرآن      رسيده است به آن جايى كه با زبان گفته مى         

و از  خود يك مسأله مهم است، و كيفيـت گـرفتن قـرآن از وحـى الهـى                  
ملكى كه مأمور اين كار است، آن هم يك بحث مهم است كه ما دستمان               

ى هـا   Ĥنلكن آنى كه ما از خودمان اطلاع داريم، ما مهم         . از آن كوتاه است   
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ى خدا از قبيل رسول خدا و ائمـه         ها  Ĥناگر ميهم . خوبى نيستيم براى خدا   
د، دست ما   كن مىها     آن اى كه از   و آن ميزبانى  . هدى هستند، ما چه بگوييم    

  .از آن كوتاه است
و ما  . لكن ما متكى هستيم به لطف او، و ما متكى هستيم به عنايات او             

در ماه رمضان هر چه قصور كرده باشيم، تقصير كرده باشيم، در ايـن روز               
خواهيم؛ او به فضل خودش با ما رفتار كند، نـه بـه           مبارك از او عيدى مى    

ه مهيا شده است بـراى ايـن كـه          اميدوارم كه خداوند اين ملت ك     . عدلش
خدمت كند به مسلمين و اسلام، اين را توفيق بدهد كـه بتوانـد از عهـده                 

  .اين خدمت بزرگ برآيد، خدمت به اسلام و خدمت به بندگان خدا

  ها ها در چنگال قدرت گرفتارى ملت

سرپرسـتى  هـا      آن يى كـه بـر    هـا   آنبندگان خدا امروز گرفتارند در دسـت        
هـا هـستند كـه       ها همه گرفتار چنگال ايـن قـدرت        ملت. كنند غاصبانه  مى

. زنند دانند، با اصلاح حرف مى     دانند، صلاح جو مى    خودشان را مصلح مى   
  چه بكنيم ما با اين وضعى كه در دنيا امروز هست؟

هاى بزرگ دارند با بشر، و بدتر از او، وضع انفعالى            وضعى كه قدرت  
  .ها دارند كه حكومت

هـايى    اين است كه گرفتار يك همچو حكومت       مصيبت براى مسلمين  
اش انفعالى، وضع انفعالى دارند و براى عالم مصيبت ايـن            هستند كه همه  

ها به   است كه كسانى با ادعاى صلح دوستى و به ادعاى طرفدارى از توده            
كـه خودشـان را طرفـدار حـضرت مـسيح           ها     آن .كنند همه مردم ظلم مى   
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اگـر چنانچـه   :  مسيح فرموده است كه    كنند كه حضرت   زدند و ادعا مى    جا
كسى به شما سيلى زد آن طرف صورتتان را بگيريد تا سيلى بزند، گرچـه               

 است، حضرت مسيح، پيغمبر بزرگ خدا يك همچو حرف غير            اين دروغ 
  .صحيح را نخواهد زد

اگر به مسيح مجال داده بودند، همان طورى كه موسى با قوم خودش             
مـع  . لكـن مجـال نداشـت     . كرد ن هم عمل مى   با فراعنه عمل كرده بود، آ     

يى كـه   هـا   آنگويند ما طرفـدار مـسيح هـستيم از           هايى كه مى   الأسف اين 
. كننـد  بدتر مـى  ها     اين  به خدايش اعتقاد ندارند،    لاًكمونيست هستند و اص   

شود گفت اين از او بدتر، او از او بـدتر، همـه از هـم                 كه يعنى ديگر نمى   
سبت را دادند آن هم دروغ، لكن خودشـان كـه           به مسيح آن ن   ها     اين .بدتر
هـا بـه مـردم       اى هستيم، ببينيد چه سـيلي      گويند ما طرفدار همچو ايده     مى
  .هستندها   اينمردم چطور گرفتار. زنند مى

هايـشان تحـت      كه ملت  ها  Ĥن از آن طرف، از اين طرف هم مسلم        ها  آن
  .هاى بزرگ هايشان منفعل از اين قدرت سلطه، و دولت

   پذيرى زكيه منشأ ظلم و ظلمعدم ت

اگر همين ماه مبارك رمضان مـسلمين خودشـان را بـه طـور جمعـى بـه                  
ضيافت خدا وارد كرده بودند و تزكيه كرده بودنـد، تـصفيه كـرده بودنـد                

 ظالم ـ  زير بار ظلم رفتن مثل. خودشان را، ممكن نبود زير بار ظلم بروند
ى     � ت؛ظلم كردن، هر دواش از ناحيه عدم تزكيه اس        ـ   ،  �قدَ أفْلَح مـنْ تزَكََّـ

، هللامر به تزكيه و ذكر ا     . در نماز عيد، اين سوره را مستحب است بخوانند        
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 تزكيـه، ذكـر     1 .�ذكَرََ اسم ربهِ فَـصلَّى    و* قدَ أفْلَح منْ تزَكََّى     � :اللهذكر اسم ا  
 نه حـال  مراتبى است، اگر ما به اين رسيده بوديم،ها   اين ،ةو صلو  االله   اسم

همـه از ايـن     . كرديم براى پذيرش ظلم و نه ظـالم بـوديم          انفعالى پيدا مى  
مگـر خـدا    ـ  ها تزكيه نشدند و نخواهند شد دولت. است كه تزكيه نشديم

اند، بـار ظلـم را بـه     هايى هم كه تزكيه نشده ملت. و ظالمند ـ  عنايت كند
يران اين عذر   ها در مقابل پذيرش ظلم، ا      عذر ندارند ملت  . گيرند دوش مى 

  .منقطع كردها   آنرا از
هـاى   نيست، در بين حكومت   ها     آن آن قدرتى را كه ايران شكست، در      

ديگر نيست، لكن مردم اول متحول روحى شدند و بعد هم آن كردند كـه            
و اين كشورى كه الآن در دسـت شـما آقايـان اسـت، كـشورى                . دنيا ديد 

 حفظ ايـن     آورد، لكن است كه با تحول روحى يك همچو مسأله را پيش           
بايد همـه كوشـش كننـد در        . تر از اصل تحول است     تحول اهميتش بيش  

خواستند بكشندشان بـه     مىها     آن ى شما كه  ها  آناين جو . حفظ اين تحول  
 ها  آنخود كنند تا حكومت كنند، اين جو       را از خود بي   ها     آن مراكز فساد و  

 به سنگرها رفتند، از     را خداى تبارك و تعالى توفيق داد از آن جا درآمدند          
آن مفاسد خودشان را خلاص كردنـد و بـه معابـد رفتنـد، يعنـى، همـان                  

كنند كه شـما     يى كه به ما اشكال مى     ها  آن. سنگرهايى كه معابد الهى است    
كـه همـه     از باب ايـن   ها     آن هاى فاسد،   كنيد با اين قدرت    چرا سازش نمى  

                                                             

. »حقّاً رستگار شد كسى كه تزكيه نفس كرد و نـام پروردگـارش را يـاد كـرد، و نمـاز گـزارد                      «. 1
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ى حل و فـصل اشـيا   كنند، با چشم طبيع چيز را با چشم مادى ملاحظه مى   
اى داشـتند؟ بـا ظـالم        دانند كه انبياى خدا چه رويـه       نمىها     آن .كنند را مى 

داننـد و خودشـان را بـه كـورى و كـرى              كردند؟ يا مى   چطور برخورد مى  
ها، ظلم   زدند؟ سازش با ظالم، ظلم بر مظلومين است، سازش با ابرقدرت          

يـا جاهـل    هـا      آن ،گويند سـازش كنيـد     يى كه به ما مى    ها  آن. بر بشر است  
كه دست ظـالم را بـاز كـن تـا            سازش با ظالم، يعنى اين    . هستند يا مزدور  

كـه  جـا      آن انبيـاى عظـام، تـا     . مـام انبياسـت   اين خـلاف رأى ت    . ظلم كند 
توانستند جديت كردند كه ظلم را از اين بشر ظالم بزدايند، به موعظه، بـه             

زَلْناَ الْحديـد فيـهِ بـأس       أنْ�  نصيحت، به امر به معروف، به نهى از منكر، به         
بعد از آنكه موعظـه نـشد، نـصيحت نـشد،            2؛ »آخرَ الدواء الكى  « 1،�شدَيد

  .شمشير، آخِرْ دواست. آخر دوا اين است كه داغش كنند

  ها افروزي هاى اسلامى در جنگ متضرر شدن دولت

در عين حالى كه كشور اسلام، كشور اسلامى ايران و مسئولين اين كشور             
هـاى اسـلامى     كنند كه مـا بـا ايـن دولـت          زد مى  اً اين مطلب را گوش    دائم
هـا   خواهيم دوست باشـيم، دسـت اخـوت بـه هـم بـدهيم، بـا ملـت                  مى
قدم باشيم و اگر اين طور بشود ديگر ظلمـى           خواهيم همراه باشيم، هم    مى

هـاى بـزرگ نخواهـد شـد، لكـن           در اين ممالك اسلامى از طرف قدرت      
                                                             

  )25): 57(حديد. (»فروفرستاديم كه در آن سختى فراوان است) آفريديم و( آهن را«. 1
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انـد، وارد بـه      ها وارد به صـيام نـشده       د؛ حكومت ان ها تزكيه نشده   حكومت
زنند به جنگ و به اين كـه جنـگ را توسـعه              مى  دامن. اند نشده االله   ضيافة
آن كه  . ستها  آن براى    دانند كه توسعه اين جنگ، خانه خرابى       نمى. بدهند

  .ترسد با يك زندگى متوسط ساخته است، از جنگ نمى
تـر دارنـد، از جنـگ        كـم پاسدارهاى ما كه يـك زنـدگى عـادى هـم            

. ترسـد  ارتشى ما كه يك زنـدگى عـادى دارد، از جنـگ نمـى            . ترسند نمى
 هـا و بـساط هـستند       يى كه داراى كـاخ    ها  آن. زند جنگ به او ضررى نمى    

ما مهيا كرديم خودمـان را بـراى      . رسد مىها     آن بايد بترسند، ضرر به   ها    آن
نيم با نصيحت، بـا دسـت       توا كه مى جا     آن كه برويم دنبال رفع ظلم، تا      اين

دوستى، با محبت با اين اشخاصى كه همسايه ما هستند از اين كشورهاى             
زننـد،   اسلامى، با مودت، با دوستى، دائماً مسئولين ما ايـن حـرف را مـى              

 قُلـُوبهِمِ   علـى  ـ  انـد  نـشده  االله ضـيافة كـه وارد بـه    از باب ايـن ها   آنلكن
با دست خودشـان، خودشـان    ـ  2 �م لا يعقِلُونَصم بكْم عمي فه�َ ،1 حِجاب

از نفس انـسانى اسـت، از       . تمام مفاسد از خود آدم است     . كنند را فانى مى  
إنَّمـا هِـى   « ـ  رسد از ماست رسد، هر چى مى جاى ديگر به ما چيزى نمى

كُمإلَي ترَُد مالكَُمهمه چيزهايى اسـت كـه از خـود مـا هـست؛ چـه        ـ  »أع
شود، از فساد خود آدم اسـت، فـساد          در دنيا بر بشر وارد مى     مفاسدى كه   

هاى خبيثه است، و چيزهايى كه در آن عالم بـه مـا              هاست، نفس  حكومت

                                                             

  .هايشان حجاب است بر دل. 1
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كنـد و    بهشت را اعمال شـما آبـاد مـى        . هم از خود ماست   ها     آن رسد، مى
ما الآن در صراط هستيم، همان صـراطى        . افروزد جهنم را هم اعمال ما مى     

و مـا الآن در صـراط داريـم         . است، يك طرفش عاقبت   كه يك طرفش دني   
اين پرده كه برداشته شد، آن وقت صـراط جهـنم كـه از              . كنيم حركت مى 

جـا   گذرد، يعنى، آتش دورش را گرفته، ايـن از وسـط ايـن             متن جهنم مى  
فساد كه همـان    . دنيا همين جور است   . جا عبور كنيد   گذرد، بايد از اين    مى

ده، بايد از همين بين فـساد عبـور كنيـد، بـه             آتش است بر شما احاطه كر     
  .طورى كه سالم عبور كنيد

آتـش خـاموش اسـت      هـا      آن 1،»جزنا وهى خامِـدةٌ   « كنند، انبيا عبور مى  
برايشان، همان طور كه براى حضرت ابـراهيم خـاموش بـود، سـرد بـود                

گذرند، آتـش    مؤمنين هم با سلامت مى    . آتش خاموش است  ها     آن ] براى[
 همـين دنياسـت،      انعكاس. زند ضرر نمى ها     آن يست اما آتش به   خاموش ن 

جاست، همه چيزهايى كه در      يك چيز ديگرى نيست، همين است كه اين       
شود عكس العمل همين چيزهايى است كه در اين عـالم            آن عالم واقع مى   

ما در صراط هـستيم و الآن صـراط در مـتن جهـنم      ـ  صراط ـ  الآن. است
.  انبياى بزرگ و اوليـاى بـزرگ خـاموش اسـت           است و الآن صراط براى    

جهنم خاموش است و الآن براى مـؤمنين سـالم اسـت و بـراى ديگـران                 
 اين الآن احاطه دارد نه      2 ،�وإنَِّ جهنَّم لمَحِيطَةٌ باِلكْافرِيِنَ   � ،محيطَةٌ باِلكْافرِين 
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شم، آن چ ـ . توانيم حالا ادراك كنيم    ، الآن محيط است، منتها نمى     »سيحيطُ«
كـه اهـل     حجاب كه برداشـته شـد، آن      . جاب است بسته است الآن، آن ح    

كه اهـل    حجاب كه برداشته شد، آن    . هنم است بيند توى ج   جهنم است مى  
. بيند در بهشت است، برزخ هم بـراى او بهـشت اسـت             بهشت است، مى  

  .برزخ هم براى آن طرف ديگر جهنم است
»1.»ن رياض الجنةا حفرة من حفر النيران أو روضة مالقبر إم  

آيد، آن ورقـى     جا برداشته شد يك ورق ديگرى پيش مى        چشم از اين  
كه يك وقتى پيش آمد، ديگر كار گذشته است، ما امروز بايـد فكـرش را                

  .بكنيم

   توصيه و نصيحت به كشورهاى حامى صدام

ترسد كسى، نه از صلح ابا دارد؛ از         اگر تهذيب نفس باشد، نه از جنگ مى       
اگـر جنـگ    : گويـد  اما وقتى تهذيب نفس نيـست، مـى       . اردهيچى باك ند  

بينيد  هايى كه الآن مى    افروزي اين جنگ . نكنيم، شايد آن طرف ما چه بكند      
شود، روى همين معناسـت، روى هـواى نفـس اسـت،             در منطقه دارد مى   

هواى نفس وادار   . كند كه به يك كشورى حمله كنند       هواى نفس وادار مى   
سوزد در اين هواى نفـس        آتش بكشند و انسان مى     كند كه منطقه را به     مى

و ما حالا هـم بـه همـه كـشورهاى     . سوزد خودش، در همين عالم هم مى  

                                                             

، ص  6، ج   بحـارالانوار  (.»هاى جهنم و يا بوستانى از باغات بهشت اسـت          قبر، گودالى از حفره   «. 1
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 همه بايد نصيحت كنند هم را ـ  كنيم، نصيحت بر همه منطقه نصيحت مى
. كنيم كه از اين جانور دست برداريد، اين آدم شدنى نيست           نصيحت مى ـ  

از ايـن دسـت برداريـد، خودتـان را          . داين صدام محال است كه آدم بشو      
كنـيم، مـا     ما نـصيحت مـى    . مبتلا نكنيد به آن چيزى كه نبايد مبتلا بشويد        

ما هيچ روزى به عراق حمله نكرديم، الآن هـم مـا            . خيرخواه شما هستيم  
ما . زند يك روز اگر مهلت بدهيم، ايران را به هم مى      . در حال دفاع هستيم   

ملـت عـراق بـا مـا     . خودمان و از ملت عراقالآن در حال دفاع هستيم از       
ما در حال دفـاع هـستيم از يـك ملتـى كـه              . دوتا نيستند، برادر ما هستند    

اش گرفتار است، همـه چيـزش        گرفتار شده، ارتشش گرفتار است، ادارى     
آيد، انسان را    مىجا     آن اين اخبارى كه از   . گرفتار يك حزب جهنمى است    

و اسف در اين است كـه در بـين          .  دارند چه گرفتارى ها     اين لرزاند كه  مى
همه كشورها، يك منحرفى با يك دستارى سرش و يك تحـت الحنـك،              

يعنى، . زنند به اين امور    مى  هستند، و دامن  ها     اين در بين جماعت مسلمين   
اگـر   ـ  كه  ـ براى اين اند، آن آخوندهاى دربارى بدتر اسلام را با آن دشمن

بـه  هـا      آن بينـد تـا آن ارتـشى،       تر لطمه مـى   اسلام بيايد، آخوند دربارى بد    
انـد كـه اگـر فاسـد شـدند، عـالمَ را فاسـد                اين طايفه . ترند صلاح نزديك 

  .كنند مى
اين چيزى كه در ايران پيدا شده        االله   و ما بايد كوشش كنيم كه ان شاء       

ى ما پيدا شده است در      ها  آنو اين تحولى كه در جو     . است، ادامه پيدا كند   
من وقتى فكر اين پاسدارها را، اين ژاندارمرى را، ايـن           . ودهمه ما پيدا بش   
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ارتش را كه در آن گرماى شديد خوزستان دارنـد بـراى اسـلام خـدمت                
 كشم كـه مـا چـه هـستيم و          ، واقعاً از خودم خجالت مى     ] كنم مى[كنند   مى
 ـ  تهذيب شـدند ها   آن.اند چكارهها   آنايم و چه هستند، ماها چكارهها  آن

خـواهيم   و از خدا مـى . 1 و ما مانديم در اين صف نعال ـ  اى البته تا اندازه
كه با ما با لطف و عنايات خودش رفتار كند، به ما رحـم كنـد و مـا را از                     
اين گردابى كه در آن مبتلا هستيم و آن گرداب خودمـان هـست، اعمـال                

به همه شما توفيق     االله   خداوند ان شاء  . خودمان هست، ما را نجات بدهد     
به ملت توفيق بدهد كه براى ايـن        .  كه براى اين ملت خدمت بكنيد      بدهد

به همه ما توفيق بدهد كه براى اسلام خدمت كنـيم،           . دولت خدمت بكند  
  .و همت ما رفع ظلم از مظلومين و قطع يد مستكبرين باشد

 رحمة االله والسلام عليكم و    
   

                                                             

  .پايين مجلس، آخر صف. 1
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  1بسط توحيد و ارائه حقايق عالم، هدف بعثت انبيا

هـاى اسـلامى و بـه همـه          بركت به همه ملـت    ارم كه اين عيد پر    من اميدو 
مستضعفان جهان، خصوصاً ملت بزرگ ايران، بركت خداوند عنايت كنـد           

و اميدوارم كه دست تواناى حضرت ولى امر، پشتيبان اين          . و مبارك باشد  
آنچه كه انبيا براى او مبعوث شده بودند و تمام كارهاى           . ملت عزيز باشد  

 اوست، بسط توحيد و شناخت مردم از عالم است كه چطور           ديگر، مقدمه 
است؛ ارائه عالم به آن طورى كه هست، نه بـه آن طـورى كـه مـا ادراك                   

هـا   ها و همه كوشش    ها، تعليم  و دنبال اين بودند كه همه تهذيب      . كنيم مى
هـايى كـه همـه عـالم ظلمـت           كده در اين باشد كه مردم را از اين ظلمت        

غير حق تعـالى نـور نيـست، همـه          .  به نور برسانند   است، نجات بدهند و   
هاى ظلمـانى بيـرون بـرويم و         اند و اگر چنانچه، ما از اين حجاب        ظلمت

هاى نورانى هـم بيـرون بـرويم و          همين طور اگر موفق بشويم از حجاب      
 كنيم، آن وقت حق را به همه صفات و اسمائش           2 ها را خرق   همه حجاب 
البتـه بـه آن معنـاى       .  نيست، سراب است    كنيم و غير او كسى     مشاهده مى 

  كاملش، نادرى از اولياى خدا به تبع انبيا موفق شـدند و ديگـران مراتـب               
  .تر را، تا برسد به ما كه هيچ پايين
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   نزول قرآن پس از رسيدن پيامبر به حقيقت قرآن

ماه مبارك رمضان كه ماه مبارك است ممكن است بـراى ايـن باشـد كـه                 
عظم؛ يعنى رسول خدا واصل شـده اسـت و بعـد از             ماهى است كه ولى ا    

به قـدرت او ملائكـه نـازل        . وصول، ملائكه را و قرآن را نازل كرده است        
شود و ملائك نازل     شوند؛ به قدرت ولى اعظم است كه قرآن نازل مى          مى
رسد در ماه مبارك و شب قـدر،         ولى اعظم، به حقيقت قرآن مى     . شوند مى

 كه همه تابع او هـستند  ـ  ند به وسيله ملائكهك و پس از رسيدن، متنزل مى
قـرآن در حـد مـا       . قرآن شريف را، تا به حدى كه بـراى مـردم بگويـد            ـ  

  .نيست، در حد بشر نيست
اعظم كه رسول خداست، به تبـع        االله   قرآن سرىّ است بين حق و ولى      

جايى كه به صورت حروف و كتـاب در          رسد به اين   شود تا مى   او نازل مى  
و »  القـدر   ليلـة  «و اگر سرّ    . كنيم ما هم از آن استفاده ناقص مى      آيد كه    مى

اعظـم   االله كه الآن هـم بـراى ولـى    ـ  هاى قدر در شب» نزول ملائكه«سرّ 
را مـا  ها   اينسرّ ـ  اين معنا امتداد دارد ـ  عليه االله سلام ـ  حضرت صاحب

ى تمام مشكلاتى كه ما داريم بـرا      . شود بدانيم، همه مشكلات ما آسان مى     
كه واقعيت را آن طور كه هست و نظـام           اين است كه، ما محجوبيم از اين      

مـا گمـان    . هستى را به آن طورى كه تنظـيم شـده اسـت، مـشاهده كنـيم               
جا نقصى اسـت،   جا چيزى است و نبودن در اين    كنيم كه حياتِ در اين     مى

جا نازله آن حقيقتى است كه از عـالم غيـب            در صورتى كه حيات در اين     
رجـوع بـه همـان     ـ  اگر چنانچه موت انسانى باشـد  ـ  ست و موتآمده ا
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اى است كه در اول بـوده اسـت، و البتـه مراتـب مختلـف و شـئون          مرتبه
و ما اميدواريم كه از فيض مـاه مبـارك و فـيض عيـد مـاه           . مختلف است 

ما هـم حظـّى ببـريم كـه بتـوانيم در ايـن        ـ  كه عيد وصال است ـ  مبارك
شود، سرفراز بيرون بياييم، تمام چيزهايى كـه         مىمشكلاتى كه بر ما وارد      

به ذات نبوده است؛ تشكيل حكومـت مقـصود         ها     آن انبيا آوردند، مقصود  
شـود مقدمـه اسـت بـراى         ها هر چه مـى     دعوت. به ذات نيست براى انبيا    

» او«، ارائه بدهنـد بـه       »او«  كه انسان را بيدار كنند، انسان را بفهمانند به         اين
ت و چه هست و چه خواهد بود و عالم چه جـور اسـت               كه چه بوده اس   

و ما دستمان از اين مسائل كوتاه است        . وضعش با ذات مقدس حق تعالى     
و اميدواريم كه به بركت اولياى خدا، ما هـم يـك آشـنايى ضـعيفى پيـدا                  

خداى تبـارك و    . بكنيم و بعض از حجب، از پيش چشم ما برداشته بشود          
خرُِ الآولُ و هو الأ �  و 1 �الأرضِ نُور السمواتِ و   االله� :فرمايد كه  تعالى كه مى  

 الظَّاهرُِ واين را ما با قلبمان، با وجودمان ادراك كنيم، نه ادراك            2،�البْاطنُِو 
جايى كـه    اش آسان است، لكن رسيدن به آن       علمى، مشاهده، ادراك علمى   

ه مجاهدت،  انسان دريابد اين مسائل را، اين كار مشكلى است و محتاج ب           
  .اند و انبيا و اوليا با مجاهدات خودشان به اين مسائل رسيده
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   راهگشاى انسان به مدارج الهيه) ع(ادعيه ائمه 

كـه بـه تعبيـر     ـ  وارد شـده اسـت   ـ  علـيهم الـسلام   ـ  اى كه از ائمه ادعيه
اين ادعيه به قدرى معارف الهيه در آن هست  ـ   قرآن صاعد است1 بعضى

 ـ  مـسائلى كـه  . ماند، آن قدر معارف در ادعيه هـست  ىكه انسان متحير م
گويى بـه طـور    اند به طور مسأله  نوع مردم گفتهبراى ـ  ائمه عليهم السلام

يك باب است كه روى همـان عـرف عـام صـحبت             ها     آن تعيين وظايف، 
ها و ادعيـه، مـسائل فـرق كـرده           شده است؛ وقتى كه رسيدند به مناجات      

 مردم نيست، البته در آن همـه چيـز هـست،            ديگر زبان عامه  جا     آن .است
 هست، ـ  عليهم السلام ـ  هاى ائمه لكن آن معارفى كه در ادعيه و مناجات

يك زبان ديگرى است غير زبان معمولى و غيـر زبـان ذكـر احكـام                ها    آن
گشايى است براى انسان و رسيدن به بعـض          و مطالعه اين ادعيه راه    . الهيه

 كه همان طورى كه اين كشور ما و اين ملـت            و من اميدوارم  . مدارج الهيه 
  .عزيز، در همه چيز متحول شده است، در اين معانى هم متحول بشود

   تحول درونى ملت ايران به واسطه اسلام

ى جنــگ و در هــا آنو اميــدوارم كــه تحــول همــان طــورى كــه در ميــد
 پيدا شد كه تظـاهرات بـه طـورى بـود كـه سـابقه                 تظاهرات، در اين ايام   

هنر اسلام؛ كه بعد از     . ت، و اين از هنر اسلام است و هنر ملت ايران          نداش
ها و بعد از اين همه تهديدها و         اين همه فشارها و بعد از اين همه ارعاب        
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بعد از آن همه تبليغات، بعد از چندين سال زحمـت و جـور، زحمـت و                 
فـرد   ـ  دفعه تمام ايران در يك روز براى يك دعوت يـك فـرد   اذيت يك

ايـن از طرفـى هنـر اسـلام اسـت،           .  ريختند ها  Ĥناين طور در خياب   ـ   عزيز
ها برده است    اسلام اين طور مردم را متحول كرده است كه ترس را از دل            

هاى  ها را روحانى كرده است كه بچه        را الهى كرده است و روح      ها  Ĥنو ج 
  .گويند براى شهادت آمديم پوشانند و مى آورند كفن مى كوچكشان را مى

در تاريخ دنيا هيچ سابقه ندارد؛ تمام تاريخ دنيـا را شـما بگرديـد               اين  
كنيد كه با اين وضع، بـا ايـن كيفيـت، بـا ايـن ارعـاب و                   اين را پيدا نمى   

اين طور  ـ  حتى تهران ـ  هاى مردم و با اين بمباران كردن مناطق ترساندن
مــردم بريزنــد بيــرون كــه نتوانــد ديگــر كــسى بگويــد كــه مــردم جنــگ 

جنـگ جنـگ    «ايـن   . خواهند، اما دفاع دارند    مردم جنگ نمى  ! ندخواه نمى
 ابتداء كه اگر    لاو ا . اين جنگ دفاعى است   . گويند كه مردم مى  » تا پيروزى 

  .اين مسائل نبود، ايران به هيچ جا نظر نداشت، الآن هم ندارد

  ها راهپيمايى روز قدس، ضربه به ابرقدرت

اطـلاع بودنـد از اسـلام،         كه بـى   يىها  آنها،   هايى كه كردند خارجي    تجربه
در حجاب  ها     آن اطلاع بودند از قدرت اسلام و هنر اسلام،        يى كه بى  ها  آن

اى برداشته شـد از   لكن يك پرده ـ  حالا هم هستند ـ  دانستند بودند و نمى
. دانند قضيه چى هست    ها مى  الآن سرتا ته دنيا همه ابرقدرت     . اين حجاب 

داننـد   كنند، همه براى اين است كه، مى       مىهمه اين تبليغات هم كه دارند       
قضيه چه قضيه بزرگى بوده است و بايد چه جـورى بـا آن مقابلـه كـرد،                  
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اين سـكوت نـه ايـن اسـت كـه نداننـد،             . كه سكوت كنند   ابتدايش با اين  
 هـا،  دانند، سرانى كه در دنيـا هـستند، ابرقـدرت    يى كه بايد بدانند مى ها  آن
جا دارند، مسائل را آن طـورى كـه          يى كه اين  ها دانند، خبرگزاري  مىها    آن

دهند، لكن يك وضع ديگرى هم براى تبليغـاتى درسـت            هست اطلاع مى  
دانند كه بعد از ايـن همـه         مى. دانند كه ندانند، مسائل را مى     كنند، نه اين   مى

كردند، اين همه تهديداتى كه كردند، حتى كاخ سفيد تهديـد             تبليغاتى كه 
 گذاشـت و    هـا   Ĥنيران همه اين تهديدات را توى خياب      كرد ايران را، ملت ا    
اند كـه از     فهمند قضيه را، و الآن در فكر اين        مىها     آن .از رويش عبور كرد   

تواننـد   كردنـد كـه اخـتلاف مـى        خيال مى ها     اين .چه راه ديگر پيش بيايند    
كـه هـى اخـتلاف اسـت، هـى           زدند به اين   ايجاد كنند در ايران، هى دامن     

ران با هم اختلاف دارند، مردم ديگر خسته شدند رو بـه            اختلاف است، س  
كردند با دعوت به اختلاف، مردم اخـتلاف پيـدا           اختلاف رفتند، خيال مى   

شان را باز كردنـد و ديدنـد كـه ايـران             هاى بسته  يك وقت چشم  . كنند مى
دفعه از خواب بيدار شدند كه چه بود قضيه، الآن           يك. پارچه قيام كرد   يك

خيـال  هـا      آن اختلافـى كـه   . ه بود قـضيه و بايـد چـه كـرد          متحيرند كه چ  
خواستند با   مىها     آن دانستيم نيست قضيه چيزى، لكن     كردند، ما كه مى    مى

كردنـد   ، خيـال مـى    »اخـتلاف «تبليغ به   . همين كلمه، اختلاف درست كنند    
مـردم ديگـر خـسته شـدند از         «كـه    تبليغ به ايـن   . كند اختلاف درست مى  

دفعـه سـيلى زد بـه        كند؟ روز قـدس يـك      اد مى ، اين خستگى ايج   »جنگ
 هـاى  اى كه ملت ايران كرد، تمام تحليـل        شان و تحليل عملى    صورت همه 
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اين هنر اسلام است از يك طرف و هنـر ملـت            . را نقش به آب كرد    ها    آن
در روز قدس كه همه شاهد بوديد و سـفرايى          . ايران است از طرف ديگر    

روز قدس يـك    . هم شاهد بودند  ها    ن آ جا، هم كه گفتند امروز هستند اين     
چه  ـ  مطلبى نبود كه در مخيله امثال كارتر و امثال رؤساى جمهور امريكا

هـا    آناز بس به ـ  كردند كه خيال مىها   آن.وارد بشود ـ  حالا و چه سابق
كردند كه ايران ديگر خسته شده است،  خيال مى ـ  اشتباهى فهمانده بودند

ها بر رويشان خراب شده اسـت، آواره         ده، خانه اين قدر به مردم فشار آم     «
شود زود قـضايا را      اين، مى اند، بنا بر   گر از ميدان در رفته    ديها     اين اند، شده

پارچـه قيـام     دفعه چشم باز كردند و ايران را ديدند كه يك          ، يك »ختم كرد 
  .پارچه جنگ خواهى؛ يعنى مدافع است و يك

   اتكاى ملت ايران به قدرت عظيم الهى

توانيم از ملت ايران تشكر كنيم، مـا خودمـان يـك نقطـه ضـعيفى                 ا نمى م
هستيم در بين اين درياى بزرگ؛ يك قطره هـستيم در بـين ايـن دريـاى                 

كنـيم،   ما كه تـشكر مـى     . كند گوييم كه خدا از شما تشكر مى       ما مى . بزرگ
. براى اين است كه، تشكر خدا را كرده باشيم، شكر شما، شكر خداسـت             

و لو در گوش يك افـرادى نگذاشـتند    ـ  دم، به دنيا ثابت كرديدشما به مر
شما به دنيا ثابت كرديد كـه ايـران    ـ  رسد خره مىبرسد، لكن موجش بالآ
رود، و ايران بـا هـيچ تهديـدى از ميـدان بيـرون               زير بار هيچ ظلمى نمى    

كسى . رود، و ايران متكى به يك قدرت عظيم است و آن قدرت خدا             نمى
درت خداست، كسى كه ايمان در قلب او هست، كسى كـه            كه متكى به ق   
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داند، اين از اين     شناسد و قضاى الهى را مى      علم به معاد دارد و خدا را مى       
يى كه نشسته بودنـد     ها  آنفكر ديگرى بكنند؛    . رود معانى از ميدان در نمى    
كردند كه دو ماه ديگر، سه ماه ديگر، يـك           بافى مى  و براى خودشان خيال   

، دو سال ديگر، يك فكر ديگرى بكنند، اين فكر درست از كار             سال ديگر 
ها هم يك فكر ديگرى بكنند و بهتر اين است كه دست             ابرقدرت. درنيامد

 خودشان را كـه     1 بهتر اين است كه اين عامل خبيث      . از اين كارها بردارند   
هـا، دسـت از پـشتيبانى ايـن          اين طور رسوايى به بار آورد براى ابرقدرت       

اين بدبخت را بازى دادند و بعد معلوم شد كه مسأله ايـن جـور               . دبردارن
كردند كه   خيال مى ها     اين .الآن هم اين دست و پاها هيچ اثرى ندارد        . نبود

حالا ديگر چند تا بمب بيندازند بـه شـهرهاى ايـران، ايـران از ميـدان در                  
هـزاران بمـب انداختنـد، بمبـاران كردنـد، همـه منـاطق              هـا      ايـن  .رود مى
هاى مرز را بمباران كردنـد و شـهرهاى بـزرگ مـا را هـم بمبـاران                   فطر

و روز قدس آن طور جمعيت و فرياد بود كـه بـه گفتـه بعـض از                  . كردند
هـا را    شـنيدند، صـداى بمـب      ها را مردم ديگر نمى     صداى توپ «مخبرين؛  

ايـن فريـاد از قلـب       . ، فرياد مردم غلبه كرده بـود      »شنيدند ديگر مردم نمى  
اين فريادى كه از قلب مـؤمن اسـت بـر همـه چيـز غلبـه                 مؤمن است و    

  .كند و غلبه كرده است كند؛ بر كاخ سفيد هم غلبه مى مى
هايى كه در طول     و موج اين ايمان در سرتاسر دنيا از زير بار اين ظلم           

همه جا نغمه ايـن     . آيد تاريخ بر آن شده است، از زير اين بار دارد در مى           
                                                             

  .صدام حسين، رئيس رژيم بعثى عراق. 1



 ه خدابا روح خدا در ما � 62

 

ها را به جـاى خودشـان        ها، ابرقدرت   ملت دست تواناى . است كه ظلم نه   
   .نشاند نشانده و مى

   هاى مستضعف جهان بيدارى ملت

پذيرنـد   هاى مستضعف در هر جاى جهان رو به بيدارى هستند، نمى           ملت
هـايى كـه     آن ارعـاب  . شـد  هايى كه سابق گفته مـى      امروز ديگر آن حرف   

رس و امثـال    آوردنـد در اطـراف خلـيج فـا         هايى كه مى   كردند و كشتي   مى
كهنه شده است، ديگر    ها     اين كردند، تمام  ها، يا كارهاى ديگرى كه مى      اين

گويـد كـه     ملتى كه بيرون آمده روز جمعه و مـى        . پيش مردم ارزش ندارد   
. را از مردن نترسانيد، اين شـهادت اسـت        ها     آن ،»ما براى شهادت آمديم   «

هاى شما را خراب     ما خانه «توانيد بترسانيد، اين است كه؛       شما هر چه مى   
گويند مـا بـراى      جلو آمدند، مى  ها     آن ،»كشيم كنيم، خود شما را هم مى      مى

ترسانيد؟ اين كار احمقانه است؛ اين كارى        را مى ها     اين اين آمديم، چطور  
كه اخيراً صدام كرد و مخالف همه قواعد دنيا و قواعد الهى بـود و همـه                 

گويد چرا، اين كـار احمقانـه را   دنيا او را تشويق كردند و يكى پيدا نشد ب 
ملت، هر چه   . شود تكرار نكند، ديديد كه اگر تكرار بشود بدتر از اول مى          

از . تـر شـد    تا كنون شما كرديد و هر چه جنايت كرديد، ديديد كه محكم           
اين به بعد هم اگر چنانچه سر عقل نياييد و باز شرارت بكنيد ايـن ملـت                 

خداوند به همه ملـت،      االله   ان شاء . ودش آن وقت هم از حالا هم بالاتر مى       
هاى اسلامى، قدرت ايمان عنايت كند، و قدرت ايمـان ملـت مـا را                ملت

  .روزافزون كند
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هـا بـه كـار       ها، از آن دست بردارند تا ملت       و اميدوارم كه اين شرارت    
ناراحت هستيم و   ها     آن هاى و ما، هم از شرارت    . خودشان مشغول بشوند  

  . از هر دو ناراحت هستيمهم از مقابله به مثل،
شـما را    االله   و خداوند ان شـاء    . و من اميدوارم كه قطع بشود اين امور       

موفق كند و از بركات اين عيـد سـعيد و ايـن مـاه مبـارك كـه گذشـت،                     
  .اى به ما و به شما عنايت بفرمايد شمه

   رحمة االلهوالسلام عليكم و  
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  1 تلاش براى اصلاح درون و باطن

ن عيد سعيد براى همه مسلمين عيد به معناى واقعى باشـد            اميدوارم كه اي  
. و براى ملت ايران بركات عيد از جانب خداى تبارك و تعالى نازل شود             

عيد واقعى آن وقتى است كه انسان رضاى خدا را به دست بياورد، درون              
امورى كه مربـوط بـه ايـن عـالم اسـت گذراسـت،              . خود را اصلاح كند   

هاى  ها و ناخوشي   ها و خوشي   ها و شكست   يزودگذر هم هست و پيروز    
آنچه كه براى ما   . اين دنيا بيش از چند روزى و مقدار اندكى پايدار نيست          

ماند، آن چيزى است كه در درون خودمان تحصيل كرده باشيم،            و شما مى  
باور بكنيم كه خداى تبارك و تعالى حاضر است، باور بكنيم كه همه چيز              

نيستيم، باور كنيم كه ما قاصـر هـستيم بـراى           به دست اوست و ما چيزى       
  .هاى خدا شكرگزارى نعمت

تـوانيم از    اين ماه مبارك رمضان با آن همه بركاتى كـه دارد، مـا نمـى              
اش برآييم، ولى بايد كوشش كنيم كه در اين مـاه مبـارك              عهده شكر يكى  

رمضان كه بر ما گذشت، اگر حالى پيدا شد، اين حال را تـا مـاه رمـضان                  
 نگه داريم و اگر حالى پيدا نشد، متأسف باشيم و كوشش كنـيم كـه                ديگر

اين هياهوها همه رفتنى است، تمـام شـدنى اسـت، آنچـه كـه               . پيدا كنيم 
هست آنى است كه پيش خود ماست، آن باقى است و با ماست و ما بايد                

  .كوشش كنيم كه باطن خودمان را اصلاح كنيم
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   ام آنانشكرگزارى از فداكارى ملت در شناخت مق

كشور ما، كشور شما، كشورى اسـت كـه امـروز بايـد بگـوييم                االله   بحمد
خواستم عرض كنم اين است كه اين اقبال مـردم          آنچه كه مى  . نمونه است 

ها  ى ما در جبهه   ها  آنبر امور معنوى و بر امور ظاهرى، خصوصاً، اين جو         
از سال  تر   و اين روز قدس كه امسال من هر چه نگاه كردم به نظرم عظيم             

تواند انسان قدر اين نعمت را و شـكر ايـن نعمـت را بـه                 قبل بود، و نمى   
كند، تكليف ما    براى ما تكليف درست مى    ها     اين جا بياورد، ه  اندازه كافى ب  

كند، تكليف قوه مجريه     كند، تكليف قوه مقننه را دو چندان مى        را زياد مى  
نيت عظيم الـشأن    را همين طور، قضائيه را همين طور، تكليف براى روحا         

توانيم از عهده شكر اين نعمـت بـرآييم، لكـن بايـد              ما نمى . شود زياد مى 
شكرگزارى به اين نيست كـه مـا بگـوييم          . حتى الامكان شكرگزارى كنيم   

، آن هم يك شكر است، شكرگزارى به اين است كه مـا مقـام               »هللالحمد  «
نظـر داشـته    اين ملت را بشناسيم و اين جبهه و پشت جبهه را هميشه در              

دانـد كـه مـن هـر         خدا مـى  . اند تمام كرده ها     اين باشيم كه حجت را بر ما     
يى كه عازم جبهه هستند و بـا شـور و شـعف             ها  آنوقت نظرم به اين جو    

كـنم، از خـودم      را نگـاه مـى    هـا      آن روند، وقتـى مـن     ها مى  دارند به جبهه  
نـد  كشم، ما كى هستيم، ما چى هستيم؟ ما قريب هـشتاد و چ             خجالت مى 

 بودم و به قدر ايـن چنـد روزى كـه    ـ  گويم سال در اين دنيا خودم را مى
. مشغول خدمت هستند، ما خدمت نكرديم، ما خودمان را نساختيم         ها    اين

  .از من گذشت، لكن شما توجه كنيد كه خود را بسازيد
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توجه كنيد كه دنيا را به چيزى نگيريد، توجـه كنيـد كـه همـه رفتنـى                  
اى تبارك و تعالى نزديك بشويم تا آن جـا مـا را راه              هستيم و بايد به خد    

هايى است كـه     شما ادعيه ائمه اطهار را ملاحظه كنيد، ادعيه شلاقه        . بدهند
هايى كه به واقعيت و به عقيده ما معصوم از           اين. شود بر فرق ماها زده مى    

كنند، بـراى    ها چه جور عجز و ناله مى       هر خطا هستند، ببينيد كه در ادعيه      
مقام بشر هـر چـه باشـد، مقـام خـاتم النبيـين              . كه مطلب بزرگ است    اين

بالاترين مقام، لكن وقتى كه اين مقام را با مقام الوهيت ملاحظه بكنيم كه              
فهميدنـد  ها     آن آنى كه . بينند، هيچ است در مقابل همه چيز       مىها     آن خود

 را وادار كـرده اسـت آن طـور راز و نيـاز كننـد و               هـا      آن از عظمت خدا،  
شما در ادعيه امير المؤمنين، خود رسول خدا، حضرت         . اعتراف به تقصير  

ساير ائمه، ملاحظه كنيد چه جملاتى هست و ما  ـ  عليه االله سلام ـ  سجاد
چطور بعيديم از اين معانى، چـه معـارفى در ايـن ادعيـه هـست كـه مـا                    

سوزى در قلب اين خاصـان خـدا بـوده           محروميم از آن معارف، چه آتش     
گفتند اگـر صـبر      سوختند و آتش جهنم را مى      براى فراق خدا مى   است كه   

براى ما مثـل يـك افـسانه اسـت،          ها     اين كنيم، صبر در فراق را چه كنيم؟      
مـا الآن  . انـد و مـا نفهميـديم    فهميدهها   آنلكن واقعيت است، واقعيتى كه   

ما مواجه هستيم با يك ملتى كه همه چيز خـودش را            . تكليف زياد داريم  
 ها  آنكند؛ جو  اخلاص گذاشته است و براى اسلام دارد صرف مى        در طبق   

ى عزيـز   هـا   آنهـا جـو    دهند، زن   جان خودشان را مى    ها  آندهد، جو  را مى 
رونـد و    بـه ميـدان مـى     هـا      آن دهند و با آن شور و شعف،       خودشان را مى  
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. كننـد  مردم با آن شور و شعف در جبهه و خارج جبهه دارند فداكارى مى   
چى هست؟ ما چه جواب بدهيم از اين همـه جهـاتى            ها    ين ا تكليف ما با  

بـدهيم؟ مـع    ها     آن دارند؟ ما چى داريم كه در جواب       عرضه مى ها     اين كه
شكر اين نعمت بـه     . ذلك، بايد آن مقدارى را كه توان هست انجام بدهيم         

حكومـت  . اين است كه ما مردم را شريك بزرگ بدانيم در اين حكومـت            
 و  هـا   آنار باشيم براى اين ملت، براى ايـن جـو         نيست، بايد همه خدمتگز   

   .ها و مردها براى اين پيرها و زن
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  1 ماه مبارك رمضان، ماه نبوت

مـا در مـاه     . اين عيد سعيد بر همه مسلمين جهان و مستضعفان مبارك باد          
ماه رمضان،  . شويم شعبان هستيم و چند روز ديگر در ماه رمضان واقع مى          

 القدر دارد و ماه     ليلةماه رمضان،   . ن، ماه امامت  ماه نبوت است و ماه شعبا     
ماه رمضان مبـارك    .  القدر است  ليلةشعبان، شب نيمه شعبان دارد كه تالى        

كه  و ماه شعبان مبارك است؛ براى اين      ] دارد[ القدر   ليلةكه   است؛ براى اين  
كه نزول وحـى در او       ماه رمضان مبارك است؛ براى اين     . نيمه شعبان دارد  

يا به عبارت ديگر، معنويت رسول خـدا وحـى را نـازل كـرده               شده است   
كه ماه ادامه همان معنويات مـاه        و ماه شعبان معظم است؛ براى اين      . است

 القـدر اسـت كـه تمـام         ليلـة اين ماه مبارك رمضان جلـوه       . رمضان است 
و ماه شعبان، ماه امامان است كه ادامـه         . حقايق و معانى در او جمع است      

عليه و آله  االله صلى ـ  در ماه مبارك رمضان، مقام رسول اكرم. همان است
 تمام بركات را در اين جهان بـسط  بالأصالةبه ولايت كلى الهى  ـ  و سلم

ت، به بركت ولايت مطلقـه، بـه        و ماه شعبان، كه ماه امامان اس      . داده است 
پس ماه رمضان مـاهى اسـت       . دهد همان معانى را ادامه مى     االله   تبع رسول 

ها را دريده است و وارد شده است جبرئيل امين بـر رسـول               كه تمام پرده  
خدا و به عبارت ديگر، وارد كرده است پيغمبر اكرم جبرئيـل امـين را در                

مـاه  . دهد مه اين معانى را ادامه مى     و ماه شعبان، ماه ولايت است و ه       . دنيا
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و ماه شـعبان مبـارك      . رمضان مبارك است كه قرآن بر او وارد شده است         
مـاه مبـارك   . در او وارد شده اسـت  ـ  عليهم السلام ـ  است كه ادعيه ائمه

قرآن مشتمل بر تمام معـارف      . كه قرآن را وارد كرده است     ]  است[رمضان  
اه شعبان، كه ماه امامان اسـت، ادامـه   است و تمام ما يحتاج بشر است و م  

  .ها همان حقيقت است و همان معانى در تمام دوره
آن چيزى كه در قرآن به طور اسرار است، در ادعيه ائمه مـا بـه طـور                  

 :كنـد بـه خـدا      خـوانيم كـه عـرض مـى        در دعاى شعبانيه مى   . اسرار است 
عمِـلَ  جلالِك فَناجيتَه سرِاًّ و   صعِقَ لِ لاحظْتَه فَ جابك و واجعلْني ممِنْ ناديتَه فأَ   «

  1.»لَك جهراً
آورد در ميان؛ همان معنـايى كـه در قـرآن كـريم              را مى » صعق «مسأله

 و موسـى در     2 �فَلمَا تجَلَّى ربه لِلجْبـلِ    � :گويد راجع به حضرت موسى مى    
ان اين ماه صعق است و اين هم مـاهى اسـت كـه هم ـ             . واقع شد » صعق«

اين ماه تجلى الهى است بر پيغمبر اكـرم و ايـن مـاه              . خواهد صعق را مى  
  .تجلى الهى به تبع پيغمبر اكرم بر امامان است

ابعاد مختلفه دارد كه آنچه كه بـراى   ـ  عليه االله سلام ـ  حضرت مهدى
بشر واقع شده است، بعض ابعاد اوست؛ چنانچه آنچه از قـرآن و پيغمبـر               

 شده است، بعض ابعاد آن معنويات است؛ معنوياتى         اكرم براى بشر معلوم   
                                                             

تو را اجابت كرد و او را ديدى، پس بـراى جـلال           مرا از كسانى قرار ده كه او را ندا دادى پس            «. 1
، اعمـال   مفاتيح الجنان . (»تو بيهوش شد، و مناجات پنهانى كردى و او براى تو آشكارا عمل كرد             

  )مشتركه ماه شعبان، مناجات شعبانيه
  )143): 7(اعراف. (»پس چون خداوند بر كوه تجلى كرد«. 2
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در قرآن است كه براى هيچ كس جز پيغمبر اكرم و كسانى كه شـاگرد او                
و در ادعيه ما مـسائلى      . اند، كشف نشده است    هستند و از او استفاده كرده     

است كه همان طور است؛ همان طورى كه رسول اكرم به حـسب واقـع،               
 حضرت مهدى همـان طـور حـاكم بـر           حاكم بر جميع موجودات است؛    

آن خاتم  . آن خاتم رسل است و اين خاتم ولايت       . جميع موجودات است  
پـس  .  است و اين خاتم ولايت كلى به تبعيت اسـت          ةبالأصالولايت كلى   

قائل بشويم و     احترامها     آن هايى هستند كه بايد ما راجع به       اين دو ماه، ماه   
 ماه معظم شـعبان وارد شـده اسـت و           كه در اين ماه مبارك؛    ] را[اى   ادعيه

پس از آن در ماه مبارك رمضان وارد شده اسـت بخـوانيم و درش تـدبر                 
  .كنيم

مناجات ! مفسرانى كه اهل اين معانى هستند، ادعيه ائمه را تفسير كنند          
هايى است كه كم نظير است؛ مثل دعاى ابو حمزه كـه             شعبانيه از مناجات  

هم كم نظير است و ايـن هـم كـم           از حضرت سجاد وارد شده است، آن        
اى  دعاى كميل در شعبان وارد شـده اسـت و يكـى از ادعيـه              . نظير است 

شود، مشتمل بـر     است كه در پانزده شعبان، شب پانزده شعبان خوانده مى         
اى وارد    ادعيـه   از ائمه هـدى   . اسرارى است كه دست ما از آن كوتاه است        

يى كـه اهـل نظـر    هـا  آن، و  را بايد تأمل كـرد    ها     آن شده است كه مضامين   
را بـه مـردم ارائـه       هـا      آن شرح كنند؛ ها     آن هستند، اهل معرفت هستند بر    
كـه بـه حـسب واقـع        ] را[تواند آن چيـزى      بدهند، اگر چه هيچ كس نمى     

  .هست، شرح كند
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كـه مـا تـابع       ما از اين مسأله بايد بگذريم و همان اكتفا كنـيم بـه ايـن              
ه نـور نبـوت و نـور امامـت از صـدر             و ما قائل به اين هستيم ك ـ      . هستيم

  .خلقت بوده است و تا آخر خواهد بود

   هاى دشمنان براى نجات صدام نقشه

ى، هـا   Ĥنهايى كه به هـر به ـ      اين. در ماه مبارك، جنگ بدر واقع شده است       
انـد بـه     خواهند مهلت براى صدام بگيرند، اخيراً هم باز متـشبث شـده            مى
مهلـت بدهيـد بـه ايـن        :] گويند مى [ در ماه مبارك آتش بس باشد؛      كه اين

جنايتكار كه در ماه مبارك تجهيز كند خودش را و بعد از ماه مبارك بدتر               
گـذرد و   از اول، حمله كند؛ يك جنايتكارى كه از هيچ امرى از امور نمـى          

كند و به اهل كشور خودش هـم رحـم           به هيچ قشرى از اقشار رحم نمى      
دهـد و دائمـاً      كـشتارها قـرار مـى     و  را در تحت فشارها     ها     آن كند؛ و  نمى
.  خودش را تحميل كند بر همـه منطقـه         كه اينصدد فرصت است براى     در
 در مـاه    كه اينكنند ما را بر      دعوت مى ها     آن يى كه تبع امريكا هستند،    ها  آن

در سـال قبـل بـود يـا سـال جلـويى بـود كـه                 ! مبارك رمضان آتش بس   
 . است، جنگ حـرام اسـت      گفتند كه ماه حرام    اندركارهاى عراق مى   دست

باز اين مطلب را هم نفهميدند كه ماه رجب ماه حرام است، نه مـاه               ها    اين
  . است ماه رمضان ماه جنگ. رمضان

هاى بزرگ، كه در هر      هاى قدرت  ملت ما بايد متوجه باشند به دسيسه      
را هـا      اين و ما بايد هشيار باشيم و گول      . كنند اى ايجاد مى   فرصتى دسيسه 

ماه رمضان را مهلت ندهيم به اين جنايتكار كه مجهز بـشود و             نخوريم و   
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اين شخص الآن در لب گودال اسـت؛        . باز به شرارت خودش ادامه بدهد     
 و شما مردم بايد اين را ثابت كنيد      ها  آنو شما جو  . لب گودال جهنم است   

كند  اى كه او مى    الآن هم اين زندگى   . الآن هم جهنم محيط بر اوست     ]  كه[
بـر  . نمى است و آن اخلاقى كه دارد اخـلاق جهنميـان اسـت            زندگى جه 

هـا     آن يى كـه تبـع    ها  آنهاى تبليغاتى و     ماست كه به هيچ يك از اين بوق       
كنند در امـور راجـع       باه مى كنند يا اشت   هستند يا از زبان امريكا صحبت مى      

جنگ ممكـن نيـست     . كه جنگ را بايد پايان داد، هيچ گوش ندهيم         به اين 
  .الله به رفتن اين حزب فاسد، ان شاء الاد، اپايان بپذير

يى كـه دارنـد مـردم را و         ها  آنمرگ بر   . هاى دنيا  و مرگ بر همه ظالم    
چاپند و با تبليغات خودشان، خودشان را يك ملت يـا يـك              ها را مى   ملت

آنـى كـه    . در حال مرگ هـستند    ها     اين كنند دولت صلح طلب حساب مى    
آن كه هست و هميشه هـست او        . باقى است خداى تبارك و تعالى است      

تبعيـت  . و آن كه اهل سعادت است، آنى است كه تقوا داشته باشد           . است
و تبعيت از اسلام اگر ما داريم، بايـد هـم دشـمنان             . داشته باشد از اسلام   

توانيم و هم بايد بين دوستان       اى كه مى   اسلام را سركوب كنيم تا آن اندازه      
  .خودمان محبت ايجاد كنيم

   دت و دورى از اختلافحفظ وح

جا هستند يا  گفتند كه استاندارها در اين االله ـ  سلمه ـ  1 آقاى محتشمى
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آقايان بايد، آقايان استاندارها بايد     . جمعى از اشخاصى كه مسئولين هستند     
توجه كنند كه وحدت خودشان را و وحدت خودشان بـا ملـت را حفـظ                

آن .  او از اين ملت داريم     كنند، كه ما هر چه داريم به بركت خدا و عنايت          
. كه شما را به اين مسند نشانده است، اگر مسند داشته باشيد، ملت اسـت              

خواهد اجرا   آن كه دست ظلم را از شما كوتاه كرده است و عدالت را مى             
يى هـستند كـه الآن در راه اسـلام         هـا   آنكند همين ملت است؛ همين جـو      

هـا   دسيـسه . حفـظ بـشويد   بايد وحدت داشته باشيد تا      . كنند فداكارى مى 
و شـما توجـه داشـته باشـيد كـه يـك كلمـه              . براى ايجاد اختلاف اسـت    

آميز از گناهان بزرگى است كه مشكل است خداى تبارك تعـالى             اختلاف
هاى ما، چه اين كلمـه صـادر         بيامرزد، چه اين كلمه صادر بشود از دشمن       

 و چـه از  كننـد  بشود از دوستان ما، چه از اشخاصى كه ادعاى قداست مى          
انگيـز در يـك همچـو        يك كلمه اختلاف  . اشخاصى كه اين ادعا را ندارند     

موقعى، كه اسلام در معرض خطر كفر است، ايـن از گناهـانى اسـت كـه        
شويد بـر خـداى      شما فردا وارد مى   . شود به اين زودى ازش گذشت      نمى

يى كـه مـا را دعـوت        هـا   آن. جـواب بايـد بدهيـد     جا     آن تبارك و تعالى و   
. ند به صلح و سازش، در محضر خدا هستند و جواب بايـد بدهنـد              كن مى
كنند به آتش بـس در محـضر خـدا هـستند و              يى كه ما را دعوت مى     ها  آن

توجه كنيد به همه امور و وحـدت را حفـظ كنيـد تـا               . جواب بايد بدهند  
  .خداى تبارك و تعالى عنايتش را مستدام كند و شما را به سعادت برساند

و اين  . كه اين ملت شريف سعادت دو چندان پيدا كند        و من اميدوارم    
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هـا     اين رزمندگان معظم از هر صنفى كه هستند و از هر قشرى كه هستند،            
و ملت ايران توجه بكنـد كـه امـروز روزى           . مؤيد باشند به تأييدات الهى    

ن درآورد              خداونـد  . است كه بايد مجهز بشود تا اين جرثومه فساد را از بـ
و اگـر   . ا را توفيق بدهد و دشـمنان شـما را هـدايت كنـد             ، شم هللان شاء ا  

  .اند جزا بدهد نشده
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  1 هللابعاد معنوى ضيافت ا

كنم،   تبريك عيد را عرض مى  كه اين من بايد از ملت ايران، بعد از         لاًقب
ها خصوصاً، در صحنه انتخابـات خـوب حاضـر           تشكر كنم كه در صحنه    

ن بود كه ايـن انتخابـات بـه         ها در اي   شدند و در عين حالى كه همه دست       
عمل شد و خداوند عيد مبارك       االله   طور شايسته و آرام عمل نشود، بحمد      

  .را بر همه مبارك كند
خـواهم عـرض كـنم، راجـع بـه يـك فقـره از ايـن               چيزى كه من مى   

يـك جملـه از او      . اند اى است كه رسول اكرم در ماه رمضان فرموده         خطبه
ان كرده است، دعوت كرده است شما       اين است كه خداوند شماها را مهم      

را به ضيافت، شماها در ماه مبارك مهمان خدا هستيد؛ مهماندار خداست            
البته اين ضيافت نسبت به اولياء كمُل الهـى بـه      . و مخلوق مهمان او است    

ما بايد حساب   . آن نحوى نيست كه ما تخيل كنيم، يا دست ما به او برسد            
وده است و ما چقدر راه يـافتيم بـه ايـن            كنيم ببينيم كه اين ضيافت چى ب      

در عين حالى كه همه عالم تحت رحمت الهى است و هـر چـه               . ضيافت
هست رحمت اوست و رحمت او به هر چيـز واسـع اسـت، لكـن بـاب                  

 ديگـرى   مـسأله ضيافت، يك باب ديگر است، دعـوت بـه ضـيافت يـك              
  .است

ا، ه ـ اش ترك است؛ ترك شهوات از قبيـل خـوردني          اين ضيافت، همه  
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خداونـد  . كنـد  ها و جهات ديگرى كه شهوات انسان اقتـضا مـى           نوشيدني
 شــما بايــد وارد بــشويد در ايــن كــه ايــندعــوت كــرده اســت مــا را بــه 

خانه و اين ضيافت هم جز ترك، چيزى نيست؛ ترك هواها، تـرك              ميهمان
خانه است و ما     همه در اين ميهمان   ها     اين .ها ها، منيت  ها، ترك مني   خودي
، لاًخانـه يـا اص ـ     ساب كنيم ببينيم كه آيا وارد شديم در اين ميهمان         بايد ح 

خانه يا نه، استفاده كرديم از اين        وارد نشديم، راهمان دادند به اين ضيافت      
اما من به   . البته حساب امثال من با كرام الكاتبين است       . ضيافت الهى يا نه   

بقه جـوان   رسد و خصوصاً، ط    شما آقايان و به هر كس كه اين كلمات مى         
خانه رفتيد؟ استفاده كرديد؟ از شهوات       كنم كه آيا در اين مهمان      عرض مى 

   مثل من هستيد؟كه اينخصوصاً شهوات معنوى چشم پوشيديد؟ يا 
شـود اصـلاح كنـد انـسان          متوجه باشند كـه در جـوانى مـى         ها  آنجو

شـود، اقبـالش بـه دنيـا         هر مقدارى انسان سـنش زيـادتر مـى        . خودش را 
گذرد، هر   پيرها هر چه مى   .  نزديكترند به ملكوت   ها  آنجو. شود تر مى  بيش

را از  هـا      آن شود يك چيزهايى كه    گذرد، هى اضافه مى    چه بر عمرشان مى   
شماها در فكر باشيد كـه اگـر از ايـن ضـيافت درسـت               . كند خدا دور مى  

عيد مال كسى است كه در اين ضـيافت         . بيرون آمديد آن وقت عيد داريد     
همان طورى كه شهوات    . د استفاده كرده باشد از اين ضيافت      راه يافته باش  

ظاهرى را بايد ترك بكند، از شهوات باطنى كـه بـالاترين سـد راه اسـت                 
تمام اين مفاسدى كـه در عـالم        . جلوگيرى كند ها     اين براى انسان، بايد از   

انـد يـا اگـر     شود، براى اين است كه در اين ضيافت وارد نشده     حاصل مى 
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خطاب به همه مردم اسـت، همـه دعـوت          . اند د استفاده نكرده  ان وارد شده 
اگر . ، همه مهمان خدا هستيد و مهمانى به ترك است         اللهشديد به ضيافت ا   

اى هواى نفس در انسان باشد، اين به مهمانى وارد نشده است يا اگـر                ذره
هايى كـه در     تمام اين جار و جنجال    . وارد شده است استفاده نكرده است     

انـد، در ايـن      ينيد براى اين است كه استفاده از اين ضيافت نكرده         ب دنيا مى 
  .اند اند، دعوت خدا را قبول نكرده مهمانى وارد نشده

كوشش كنيد كه اين دعوت را لبيك بگوييـد، راه بـه شـما بدهنـد در                 
 مـسائل مـا حـل       كه اين. جا و اگر چنانچه راه يافتيد مسائل حل است         اين
، لاًدر ماه رمضان اص   . ايم ضيافت خدا وارد نشده    در   كه اينشود، براى    نمى

 كـرديم، لكـن آن كـه بايـد بـشود            1 ايم؛ يك ترك اكل و شربى      وارد نشده 
اگر هواهاى نفسانى بگذارد، انسان بـه حـسب فطـرت الهـى             . نشده است 

است، همه هم توجـه دارنـد بـه او، لكـن ايـن               االله   است، فطرت، فطرت  
و اعوجـاجى اسـت، ايـن جلـوگيرى         توجه به دنيا كه توجه ثانوى اسـت         

  .كند از آن مسائلى كه بايد باشد مى
خـداى   ـ  بينيد در دنيا جنگ و جدال است و در بين شما هـم  اگر مى

اش هست، بدانيد كه در اين ضـيافت وارد نـشديد، مـاه     نمونه ـ  نخواسته
أقْبـلَ   «:اقبال كرده است بـه شـما مـاه رمـضان          . رمضان را ادراك نكرديد   

ليكُمرُ اعَاما شما او را ردش كرديد، پس زديد 2 »الله شه.  
                                                             

  خوردن و آشاميدن. 1
  ماه رمضان ماه خدا به شما روى كرده. 2
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   شيطنت براى ايجاد اختلاف

در انتخابات در عين حالى كه بايد گفت انتخابات خـوبى گذشـت، لكـن      
در جاهـاى ديگـر وقتـى       . خواستند كه يك تخم نفاق بكارند      شياطينى مى 
كشند طـرف    هاى خارجى مردم را مى     ها و دست   شود، حزب  انتخابات مى 

اش براى   كنند كه همه   هايى مى  دهند، صحبت  خودشان و مردم را بازى مى     
در انتخابات در عـين حـالى كـه بـسيار خـوب انجـام               . اغفال مردم است  

خواست ايجاد اختلاف كند، دو دستگى ايجاد        هايى مى  گرفت، لكن دست  
بايد شما متوجه باشيد به اين كه       . اللهكه موفق نشدند بحمد ا     كند و حال آن   

ها هميشه دنبال اين هستند كه ما را از داخـل بپوسـانند و اگـر در                  ندشم
وقتـى  . ها دستشان كوتاه خواهد شـد      اين ضيافت وارد شده باشيد دشمن     

بينـد كـه اگـر انـسان وارد ايـن            بيند، مى  حقيقت اين ضيافت را انسان مى     
شـياطين دنبـال ايـن      . شـود  ضيافت بشود تمام اختلافات در دنيا حل مـى        

 االله   ايجاد اختلاف كنند، دو دستگى بگويند هست، لكن بحمـد          هستند كه 
شـان نـورانى     ملت ما و خصوصاً، روحانيت ما اشخاصى هستند كه چهره         

انـد و    وارد شـده   االله   است و در اين ماه مبارك هم در اين ضيافت ان شاء           
   شود كه همه با هم هستند؛ دو جبهه نيست آثارش هم بعد ظاهر مى

   ود اختلاف سليقهلزوم دوستى با وج

. دو رأى هـست، بايـد هـم باشـد         . البته دو تفكر هست، بايـد هـم باشـد         
هـاى مختلـف اسـباب ايـن         هاى مختلف بايـد باشـد، لكـن سـليقه          سليقه
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ها كه بـا     من عرض كردم مثل طلبه    . شود كه انسان با هم خوب نباشد       نمى
ورى كردند جار و جنجـال ج ـ      كنند، آن وقتى كه مباحثه مى      هم مباحثه مى  

شـد   كرد دشمن هم هستند، وقتى مباحثه تمام مـى         بود كه انسان خيال مى    
اگـر در يـك ملتـى اخـتلاف سـليقه           . نشستند به دوستى كردن و انس      مى

اگر در يك مجلسى اختلاف نباشد، اين مجلـس         . نباشد، اين ناقص است   
اختلاف بايد باشد، اختلاف سليقه، اخـتلاف رأى، مباحثـه،          . ناقصى است 

بايد باشد، لكن نتيجه اين نباشـد كـه مـا دو دسـته،              ها     اين نجالجار و ج  
بايد دو دسته باشيم در عين حالى كه اخـتلاف داريـم،            . بشويم دشمن هم  
اگر در اين ماه مبارك، در اين ضيافت وارد شديم، بايد           . دوست هم باشيم  

  .ها آثارش باقى باشد بعد از ماه مبارك تا مدت
تى است كه كوكش بكننـد و خودكـار تـا           ماه مبارك به منزله يك ساع     
اين ماه مبارك بايد ايـن جـور باشـد كـه            . مدتى كه اين كوك است باشد     

مردم را تا ماه مبارك ديگر حفظ كند، بعد ماه مبارك ديگـر بيايـد از سـر                  
گرفته بشود و اين براى اين است كه بايد ما در ايـن ضـيافت وارد شـده                  

اشيم و همه آقايان با سلامت، صحت       باشيم و من اميدوارم كه وارد شده ب       
  .و خوشى اين سال را بگذرانند

ام است بهترين دعا از براى امثال رئيس جمهورى امريكـا            و من عقيده  
و نوكرهاى او مثل صدام، بهترين دعاها اين است كه خدا مرگشان بدهد،             

خواهيد نفرين كنيد بگوييد خدا حفظشان       اگر مى . ستها  آناين دعا براى    
گـذرد، جهنمـشان بـدتر       مىها     اين  هر روزى كه بر امثال     كه اينبراى  كند؛  
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هر روزى كـه    . جهنم مراتبش مثل خود مراتب انسان لايتناهاست      . شود مى
 پس دعاى براى  . شود تر مى  بر اهل معصيت بگذرد، جهنمشان بدتر و داغ       

را مـرگ بدهـد تـا       ها     اين اگر بخواهيد بكنيد اين است كه خداوند      ها    اين
، ما را   اللهو خداوند ان شاء ا    .  اين جهنم به آن سختى نباشد بر ايشان        كه اين

تـر نيـستيم،     هم بيدار كند، متوجه كند، متوجه كند كه ما چند روزى بيش           
 ديگـر از ايـن       منتها من زودتر و شما هم دنبالش ديگر، بعد از صد سـال            

ه رود، آن چيزى ك ـ    همه گذراست و از بين مى     ها     اين .بساط خبرى نيست  
آن چيزى كه بـه انـسان جهـنم را    . ماند حركات خود انسان است     باقى مى 

انـسان  . رساند خود انسان است، از خارج نيست رساند يا بهشت را مى    مى
شود به يك عالم ديگرى كه خود انسان تهيـه كـرده، از              كه مرد شروع مى   
كوشش كنيد كه   . آيد، هر چه هست از خود انسان است        خارج چيزى نمى  

هـا   ، اصلاح بكنيـد در ايـن روز، در ايـن وقـت، در ايـن سـال             اللهاء ا ان ش 
، به شما و همه اهالى اين كشور سـلامت  اللهخودتان را و خداوند ان شاء ا      

، در جوار خداى تبـارك و تعـالى و بـا         اللهعنايت كند و همه شما ان شاء ا       
همه شما ان شاء  ـ  عليه و ارواحنا فداه االله سلام ـ  دعاى حضرت صاحب

، موفق و مؤيد و به آرزوهـاى صـحيحى كـه داريـد كـه آرزوى همـه                   هللا
داند، همه توجهـشان بـه اوسـت و          رسيدن به خداست و خودش هم نمى      

  .ها را بردارد تا همه ببينيم او را خدا پرده
  والسلام عليكم ورحمة االله  



  
  
  
  
  

 تفسير سوره قدر: فصل دوم

ر مناسـبت ايـن اوراق      به قـد  » قدر «ة مبارك ةاى از تفسير سور    در شمه 

  �إناّ أنزَْلنْاه فِى لَيلَةِ الْقدَر�تفسير 
 ـ    �إنِاّ أنزَْلنْاه فِى لَيلَـةِ الْقَـدر      �: قوله تعالى   شـريفه مطالـب     ة در ايـن آي

  :اى به بعض آن خالى از فائده نيست ايست كه اشاره عاليه

  مطلب اول 

 تنزيـل قـرآن را       شريفه و بسيارى از آيـات شـريفه        ةدر اين كه در اين آي     
إنِـّا أنزَْلْنـاه فِـى لَيلَـةٍ        �: نسبت به ذات مقدس خود دهد؛ چنانچه فرمايـد        

�مباركَةٍ
�إنِاّ نَحنُ نزََّلْناَ الذِّكرَْ وإنِاّ لَه لَحافِظوُن      �،  1

 الى غير ذلك از آيـات       2
دهـد؛   و در بعض آيات نسبت به جبرئيل كه روح الامين است مى           . شريفه

                                                             

 )3): 44(الدخان . (»را در شبى مبارك نازل كرديم) قرآن(ما آن «. 1

الحجـر  . (»داريـم  را فرو فرستاديم و هر آينه ما آن را محفـوظ نگـاه مـى              ) قرآن(همانا ما ذكر    «. 2
)15 :(9( 
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�نزَلََ بِهِ الرُّوح الأَميِنُ�: مايدچنانچه فر
1.  

انُ ابـنِ لـِى        �علماء ظاهر در اين مقامات گويند ايـن از قبيـل             يـا هامـ
�صرْحاً

نسبت تنزيل، مثلاً، به حق تعالى از باب آن است كه           .  مجاز است  2
يا آن كه تنزيل نـسبت بـه حـقْ          . ذات مقدس سبب تنزيل و آمر آن است       

وح الامين واسطه است بـه او نيـز نـسبت دهنـد             حقيقت است، و چون ر    
و اين براى آن است كه نسبت فعل حق به خلـق را چـون نـسبت                 . مجازاً

اند؛ پس، مأموريـت عزرائيـل و جبرائيـل را از            فعل خلق به خلق انگاشته    
حق تعالى چون مأموريت هامان از فرعون، و بناّهـا و معمارهـا از هامـان                

و فهمِ نـسبتِ خلـق بـه        . اطل و مع الفارق   و اين قياسى است بس ب     . دانند
حق، و فعل خلق و خالق، از مهمات معارف الهيه و امهات مسائل فلسفيه              

ات شـود؛ از آن جملـه مـس                 جبـر و    ةلأاست كه از آن، حلّ بسيارى مهمـ
  .تفويض است، كه اين مطلب ما از شعب آن است

 دار  بايد دانست كه در علـوم عاليـه مقـررّ و ثابـت اسـت كـه جميـع                  
كـه تجلـّى اشـراقى حـق        » فيض مقدس «و مراتب وجود، صورت      تحقّق

محـض ربـط و صـرف فقـر         »  اشـراقيه  ةاضاف« و چنانچه    3.باشد است، مى 
باشـند و از خـود حيثيـت و          است، تعينات و صور آن نيز محض ربط مى        

و بـه عبـارت ديگـر، تمـام دار تحقـّق فـانى در حـق،                 . استقلالى ندارنـد  
                                                             

 )193): 26(الشعراء . (»ين آن را نازل كردروح الام«. 1

 )36): 40(غافر . (»اى هامان از براى من قصرى بنا كن«. 2

شرح  المنظومـة،    ؛  339 و   327، ص   2، و ج    278 و   65،  47، ص   1ج  الحكمـة المتعالية،   : ك.ر. 3

 .586، ص 3ج 
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فعـلاً، هـستند؛ زيـرا كـه اگـر موجـودى از موجـودات در                صفتاً و    و ذاتاً
ت وجوديـه و چـه                يكى از شؤون ذاتيه استقلال داشته باشد، چه در هويـ

 امكـان خـارج شـود و بـه وجـوب ذاتـى              ةشؤون آن، از حـدود بقع ـ      در
 الهيـه در قلـب      ةو چون اين لطيف   . و اين واضح البطلان است    . گردد مبدل

نانچه بايـد و شـايد كـرد، بـر او سـرىّ از              راسخ شد و فؤاد ذوق آن را چ       
منكـشف  » امر بين الامـرين   «اى از حقيقت     اسرار قدر كشف شود و لطيفه     

  .گردد
پس، آثار و افعال كماليه را به همان نسبت كه به خلق نـسبت دهنـد،                
به همان نسبت به حق نيز نسبت توان داد، بـدون آن كـه مجـاز در هـيچ                   

 كثرت و جمع بين الامـرين متحقـّق         و اين در نظر وحدت و     . طرف باشد 
بلى، كسى كه در كثرت محض واقع است و از وحـدت محجـوب              . گردد

است، فعـل را بـه خلـق نـسبت دهـد و از حـق غافـل شـود؛ چـون مـا                        
و كسى كه وحدت در قلبش جلـوه كنـد، از خلـق محجـوب               . محجوبان

و عـارف محقـّق جمـع بـين         .  افعال را به حـق نـسبت دهـد         ةشود و هم  
دهـد   در عين حال كه فعل را به حق نسبت مـى          : كند» كثرت«و  » وحدت«

 ـ .  مجـاز  ةشائب  مجاز، به خلق نسبت دهد بى      ةشائب بى ا  �  ة شـريف  ةو آي ومـ
� رمى   اللهرميت إِذْ رميت ولكنَّ ا    

 كه در عين اثباتِ رمى نفى آن نمـوده، و           1
انى و  در عين نفى، اثبات فرموده، اشاره بـه همـين مـشرب احـلاى عرف ـ              

و اين كه گفتيم افعال و آثار كماليه، و نقـايص           . مسلك دقيق ايمانى است   

                                                             

  )17): 8(الأنفال . (»هنگامى كه تير انداختى تو نينداختى بلكه خدا انداخت«. 1
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را خارج نموديم، چون كـه نقـايص بـه اعـدام برگـردد، و آن از تعينـات             
و شرح اين مبحث را     . وجود است و منسوب به حق نيست مگر بالعرض        

  .در اين اوراق نتوان داد
بـه حـق و جبرئيـل، و        » تنزيـل «و چون اين مقدمه معلوم شد، نسبت        

 موكلّه به نفوس    ةبه عزرائيل و ملائك   » إماته«به اسرافيل و حق، و      » إحياء«
و . و در قرآن شريف اشاره به اين مطلب بسيار است         . و حق، معلوم شود   

اين يكى از معارف قرآن اسـت كـه قبـل از ايـن كتـاب شـريف در آثـار          
 ـ    ب ةحكماء و فلاسفه از آن عين و اثرى نيست، و عائل           ه مرهـون عطيةشري 

  . قرآنيهةاند در اين لطيفه، چون ساير معارف الهي  الهيهةاين صحيف

  مطلب دوم

بـه   �أنزَْلْنـا � جمع و    ة به صيغ  �إناّ� آن كه فرموده است      ةدر اشاره به نكت   
   جمعةصيغ

 آن، تفخيم مقام حق تعالى به مبدئيت تنزيل ايـن كتـاب             ةبدان كه نكت  
يت براى جمعيت اسمائيه باشـد، و اشـاره         و شايد اين جمع   . شريف است 

به آن باشد كه حق تعالى به جميع شؤون اسمائيه و صفاتيه مبدأ از بـراى                
اين كتاب شريف است؛ و از ايـن جهـت، ايـن كتـاب شـريف صـورت                  
احديت جمع جميع اسماء و صفات و معرفّ مقام مقدس حـق بـه تمـام                

 نورانيـه صـورت     ةيفو به عبارت ديگر، اين صـح      . شؤون و تجليّات است   
اسم اعظم است، چنانچه انسان كامل نيز صورت اسم اعظم اسـت؛ بلكـه              
حقيقت اين دو در حضرت غيب يكى است، و در عالم تفرقه از هـم بـه                 
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. حسب صورت متفرقّ گردند، ولى باز به حسب معنا از هم متفرقّ نشوند            
و . باشـد   مـى  1»الْحـوض لنَْ يفْترَقِا حتّـى يـردِا علَـي         «و اين يكى از معانى      

الجمال تخمير طينت آدم اول و انـسان         چنانچه حق تعالى بيدى الجلال و     
كامل فرموده، بيدى الجمال و الجلال تنزيل كتـاب كامـل و قـرآن جـامع                

نيـز گوينـد؛ چـه كـه مقـام          » قرآن«و شايد به همين جهت آن را        . فرموده
 كتـاب قابـل     و از اين جهـت، ايـن      . احديت جمع وحدت و كثرت است     

نسخ و انقطاع نيست، زيرا كه اسم اعظم و مظاهر او ازلى و ابدى است و                
  .تمام شرايع دعوت به همين شريعت و ولايت محمديه است

إنِـّا عرَضْـناَ    �گفتـه شـد،     » إنّـا أنزلنـا   «و شايد به همين نكتـه كـه در          
�الأمانَةَ

،  جمع ذكر شده؛ زيرا كه امانـت بـه حـسب بـاطنْ             ة نيز به صيغ   2
حقيقت ولايت، و به حسب ظاهر، شريعت يا دين اسلام يا قرآن يا نمـاز               

  .است

  مطلب سوم

و اين از لطايف معارف الهيـه و از   . در اجمالى از كيفيت نزول قرآن است      
اى از آن اطلاع پيدا      تواند به شمه   اسرار حقايق دينيه است كه كم كسى مى       

خود وجود مبارك   ها     آن اولو جز كمل از اولياء، كه       . كند به طريق علمى   

                                                             

. »بـر مـن وارد شـوند      ) كـوثر (گردند تا در كنار حوض       كتاب خدا و عترت من از هم جدا نمى        «. 1
، »كتاب الإيمـان والكفـر    «،  415، ص   2ج  الكافي،  ،  »ثقلين«قسمتى از حديث مشهور و متواتر       (
  )1، حديث »باب أدنى ما يكون به العبد مؤمناً أو كافراً أو ضالاً«

  )72): 33(الأحزاب . (»را عرضه كرديمهمانا ما امانت «. 2
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رسول ختمى است و پس از آن به دستگيرى آن سرور ديگـر از اوليـاء و                 
 ةاهل معارفند، كسى ديگر نتواند به طريق كـشف و شـهود از ايـن لطيف ـ               

 اين حقيقت نشود جز به وصول به عالم         ةالهيه مطلّع شود؛ زيرا كه مشاهد     
ين مقام به طريق اشاره و      و ما در ا   . وحى و خروج از حدود عوالم امكانى      

  .كنيم رمز، بيانى از اين حقيقت مى
بايد دانست كه قلوبى كه به طريق سلوك معنوى و سفر بـاطنى سـير               

ت مهـاجرت                   مى  هللالى ا  كنند و از منزل مظلم نفـس و بيـت انيّـت و انانيـ
  :اند به طريق كلى نمايند، دو طايفه مى

را درك كنـد؛ و در      ها     آن ، موت  هللاول، آنان كه پس از اتمام سفر الى ا        
 و هو    هللاجرشان على ا  ها     اين و. همين حال جذبه و فنا و موت باقى مانند        

 فـانى، و كـسى    »  اللهقبِاب ا «محبوبينى هستند كه در تحتِ      ها     اين . است  هللا
نيز جز حـق كـسى را       ها     آن را نشناسد و با كسى رابطه پيدا نكنند و        ها    آن

  . 1»تَحت قبِابي، لا  يعرفِهُم غَيريأوليِائي «نشناسند ـ 
، قابـل    الله و فى ا    الله دوم آنان هستند كه پس از تماميت سير الى ا          ةطايف

هـا     آن آن هستند كه به خود رجوع كنند و حالت صحو و هوشيارى براى            
آنان هستند كه به حسب تجلىّ بـه فـيض اقـدس، كـه              ها     اين .دست دهد 

را براى تكميل عبـاد و      ها     آن شده و ها     آن داداست، تقدير استع  » سرّ قدر «
پس از اتصال بـه حـضرت علميـه و          ها     اين .اند تعمير بلاد انتخاب فرموده   

                                                             

 إحياء علوم الـدين،   . (»شناسد هاى من هستند؛ جز من كسى آنها را نمى         دوستان من در زير قبه    «. 1
  )هر دو وارد شده است» قبايى«و » قبابى«، حديث قدسى است و در ضبط آن 516، ص 4ج 
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را بـه حـضرت     هـا      آن رجوع به حقايق اعيان، كشف سير اعيان و اتـّصال         
 و الى السعاده نماينـد، و مخلـّع بـه خلعـت              اللهرا الى ا  ها     آن قدس و سفر  
، وحى الهى است قبل از تنزلّ بـه عـالم وحـى             و اين كشف  . نبوت شوند 

و پس از آن كه از اين عالم توجه به عوالم نازله كردند، كـشف               . جبرائيلى
 علميـه و    ةآنچه در اقلام عاليه و الواح قدسيه است نمايند به قـدر احاط ـ            

و اخـتلاف شـرايع و      .  خود كه تابع حضرات اسـمائيه اسـت        ة كمالي ةنشئ
  .استجا   آنت ازنبوات بلكه جميع اختلافا

 قدسـيه، كـه در      ةو در اين مقام گاه شود كه آن حقيقت غيبيه و سرير           
حضرت علميه و اقلام و الواح عاليه مشهود شده، از طريق غيب نفـس و               

به توسط ملك وحى، كه حضرت جبرئيـل اسـت،          ها     آن سرّ روح شريف  
يدا كند در   پ» تمثلّ مثالى « و گاهى جبرائيل     .ها   آن تنزلّ كند در قلب مبارك    

پيــدا كنــد؛ و از » تمثّــل ملكــى« و گــاهى هــا،  آنبــراى» مثــال«حــضرت 
غيب به توسط آن حقيقت تـا مـشهد عـالم شـهادت ظهـور پيـدا                  مكمن

 الهيه را تنزل دهد؛ و در هـر نـشئه از نـشئات، صـاحب                ةو آن لطيف   كند،
در حضرت علميه به طورى،     : وحى به طورى ادراك كند و مشاهده نمايد       

حضرت اعيان بـه طـورى، و در حـضرات اقـلام بـه طـورى، و در                  و در   
                   حضرات الواح به طـورى، و در حـضرت مثـال بـه طـورى، و در حـس

و اين، هفـت مرتبـه از       . مشترك به طورى، و در شهادت مطلقه به طورى        
 اشـاره بـه ايـن معنـا         1»سبعة أحـرف  «تنزلّ است، كه شايد نزول قرآن بر        

                                                             

  )83، ص 89ج بحار الأنوار، . (»...إنّ الْقُرآنَ نَزلََ علىَ سبعةِ أحرفٍُ«. 1
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قـرآنُ واحـد مِـنْ عِنْـدِ        «: رد با آنچه فرمايد   و اين حديث منافات ندا    . باشد
ِو اين مقام را تفصيلى است كه مناسب ذكـر    .  چنانچه معلوم است   1»واحد

  .نيست

  مطلب چهارم

 چنانچه معلوم شد، از بـراى قـرآن         �أنزلناه�غايب است در    » هاء«در سرّ   
اول مقـام او،    : هـايى اسـت    قبل از تنزلّ در اين نشئه، مقامـات و كينونـت          

 ذاتيه بـه    ة او است در حضرت غيبيه به تكلمّ ذاتى و مقارع          ةكينونت علمي 
و ضمير غايب شايد اشاره به آن مقام باشد، و بـراى            . طريق احديت جمع  

فرمايـد همـين      اين معنا به ضمير غيبت ذكر فرموده است؛ كأنـّه مـى            ةافاد
 در  همان قرآن علمـى در سـرّ مكنـون و غيبـى           »  القدر ليلة«قرآن نازل در    

 علميه است؛ كه او را از آن مراتب، كه در يك مقام متحّد بـا ذات و                  ةنشئ
از تجليّات اسمائيه بود، نازل فرموديم؛ و  اين حقيقت ظـاهر همـان سـرّ                

 عبارات و الفـاظ ظهـور نمـوده، در          ةو اين كتاب، كه در كسو     . الهى است 
 ـ     ة ذات به صورت تجليّات ذاتيه، و در مرتب        ةمرتب ى فعلـى    فعل عـين  تجلّ

إنَِّمـا كلاَمـه   «:  عليـه ـ فرمـود    هللاست؛ چنانچه اميرالمـؤمنين ـ صـلوات ا   
  .2»فعِلُه

                                                             

بـاب  «، »كتاب فـضل القـرآن  «، 630، ص 2ج الكافي،  . ( »إنّ القرآنَ واحِد نَزلَ منِْ عِنْدِ واحِد      «. 1
  )12، حديث »النوادر

  )186، خطبه 274ص نهج البلاغة، . (»همانا كلام او فعل اوست«. 2
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  مطلب پنجم

شمارى اسـت كـه      و در آن مباحث بسيار و معارف بى       » ليلة القدر «در بيان   
 عليهم ـ به حسب مشارب و مسالك خود از آن   اللهعلماء اعلام ـ رضوان ا 

راق بعض از آن را بـه طريـق اشـاره بيـان             بحث فرمودند؛ و ما در اين او      
و بعض از مطالب هم ذكرى از آن نفرمودند كه ما اشـاره بـه آن                . كنيم مى
  .كنيم در ضمن امورى مى

بعضى بر آنند   . علماء اختلافاتى كردند  » ليلة القدر  «ةدر وجه تسمي  اول  
طِ                 كه چون صاحب شرف و منزلت است، و قرآنِ صاحبِ قـدر بـه توسـ

تِ صـاحب قـدر وارد               ملكِ صاحبِ   قدر بر رسولِ صاحبِ قدر بـراى امـ
»  قـدر  ةليل«اند كه براى آن      و بعضى گفته  . 1 القدرش گويند  ليلةشده است،   

. 2شـود  به آن گويند كه تقدير امور و آجال و ارزاق مردم در اين شب مى              
 آن كه از كثرت ملائكه زمين تنگ شود، آن را           ةاند به واسط   و بعضى گفته  

�ومنْ قدُرِ علَيهِ رزِقهُ   �و آن از قبيل     . قدر گويند 
هـايى   اين حرف . 4 است 3

و در هـر يـك از آن مقامـات تحقيقـاتى           . است كه در اين مقام گفته شده      
  :است كه اشاره به آن اجمالاً خالى از فائده نيست

اما مطلب اول، كه به معنى صاحب منزلت و قـدر بـودن اسـت، پـس        
                                                             

  .786، ص 10ج مجمع البيان، : ك.ر. 1

  .342، ص 20، ج )تفسير ابو الفتوح رازى( و روح الجنان روض الجنان: ك.ر. 2

  )7): 65(الطلاق . (»...و كسى كه دچار تنگى معاش است «. 3
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 است كـه مطلـق زمـان و مكـان كـه بعـضى               بدان كه كلامى در اين مقام     
شريف و بعضى غير شريف و بعضى سعد و بعضى نحس اسـت، آيـا از                

 آن است، و همين طور در مكان؛ يا آن          ةخود ذات زمان يا تشخصّات ذاتي     
 وقوع وقايع و حـصول امـور شـريفه و خسيـسه، بـالعرض               ةكه به واسط  

 نيـست و بحـث   و اين گرچه مبحث مهم شـريفى      . داراى آن مزيت شوند   
در اطراف آن چندان مفيد نيست، لكن مـا بـه طريـق اختـصار از آن يـاد                   

  .كنيم
وجه ترجيحِ احتمالِ اول آن است كه ظاهر اخبـار و آيـاتى كـه بـراى              
 زمان و مكان شرافت يا نحوست اثبات نمودند، آن است كه صفت خـود             

هـا     آن و چون مانع عقلى ندارد، حمل     . است نه صفت به حال متعلقّ     ها    آن
  .بر ظاهرِ خود متعين است

وجه ترجيح احتمال دوم آن است كه حقيقت زمان و مكـان حقيقـت              
نيز شخصيت واحده است؛ و از ايـن جهـت،          ها     آن واحده بلكه شخصيت  

بنـابراين،  . ممكن نيست شخصِ واحد در حكم متجزىّ و مختلـف شـود           
و قضاياى  ناچار آنچه وارد شده در شرافت يا نحوست، محمول بر وقايع            

  . استها   آنحاصله در
و اين وجه برهانى نيست؛ زيرا كه زمان گرچه شخص واحـد اسـت،              
ولى چون متدرج و ممتد است و حقيقت مقداريه است، مـانع نـدارد كـه                
بعضى اجزاى آن با بعضى ديگر در حكم و اثر مختلف باشـد، و برهـانى                

حكـم و دو    قائم نشده است كه هر شخص به هر طورى هست داراى دو             
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مثلاً، افراد انسان بـا آن كـه هـر          . شود، بلكه خلاف آن ظاهر است      اثر نمى 
اختلافـات  هـا      آن ةيك شخص واحد هستند، مع ذلك، در صورت جسمي        

ترنـد از    تـر و لطيـف     كثيره هست؛ مثلاً، جليديه و دمـاغ و قلـب شـريف           
 آن بعـضى اشـرف از    ةطـور قـواى باطنـه و ظـاهر         اعضاى ديگر، و همين   

و اين براى آن است كه در اين عالم انسان به نعت وحدت       . هستندبعضى  
تامه ظاهر نيست، گرچه شخص واحد است؛ ولى چون بـه نعـت كثـرت               

  .ظاهر است، احكام او نيز مختلف شود
پسندى نيست؛ زيرا    و اما وجه ترجيح احتمال اول نيز وجه صحيح دل         

و . باشـد  مثلاً، مى » قةاصالة الحقي «و  » اصالة الظهور «كه مرجع اين حرف به      
بـراى آن   » اصالة الظهـور  «و  » اصالة الحقيقة «در اصول معلوم شده است كه       

است كه در مورد شكِ در مراد، تعيين مراد كند؛ نه پس از معلوميتِ مراد،          
  .1اثبات حقيقت نمايد، تأمل

. بنابراين، هر دو وجه ممكن است، ولى وجه ثانى به نظر ارجح است            
شـده اسـت كـه شـب        » قدر«براى آن صاحب    »  القدر ليلة«د  بنابراين، شاي 

و .  وصول عاشق حقيقى به محبوب خـود اسـت         ةوصال نبى ختمى و ليل    
در مباحث سابقه معلوم شد كه تنزلّ ملائكه و نزول وحى پس از حصول              

و از اخبار كثيره و آيات شريفه نيز استفاده شود          . فنا و قرب حقيقى است    
                                                             

ن اين دعوا را تقرير كرد و آن آن است كه           توا جا از جهت ديگر مى     وجه تأمل آن است كه در اين      . 1
ظاهر در نسبت دادن محمولى به موضوعى آن است كه آن موضوع خود داراى آن حكم باشد و                  

چنانچه در باب اطلاق نيز شيخ اسـتاد مـا در علـوم نقليـه بـه ايـن بيـان ـ         . تمام موضوع باشد
  ]ي عنهمنه عف. [كردند احتياج به مقدمات اطلاق ـ اثبات اطلاق مى بى
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 وقـايع در آن اسـت؛ و        ةها به واسـط    ا و مكان  ه كه شرف و نحوست زمان    
نيـز  هـا    آن شرف ذاتى از بعـض ةگرچه استفاد. اين با مراجعه معلوم شود    

  .شود مى
براى آن كـه در آن تقـدير        :  القدرش گويند  ليلةو اما احتمال ديگر كه      

ت آن، و     » قدر«و  » قضا«پس، بدان كه حقيقت     . امور ايام سنه شود    و كيفيـ
 از اجلّ و اشرف علوم الهيه است؛ و از باب كمال دقـّت      مراتب ظهور آن،  

و لطافت آن، غور در اطراف آن براى نوع مردم منهى و موجب حيرت و               
و از اين جهت، اين حقيقت را از اسرار شريعت و ودايـع             . ضلالت است 

و . نبوت بايد شمرد، و از بحث دقيق در اطراف آن بايد صرف نظـر كـرد               
كنـيم، و آن آن      آن، كه مناسب اين مقام است، مـى       ما اشاره به يك مبحث      

است كه با آن كه تقدير امور در علم حـق تعـالى در ازل آزال شـده و از                    
در هر  » تقدير«امور تدريجيه نسبت به مقام منزهّ علم ربوبى نيست، معنى           

   معينه، چيست؟ ةسال، در ليل
 مراتـب   مراتبى است كه به حسب آن     » قدر«و  » قضا«بدان كه از براى     

مرتبه اولى از آن، حقايقى اسـت كـه         . متفاوت شود ها     آن و نشĤت احكام  
تبـع ظهـور اسـماء و صـفات         » فيض اقدس «در حضرت علم به تجلىّ به       

و بعـد از آن در اقـلام عاليـه و الـواح عاليـه،               . گيرى شـود   تقدير و اندازه  
و در ايـن مراتـب   . حسب ظهور، به تجلىّ فعلـى تقـدير و تحكـيم شـود        

 ةو قضاىِ حتمِ لا  يبـدل، حقـايق مجـردّ          . يرات و تبديلاتى واقع نشود    تغي
 علميه و نازله در اقـلام و الـواح مجـردّه            ةواقعه در حضرات اعيان و نشئ     
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و پس از آن، حقايق به صور برزخيه و مثاليه در الواح ديگر و عالم               . است
 است، كه به    »خيال الكلّ «و  » خيال منفصل «تر ظهور كند، كه آن عالم        نازل
و در اين عالم    . 1گويند» مثلُ معلّقه « حكماء اشراق آن عالم را عالم        ةطريق

و پـس از آن،     . تغييرات و اختلافـاتى ممكـن الوقـوع بلكـه واقـع اسـت             
 موكلّه به عالم طبيعـت اسـت؛        ةها به توسط ملائك    گيرى تقديرات و اندازه  

شگى است، بلكه خود    كه در اين لوحِ قدر تغييرات دائمى و تبديلات همي         
و در اين لوح، حقـايق      . صورت سياله و حقيقت متصرمّه و متدرجه است       

اند؛  قابل شدت و ضعف، و حركات قابل سرعت و بطوء و زياده و نقيصه             
 غيبى همين اشياء، كه جهت تدلىّ       ةو وجه » يلى اللهى  «ةو مع ذلك، وجه   

اسـت و   » ظـلّ ممـدود   «و  » فيض منبـسط  «به حق است و صورت ظهور       
حق است، به هـيچ وجـه تغييـر و تبـديل در آن راه               » علم فعلى «حقيقت  

  .ندارد
 تغييرات و تبديلات و زيادى آجال و تقـدير ارزاق نـزد             ةبالجمله، كليّ 
اسـت ـ و نـزد نويـسنده در     » عالم مثـال «كه » قدر علمى«حكماء در لوحِ 

موكلّـه   ةكه محل خود تقديرات است ـ به دست ملائك ـ » قدر عينى«لوح 
 توجه تام   ةليل»  القدر ليلة«بنابراين، مانعى ندارد كه چون      . به آن واقع شود   

 او است، به توسط نفس شريف ولـى         ةولى كامل و ظهور سلطنت ملكوتي     
 فـى   الله ابقيـة كامل و امام هر عصر و قطب هر زمان ـ كه امروز حـضرت   

 الحـسن العـسكرى      بـن  حجـة الارضين، سيدنا و مولانا و امامنا و هادينا،         
                                                             

  .243، 232، 230، ص 2ج مجموعه مصنّفات شيخ اشراق، حكمة الإشراق، . 1
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. ارواحنا لمقدمه فداء است ـ تغييرات و تبديلات در عالم طبع واقع شـود  
 كند، و هر يك را      الحركةپس، هر يك از جزئيات طبيعت را خواهد بطيئ          

خواهد سريع كند، و هر رزقـى را خواهـد توسـعه دهـد، و هـر يـك را                    
 ازليه  ةع اراد  حق است، و ظلّ و شعا      ةو اين اراده اراد   . خواهد تضييق كند  

 نيز از خود تصرفّى ندارند و        الله ا ملائكةو تابع فرامين الهيه است؛ چنانچه       
 ة غيبي ـةتصرفّات همه، بلكه تمام ذرات وجود، تصرفّ الهى و از آن لطيف ـ    

�فاَستَقِم كمَا اُمرِْت�الهيه است ـ 
1.  

كـه  »  القـدر  ليلـة  «ةو اما آنچه گفته شده در احتمال ديگر، وجه تسمي         
اين وجه گرچه بعيد    . چون زمين از ملائكه تنگ شود ليلة القدرش گويند        

، 3، فرمـوده  2 عليـه   الله زمان، خليل بن احمد رضوان ا      ةاست، هرچند اعجوب  
 از سنخ عالم طبيعـت و        الله ا ملائكةآنچه مورد بحث توان بود آن است كه         

ب ماديت نيستند؛ پس، معناى تنگى زمين چيست؟ بدان كه نظير اين مطل           

                                                             

  )112): 11(هود . (»اى كه بدان امر شده چنان پس استقامت بورز آن«. 1

خليل بن احمد بن عمر بن تميم، أبو عبدالرحمان الباهلى البصرى النحوى العروضـى، متولـد بـه                  . 2
، اديب و لغـوى  175 يا  170 يا   160صره، و متوفّا در سال       هجرى قمرى در ب    105 يا   100سال  

 بـوده   �امامى مذهب و بنا به قول بعضى از اصحاب امام صادق          . معروف و مبتكر علم عروض    
زبـدة  وى را تأليفات متعدد در فنون مختلف است؛ از جمله           . و از آن حضرت روايت كرده است      

و كتـابى   لنعم، الجمل، الشواهد، الـنقط و الـشكل،         الايقاع، ا كتابى درباره امامت،    العروض، العين،   
أعيان الـشيعة،  براى تفصيل بيشتر به كتب تراجم و رجال از جمله . درباره معانى اسماء و حروف    

  .، مراجعه شود50، ص 30ج 

البيـان،    مجمـع ؛  344، ص   20، ج   )تفسير ابو الفتـوح رازى    (روض الجنان و روح الجنان      : ك.ر. 3

  .786، ص 10 ج
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  الله تشييع سعدبن معـاذ ـ رضـى ا   ةدر روايات شريفه وارد شده؛ مثل، قضي
و . 2هاى خود را براى طالب علـم  ، و مثل فرش نمودن ملائكه بال1عنه ـ  

است از عالم   ها     آن اين يا از باب تمثلّ ملائكه است به صور مثاليه و تنزلّ           
هـا     آن ىغيب به عالم مثال و تضييق ملكوت ارض است، يـا تمثـّل ملك ـ             

هـاى طبيعـى حيـوانى       است در ملك ارض؛ گرچه باز اين تمثلّ را چـشم          
  .است» ملكيه«يا » مثاليه«بالجمله، تضييق به اعتبار تمثلاّت . نبيند

بدان كه از براى هر رقيقه حقيقتى، و        . » القدر ليلة«در حقيقت   امر دوم   
و اهـل معرفـت     . براى هر صورتىِ ملكى باطنى ملكـوتى و غيبـى اسـت           

گويند كه مراتب نزول حقيقت وجود به اعتبار احتجاب شـمس حقيقـت             
است؛ و مراتب صعود بـه اعتبـار خـروج شـمس            » ليالى«در افق تعينات،    

ام «حقيقت از آفاق تعينـات،       ام «و شـرافت و نحوسـت       . اسـت » ايـ و » ايـ
  .به حسب اين بيان واضح شود» ليالى«

 اسـت؛ و قـوس صـعود         القدرِ محمدى  ليلةو به اعتبارى، قوس نزول      
» فـيض منبـسط   « احمدى است؛ زيرا كه اين دو قوس مد نـور            القيامةيوم  

اسـم  «است و تمـام تعينـات از تعـين اولـى            » حقيقت محمديه «است، كه   
پس، در نظر وحدت، عالم شبِ قدر و روزِ قيامت اسـت؛ و             . است» اعظم

 القـدر   لـة ليروز نيست، كـه آن تمـام دار تحقـّق و             ]و[بيش از يك شب     
و كسى كه متحققّ بـه ايـن حقيقـت    .  احمدى است القيامةمحمدى و يوم    

                                                             

  .6، حديث »باب المسألة في القبر«، »كتاب الجنائز«، 236، ص 3ج الكافي،  .1

  .1، حديث »باب ثواب العالم والمتعلّم«، »كتاب فضل العلم«، 34، ص 1ج الكافي، . 2
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اسـت، و ايـن بـا هـم جمـع           » القيامةيوم  «و  »  القدر ليلة«شود، هميشه در    
  .شود

پس بعض ليالى صاحب    . و به اعتبار نظر كثرت، ليالى و ايام پيدا شود         
 ـ   ةو در بين هم ـ   . قدر است، و بعضى نيست     و تعـين    احمـدى    ة ليـالى، بني

، كه نور حقيقت وجود به جميع  شؤون و اسماء و صـفات              6محمدى
 ليلـة و با كمال نوريت و تمام حقيقت در افق آن غـروب نمـوده اسـت،                 

و ديگـر   .  مطلق اسـت   ةالقيامالقدر مطلق است؛ چنانچه يوم محمدى يوم        
 ـ     . ليالى و ايام، ليالى و ايام مقيده است        ه و   شـريف  ةو نزول قرآن در اين بني

 القدر  ليلةپس، قرآن هم جملتاً در      . است»  القدر ليلة«قلب مطهر، نزول در     
نازل شده به طريق كشف مطلق كلى، و هم نجوماً در عرض بيست و سه               

  .نازل شده»  القدرليلة«سال در 
 محمديـه،  ةفرمودنـد كـه دور   آبادى ـ دام ظلهّ ـ مى   و شيخ عارف، شاه

 ة اعتبار آن است كه تمام ادوار وجوديه دور        و اين يا به   . است»  القدر ليلة«
ل                     محمديه است؛ و يا به اعتبـار آن اسـت كـه در ايـن دوره اقطـاب كمـ

ديه و ائمباشند مى» ليالى قدر« معصومين هداة ةمحم .  
 القـدر حـديث     ليلـة و دلالت دارد بر آنچه احتمال داديـم از حقيقـت            

نقـل فرمـوده و در آن       شريف طولانى كه در تفسير برهان از كافى شريف          
حديث است كه نصرانى گفت به حضرت موسى بـن جعفـر كـه تفـسير                

إنِاّ أنَزَْلنْاه فِى لَيلَةٍ مباركَةٍ إنِاّ كُنـّا منْـذرِيِنَ   * والكِْتابِ المْبيِنِ  * حم  �باطنِ  
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�فيِها يفرْقَُ كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ    * 
.  اسـت  6محمد �حم�اما  «:  چيست فرمود  1

 �فاطمـه » الليلـة «و امـا    . امير المـؤمنين علـى اسـت      » كتاب مبين «و اما   
  .2»است

 طاهرين از حسن تـا حـسن تفـسير          ةبه ائم » ليالى عشر «و در روايتى،    
است كـه حـضرت موسـى       »  القدر ليلة«و اين يكى از مراتب      . 3شده است 

  .بن جعفر ذكر فرموده
است، روايتى   محمديه   ةتمام دور »  القدر ليلة«و شهادت دهد بر آن كه       

كه در تفسير برهان از حضرت باقر نقل كند؛ و اين روايت چون روايـت               
اى كشف   شريفى است و به معارف چندى اشاره فرموده و از اسرار مهمه           

  :كنيم فرموده، ما تيمناً عين آن حديث را ذكر مى
 بـن   الله، وعن الشيخ أبي جعفر الطوسي ـ عن رجالـه ـ عـن عبـدا     ;قال

بيت علي وفاطمِةَ حجـرةَُ     «:  يقولُ �سمعِت أبا جعفَر  : وني، قالَ عجلان السك 
وفـي قعَـرِ بيـوتهِِم فرُْجـةٌ        . ، وسقفْ بيتِهم عرْش رب العْالمَينَ     6اللهرسولِ ا 

با            حاً مكْشُوطَةٌ إِلَى العرْشِ معِراج الوحي؛ والملائكَِةُ تَنزْلُِ علَيهِم بـالوحي صـ
فَـوج ينْـزلُِ،    : والملائكَِـةُ لا ينْقَطِـع فَـوجهم      . ومساء وكُلَّ ساعةٍ وطرَفَْةِ عينِ    

 دعصي جفَوإنَِّ ا . واللهو     راهيملإب َتعَالى كَشفو كتىّ    � تبَارماواتِ حنِ السع 
                                                             

ايـم،   دهنـده بـوده    حم، سوگند به كتاب روشن، ما آن را در شبى مبارك فرستاديم، همانا ما بيم              «. 1
): 44(الـدخان   . (»شود تفصيل و تبيين مى   ) غير قابل زيادت و نقصان    (وار  آن شب هر امر است     در
  ) 4 ـ 1
  .1، حديث 11، ص 9ج البرهان في تفسير القرآن، ؛ 4، حديث 478، ص 1ج الكافي، . 2

  .1، حديث 264، ص 10ج البرهان في تفسير القرآن، . 3
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 زاد في قُوةِ ناظرِِ محمدٍ وعلِي        اللهوإنَِّ ا .  فيِ قُوةِ ناظرِهِ    اللهأبصرَ العْرْش؛ وزاد ا   
، وكانوا يبصرِونَ العرْش ولايَجدِونَ لِبيـوتهِِم       �وفاطمِةَ والحسنِ والحسينِ  

ومعارِج المْلائكَِـةِ والـرُّوحِ     . سقفْاً غَيرَ العرْش؛ِ فَبيوتهُم مسقَّفَةٌ بعِرْشِ الرَّحمنِ      
بكُِـلِّ  « :مِنْ كلُِّ أمرٍ سلام؟ قالَ    : قاَلَ، قُلْت . »إذنِْ ربهِم منِْ كُلِّ أمرٍ سلام     فيها بِ 

  .1»نعَم«: هذا التنّزيل؟ُ قال: فقَُلْت. »أمرٍ
و تدبر در اين حديث شريف ابوابى از معرفت به روى اهلش باز كند              

  .ن مكشوف شودبه آ»  القدرليلة«اى از حقيقت ولايت و باطن  و شمه
چنانچه حقيقت و باطنى اسـت      »  القدر ليلة«بدان كه از براى     امر سوم   

كه به آن اشاره شد، از براى آن صورت و مظهرى اسـت بلكـه مظـاهرى                 
هـا   و چون مظاهر ممكن است در نقص و كمال فـرق          . است در عالم طبع   

                                                             

  طوسى ـ از رجـال او ـ از عبداللّـه    از شيخ ابوجعفر : االله گفته است صاحب تفسير برهان رحمه«. 1
خانـه علـى و فاطمـه       ": فرمايد  مى �شنيدم امام باقر  : بن عجلان سكونى روايت شده كه گفت      

هاشـان   شان عرش رب العـالمين؛ و در انتهـاى خانـه            است و سقف خانه    6 حجرة رسول اللهّ  
 صبح و شام و هـر       شكافى است كه از آن تا عرش، پرده از معراج وحى برداشته شده؛ و ملائكه              

شود؛  شوند و رشتة فوج ملائكه فرود آينده قطع نمى         ساعتى و هر لحظه با وحى بر آنان نازل مى         
همانا خداونـد تبـارك و تعـالى بـراى ابـراهيم از             . روند اى بالا مى   آيند و دسته   گروهى فرود مى  

؛ و همانا خداونـد بـر       كه عرش را ديد و خدا به قوت ديده او افزود           ها پرده برداشت تا آن     آسمان
عـرش را   ) كـه  چنـان (الـسلامنيز بيفـزود      قوت ديده محمد، على، فاطمه، حسن و حسين علـيهم         

هاشـان بـه عـرش       ديدنـد؛ خانـه    هايشان نمى  كردند و جز عرش سرپوشى براى خانه       مشاهده مى 
ان هاى ايشان است، به اذن پروردگارش      هاى ملائكه و روح در خانه      رحمان مسقف است و معراج    

   ؟   ": گويد پرسيدم   راوى مى  ".من كلّ أمرٍ سلاملامعـرض   ".بكـلّ أمـر   ":  فرمـود  "منِْ كلّ أمرٍ س 
، 354، ص   10ج  البرهان فـي تفـسير القـرآن،        . (»"آرى":  فرمود "اين چنين نازل شده؟   ": كردم

  )28، حديث »سورة القدر«
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 لةلي«جهت ممكن است بين اقوال و اخبارى كه در باب تعيين             كند، از اين  
كه تمام آن ليـالى شـريفه كـه در           وارد شده است جمع نمود به اين      » القدر

است؛ الاّ آن كه بعـضى بـا بعـضى در    »  القدر ليلة«روايات است از مظاهر     
و آن شب شـريفى كـه تمـام ظهـور           . شرافت و كمال مظهريت فرق دارد     

و شب وصل تام ختمى و وصول كامل خاتمى است، در تمام            »  القدر ليلة«
، يا در شهر مبارك رمضان، يا در عشر آخـر آن، يـا در ليـالى ثلاثـه،                   سال

ه نيـز اختلافـاتى اسـت             . مختفى است  ه و خاصـ و در  . و در روايات عامـ
روايات خاصه نيز به طريق ترديد، در شب نوزدهم، و بيـست و يكـم، و                

و گاهى ترديد بـين شـب بيـست و يكـم، و             . بيست و سوم، مذكور شده    
  .ه استسوم شد]و[بيست 

 كه مـرا خبـر ده       �گفتم به حضرت صادق   «: شهاب بن عبدربه گويد   
  .1»"شب بيست و يكم، و شب بيست و سوم": فرمود. » القدرليلة«به 

 سؤال كردم   �عبدالواحد بن المختار الانصارى گويد از حضرت باقر       
شـب بيـست و سـوم، و شـب          : در دو شب اسـت    «: فرمود»  القدر ليلة«از  

چـه  «: فرمـود . »يكى از آن دو را به تنهايى ذكر كن        «: مگفت. »بيست و يكم  
  .2»القدر است ليلهها   آنشود كه عمل كنى در دو شب كه يكى از مى

                                                             

أبواب أحكام  «،  »ب الصوم كتا«،  360، ص   10ج  وسائل الشيعة،   ؛  787، ص   10ج  مجمع البيان،   . 1
  .20، حديث 32، باب »شهر رمضان

أبواب أحكام  «،  »كتاب الصوم «،  360، ص   10ج  وسائل الشيعة،   ؛  787، ص   10ج  مجمع البيان،   . 2
  .19، حديث 32، باب »شهر رمضان
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 ة سـؤال كـردم از ليل ـ      �از حضرت صادق  : حسان بن ابى على گويد    
طلب كن آن را در نـوزدهم، و بيـست و يكـم، و بيـست و                 «: قدر، فرمود 

  .1»سوم
بـدان كـه ايـن    «:  عنه ـ در اقبال فرمايـد   اللهو سيد عابد زاهد ـ رضى ا 

شب بيست و سوم از شهر رمضان، وارد شـده اسـت اخبـار صـريحه بـه                 
از آن جمله آن است كـه روايـت         .  قدر است به مكاشفه و بيان      ةكه ليل  اين

 گفـتم بـه   ":گفت) ل. السمط ـ خ (كنيم به اسناد خود تا سفيان بن السيط 
 شب  ": فرمود ".ر را براى من مفرداً     قد ة تعيين فرما ليل   �حضرت صادق 

 و از آن جمله آن است كه روايت كنيم به اسناد خـود تـا                ".بيست و سوم  
سؤال كـردم از حـضرت      ": زراره از عبدالواحدبن المختار الانصارى گفت     

دهـم بـه تـو و تعميـه          به خدا قسم خبر مى    ":  فرمود ". قدر ة از ليل  �باقر
پـس از آن از     . »" آخـر اسـت    آن اول شب از هفـت شـب       . كنم به تو   نمى

كنند كه گفت آن ماهى كه حضرت تعيين فرمود بيست و نه             زراره نقل مى  
شب بيـست و    »  قدر ةليل«پس از آن روايات ديگر نقل كنند كه         . 2روز بود 

  . كه معروف است3 جهنىةسوم است، كه از آن جمله است قضي

                                                             

أبواب أحكام  «،  »كتاب الصوم «،  360، ص   10ج  وسائل الشيعة،   ؛  787، ص   10ج  مجمع البيان،   . 1
  .21، حديث 32، باب »انشهر رمض
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  ه به سور اللهدر بيان عرفانى در تعلق بسم ا: تنبيه عرفانى

 مباركه كه گذشت گفته شد، اظهـر آن اسـت كـه             ةچنانچه در آن دو سور    
 ة مبارك ةبنابراين، در سور  .  هر سوره متعلقّ به خود آن سوره باشد         اللهبسم ا 

 الهيـه را    ة مقدس ـ ة قرآنيـه و لطيف ـ    ةشود كه حقيقت شريف    چنين مى » قدر«
تعين به   اسمائيه و اسم اعظم ربوبى است و م        ة، كه حقيقت جمعي    اللهباسم ا 

 6 القـدر محمديـه    ليلـة است، در   » رحيميه«و  » رحمانيه «ةرحمت مطلق 
نازل فرموديم؛ يعنى، ظهور قرآن تبع ظهور جمعى الهيت و قبض و بسط             

است؛ بلكه حقيقت قرآن مقام ظهـور حـضرت         » رحمانيت«و  » رحيميت«
و جامع جمـع و     » رحيميت«و  » رحمانيت« الاعظم است به ظهور       هللاسم ا 
» فرقـان «اسـت و    » قـرآن «ل است؛ از اين جهت، اين كتاب شـريف          تفصي

است؛ چنانچه روحانيت رسول ختمى، و مقام مقدس ولايـت آن سـرور،             
  . نيز قرآن و فرقان است و مقام احديت جمع و تفصيل است

مـا بـه    : پس، ذات مقدس به حسب اين احتمال گويى چنـين فرمايـد           
ديت جمع و تفصيل است، به ظهـور        تجلىّ به مقام اسم اعظم، كه مقام اح       

دى   ةقرآن را تنزلّ داديم در ليل     » رحيميه«و  » رحمانيه«رحمت   .  قدر محمـ
، يعنى قـرآن  »قرآنين«و چون در عالم فرق، بلكه فرق الفرق، فرُقانيتى بين   

مكتوب منزل و قرآن منزل عليه يعنى كتـاب الهـى و حقيقـت محمديـه،                
القـرآنين و جمـع بـين الفرقـانين          وصال وصل بـين      ةحاصل شده، در ليل   

ولـى قـدر آن را      ] است[»  قدر ةليل«فرموديم؛ و به اين اعتبار نيز اين شب         
 ليلـة  كه صاحب    6به آن طور كه شايد، جز خود حضرت خاتم النبيين         
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، كسى  بالتبعية و اوصياء معصومين او كه صاحب آنند         بالاصالةالقدر است   
  .نداند

وارد شده»ليلة القدر«در فضل در ذكر بعض روايات كه : هتتم   

  الله، سيد بـن طـاووس ـ رضـى ا     هللاز آن جمله، رواياتى است كه عارف با
، 1در كتاب يواقيـت «: فرمايد عنه ـ در كتاب شريف اقبال نقل فرموده، مى 

تـا  . » القدر ليلةتأليف ابوالفضل بن محمد الهروى، يافتم اخبارى در فضل          
الهـى مـن    ": موسى گفـت  «: ست كه فرمود  گويد از پيغمبر نقل ا     آن كه مى  

قرب من از براى كسى اسـت كـه بيـدار           ":  فرمود ".خواهم قرب تو را مى   
:  فرمـود  ".خـواهم  الهـى رحمـت تـو را مـى        ":  گفت ".باشد در شب قدر   

:  گفـت  ".رحمت من براى كسى است كه رحم كند فقرا را در شب قدر            "
يـن بـراى كـسى    ا":  فرمـود ".خـواهم  خدايا من گذشتن از صراط را مى     "

خـدايا از   ":  گفـت  ".اى در شـب قـدر      است كه تـصدق كنـد بـه صـدقه         
ايـن بـراى كـسى    ":  فرمود".خواهم هاى آن مى  هاى بهشت و ميوه    درخت

 خـدايا نجـات   ":  گفـت ".اى در شب قدر است كه تسبيح كند به تسبيحه 
". آرى ":  گفت "نجات از آتش؟  ":  فرمود ".خواهم مى

اين براى  ":  فرمود 2
خـدايا رضـاى تـو را       ":  گفـت  ".ست كه استغفار كند در شب قدر      كسى ا 

 خشنودى من از براى كـسى اسـت كـه دو ركعـت              ":  فرمود ".خواهم مى
                                                             

» كنـز اليواقيـت   «باشد    در اختيار مى   إقبال الأعمال هاى مختلف كتاب     هايى كه از چاپ    در نسخه . 1
  .آمده است

  . ط ـ دار الكتب الإسلامية186، ص إقبال الأعمالاين بخش از روايت مطابق است با . 2
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  .»"نماز بخواند در شب قدر
گـشوده شـود    «: و هم از آن كتاب از پيغمبر منقول اسـت كـه فرمـود             

اى كـه نمـاز بخوانـد در آن          درهاى آسمان در شب قدر؛ پس، نيست بنده       
اى درختـى در      آن كه بنويسد خداوند تعالى از براى او به هر سـجده            مگر

و .  آن صد سال، تمام نكنـد آن را        ةبهشت كه اگر سير كند سوارى در ساي       
اى در بهـشت از در و يـاقوت و زبرجـد و              خانـه ) ركوعى(به هر ركعتى    

و به هر تسبيحى مرغـى از       . هاى بهشت  اى تاجى از تاج    و به هر آيه   . لؤلؤ
و بـه هـر     . اى از درجـات بهـشت      اى درجه  و به هر جلسه   . ها يس مرغ نفا

هـاى   اى از حلهّ   و به هر سلامى حلهّ    . هاى بهشت  اى از غرفه   تشهدى غرفه 
هاى  و وقتى منفجر شود عمود صبح، عطا كند او را خداوند از زن            . بهشت

 از  از زير جامه برجسته و پيدا باشد، و       ها     آن هاى با الفت و انس كه پستان     
كنيزهاى خوش خلق مهذبّ، و از پسرهاى مخلدّ، و از طائرهاى نجيـب،             

بخـش، و    هاى رضـايت   هاى معطرّ، و نهرهاى جارى، و نعمت       و از ريحان  
ها، و آنچه نفس اشتها داشته باشد        ها و كرامت   ها و خلعت   ها و هديه   تحفه

  .»و شماها در آن مخلدّ هستيد. و چشم لذتّ يابد
كـسى كـه احيـا      «:  نقل است كه   �ز حضرت باقر  و هم از آن كتاب ا     

كند شب قدر را، آمرزيده شود گناهان او گرچه به عدد سـتارگان آسـمان          
  . 1»ها و كيل درياها باشد و وزن كوه

  .و اخبار در فضل آن بيش از آن است كه در اين اوراق نوشته شود
                                                             

  .473ص إقبال الأعمال، . 1
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  �درك ما لَيلَةُ الْقدَرِوما أ�تفسير 

 اين تركيب براى تفخيم و تعظـيم و     �أدرك ما لَيلَةُ الْقدَرِ   وما  �: قوله تعالى 
 مـتكلمّ و    ةبزرگى مطلب است و عظمت حقيقت، خـصوصاً بـه ملاحظ ـ          

با آن كه حق تعـالى ـ جلـّت قدرتـه ـ مـتكلمّ اسـت و رسـول         . مخاطب
 مخاطب است، با اين وصف، به قدرى گاهى مطلب با عظمـت             6اكرم

اظ و تركيـب حـروف و كلمـات ممكـن           است كه اظهار آن در نـسج الف ـ       
دانى چه حقيقـت بـاعظمتى اسـت؛          القدر نمى  ليلة: فرمايد نيست؛ كأنهّ مى  

حقيقت آن را نتوان بيان نمود و نسج و نظم حـروف و كلمـات در خـور     
 براى بيان حقيقت است، از      �ما� ةو لهذا با آن كه كلم     . آن حقيقت نيست  

 بـه   �ةُ الْقدَرِ خَيـرٌ مِـنْ ألْـفِ شَـهر         لَيلَ�: بيان آن صرف نظر فرمود و فرمود      
. خواص و آثار آن معرفى آن را فرمود، چه كه بيان حقيقت ممكن نيـست             

و »  القـدر  ليلة«كه حقيقت    توان حدس قوى زد به اين      و از اين  جا نيز مى      
گرچه اين ظاهر نيز با اهميت و       . باطنش غير از اين صورت و ظاهر است       

، ولـى مطلـق و       اللهآن مثابه كه نسبت به رسـول ا       عظمت است، ولى نه به      
  .محيط به كلّ عوالم، اين نحو تعبير شود

حقيقـت  »  القدر ليلة«بنابر آن احتمال كه مذكور شد كه باطن         : إن قلت 
 خود رسول مكرمّ باشد كه در آن محتجب است شمس حقيقت بـه              ةو بني 

نتوان گفت كـه    تمام شؤون، اشكال بالاتر شود، زيرا كه به خود آن سرور            
  .كه صورت ملكى خود تو است چيست»  القدرليلة«دانى كه  تو نمى

نْ ألْقَى  اين مطلب را سرىّ و اين لطيفه را باطنى است،           : قلتِوذلك لم
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حقيقـى،  »  القدر ليلة«اى عزير، بدان كه چون در باطن        . 1السمع وهو شهَيد  
 اسم اعظـم و     ة جلو ،6يعنى بنيه و صورت ملكى يا عين ثابت محمدى        

، يعنى   اللهتجلىّ احدى جمعى الهى است، از اين جهت تا عبد سالك الى ا            
، در حجــاب خــود اســت، نتوانــد آن بــاطن را و آن 6رســول ختمــى

 موسى بن عمـران ـ علـى نبينـا     ةچنانچه دربار. حقيقت را مشاهده فرمود
�لنَْ ترَانِى�: وآله وعليه السلام ـ در قرآن شريف وارد شد كه 

.  يا موسـى 2
فَلمَا تجَلّـى   �با آن كه تجلىّ ذاتى يا صفاتى از براى آن سرور شد به دليل               

�ربه لِلجْبلِ جعلَه دكاًّ وخرََّ موسى صعِقاً      
، و به دليل فقرات دعـاى شـريف         3

و اين را نكته نيز آن اسـت        . چنانچه پر واضح است   » سمات«عظيم الشأن   
اب موسوى و احتجاب خـودى هـستى، امكـان          اى موسى، تا در حج    : كه

 جمال جميل براى كسى است كه از خود بيـرون           ةمشاهد. مشاهده نيست 
رود؛ و چون از خود بيرون رفـت، بـه چـشم حـق ببينـد، و چـشم حـق                     

»  القدر ليلة «ة اسم اعظم، كه صورت كمالي     ةپس، جلو . بين خواهد بود   حق
تعبيـر بنـابراين تحقيـق      پس، ايـن    . است، با احتجاب به خودى نتوان ديد      

  .صحيح و به موقع خواهد بود
  احمدى است به اعتبار احتجاب شـمس      ة القدر نفس بني   ليلة: إن قلت 

                                                             

اقتبـاس از آيـة     . »حاضر و گواه باشد   ) به دل (و اين براى كسى كه گوش فرا دهد در حالى كه            «. 1
)شَهِيد وهو عمألْقَى الس أو ْقَلب َنْ كانَ له37): 50(ق ). (لِم(  

  )143): 7(الأعراف . (»هرگز مرا نخواهى ديد«. 2

. »آن را از هم فرو پاشيد و موسـى مـدهوش بيفتـاد            پس چون پروردگار او بر كوه تجلّى كرد         «. 3
  )143): 7(الأعراف (
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  .حقيقت در آن، نه نفس شمس تا اين توجيه صحيح باشد
 ـ      به لسان اهل نظر، شـيئيتِ شـى       : قلت ء   آن شـى   ةء بـه صـورت كمالي

شـناخته نـشود بـه      است؛ و اشياءِ ذواتِ اسباب، خـصوصاً سـبب الهـى،            
 و بـه لـسان اهـل معرفـت، نـسبت            .ها   آن حقيقت مگر به شناختن اسباب    

ظاهر و باطن و جلوه و متجلىّ نسبت دو امر مفـارق نيـست، بلكـه يـك                  
 بطـونى؛ چنانچـه عـارف       ة ظهورى كند و گاهى جلو     ةحقيقت گاهى جلو  

  :معروف فرمايد
   ى ها نماـتـيم هســدمهايـا عـم  

  1اـى مـهستلق و ـود مطـو وجـت  
 و صرف نظر از آن اولـى        2اين سخن به قول عارف رومى پايان ندارد       

  .است

  �لَيلَةُ الْقدَرِ خَيرٌ منِْ ألفِ شهَر�تفسير 

 صـورت ظـاهره     ةاگـر ملاحظ ـ  �لَيلَةُ القدَرِ خَيرٌ منِْ ألَفِ شهَرٍ     �: قوله تعالى 
 يعنـى هـزار مـاهى       � شهَرٍ ألَفِ� را كنيم، خيريت آن از       �لَيلَةُ القدَرِ � ةملكي

 و عبادت و طاعت در آن بهتـر         �لَيلَةُ القدَرِ �يا  .  القدر نباشد  ليلةكه در آن    
                                                             

هـاى   هاييم و هستى   ما عدم «هاى متداول    در بعضى نسخه  . 67، ص   3سبزوارى، ج   شرح مثنوى،   . 1
، دفتـر اول،    30ص    مثنـوى معنـوى،     : ك.ر. (ثبت شـده اسـت    » تو وجود مطلقى فانى نما    / ما  

  )602 بيت

  پايان ندارد ليك ما                        بـاز گـوييم آن تمامى قصه رااين سخن            .2

  .642، دفتر اول، بيت 32ص مثنوى معنوى، 
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كردند و در راه خدا جهاد       ها حمل سلاح مى    است از هزار ماه كه اسرائيلى     
بهتر است از هزار ماه سلطنت بنى اميـه ـ   »  القدرليلة«يا آن كه . كردند مى

  .1ه در روايات شريفه است ـ چنانچ اللهلعنهم ا
 ممكـن اسـت     �أَلـفِ شَـهرٍ   � شود   �لَيلَةُ القدَرِ � حقيقت   ةو اگر ملاحظ  

عدد كامل است، و    » الف«كنايه از جميع موجودات باشد، به اعتبار آن كه          
 محمديه كه انسان كامل است      ة شريف ةانواع است؛ يعنى بني   » شهر«مراد از   

اشد بهتر اسـت؛ چنانچـه بعـضى از         ب از هزار نوع كه جميع موجودات مى      
  .2اهل معرفت گفته است

»  القدر ليلة«و احتمال ديگرى به نظر نويسنده آمده و آن، آن است كه             
دى            هـزار  «و  . 6اشاره باشد به مظهر اسم اعظم؛ يعنى مرآت تـام محمـ

و چون از براى حق تعالى هـزار        . عبارت باشد از مظهر اسماء ديگر     » شهر
در علم غيب است، از اين جهت       » مستأثر« يك اسم    يك اسم است، و    ]و[
دى نيـز اسـم مـستأثر     ة قدرِ بني ـةنيز مستأثر است، و ليل»  القدر ليلة«  محمـ

از اين جهـت، بـر اسـم مـستأثر كـسى جـز ذات مقـدس رسـول                   . است
  .اطلاع پيدا نكند 6ختمى

  در بيان يوم القدر و حقيقت آن: تنبيه عرفانى

    ختمى    بايد دانست كه چنانچه ولى است بـه   »  القدر ليلة «6 كامل و نبى
                                                             

، حـديث   »باب في شأن إنّا أنزلناه في ليلة القدر       «،  »كتاب الحجة «،  248، ص   1ج  الكافي،  : ك.ر. 1
  .351، ص 5ج فسير الصافي، ت؛ 789، ص 10ج مجمع البيان، ؛ 431، ص 2، ج تفسير القمي؛ 4

  .831، ص 2، ج )ملا عبدالرزاق كاشانىتأويلات (محيي الدين بن عربى تفسير القرآن الكريم، . 2
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اعتبار بطون اسم اعظم در او و احتجـاب حـق بـه جميـع شـؤون در او،                   
نيز هست به اعتبار ظهور شمس حقيقـت و بـروز           » يوم القدر «همين طور   

  . نيز خود آن سرور است» القيامةيوم «اسم جامع از افق تعين او؛ چنانچه 
است؛ و روز قيامـت نيـز       » قدر«وز  بالجمله، آن ذات مقدس شب و ر      

و از ايـن    » شـهر « اين كه از ساير مظاهر بـه         ةبنابراين، نكت . روز قدر است  
تعبير شده است، شايد آن باشد كه مبدأ شـهور          » ليله«مظهر مقدس تام به     

و آن سـرور بـه      . و سنينْ يوم و ليله است؛ چنانچه واحد مبدأ عدد اسـت           
 مبدأ ساير اسماء است؛ و بـه تعـين و           باطن حقيقت، كه اسم اعظم است،     

 طيبـه و مبـدأ تعينـات اسـت، تـَدبرْ تَعـرِف              ةعين ثابت خود، اصل شجر    
  .واغتْنَمِ

  �...تَنزََّلُ الملائَكَِةُ والرُّوح�تفسير 

ر          �: قوله تعالى  در ايـن    �تَنزََّلُ المْلائكَِةُ والرُّوح فيها بإِِذنِْ ربهِم منِْ كُـلِّ أمـ
شريفه مطالبى اسـت كـه بـه طريـق اجمـال بعـضى از آن را مـذكور                    ةآي

  .داريم مى
علـى  هـا      آن  به حقيقت  ة تعالى و اشار    الله ا ملائكة صنوف    ذكر :امر اول 

  الاجمال
بدان كه بين محدثين و محققّـين اخـتلاف اسـت در تجـردّ و تجـسم                 

اء قائـل بـه      حكماء و محققّين و بسيارى از محققّين فقه ـ        ةكافّ.  الله ا ملائكة
هـاى متـين اقامـه       و تجردّ نفس ناطقه شدند، و بـر آن برهـان          ها     آن تجردّ
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 تجردّ شـود؛    ةو از بسيارى از روايات و آيات شريفه نيز استفاد         . 1فرمودند
چنانچه محدث محققّ، مولانا محمد تقى مجلسى، پدر بزرگـوار مرحـوم            

ه اين دلالت   مجلسى، در شرح فقيه در ذيل بعضى روايات فرموده است ك          
  .2كند بر تجردّ نفس ناطقه

و غايـت آنچـه     .  قائل به عدم تجردّ شدند     3و بعضى از محدثين بزرگ    
اند اين است كه قول بـه تجـردّ منـافى بـا شـريعت اسـت؛ و                   دليل آورده 

  .4اند به اين كه مجردّى جز ذات مقدس حق نيست تصريح نموده
دو امر شـايد    ها     آن ظر ن ةو اين كلام بسيار ضعيفى است؛ زيرا كه عمد        

 حـدوث زمـانى عـالم، كـه تـوهم شـده مجـردّ بـودنِ                 ةيكى، قضي : باشد
ويكى، فاعل مختار بودن حق تعـالى       . موجودى جز حق با آن منافى است      

و .  مخـالف اسـت     الله ا ملائكةاست، كه گمان نمودند با تجردّ عالم عقل و          
 و عدم تنافى ايـن      .اين هر دو مسئله از مسائل معنونه است در علوم عاليه          

بلكه قول بـه عـدم تجـردّ        . قبيل مسائل با موجود مجردّ به وضوح پيوسته       
 با بسيارى از مسائل الهيه و كثيـرى    الله ا ملائكةنفوس ناطقه و عالم عقل و       

و حـدوث   . نيـست هـا      آن از عقايد حقهّ منافى است، كه اكنون مجال بيان        
                                                             

؛ 125، ص   5 ج   شرح المنظومة، ؛  260، ص   8ج  الحكمة المتعالية،   ؛  184ص  كشف المراد،   : ك.ر. 1
  .7، ص 3، ج تقريرات فلسفه امام خمينى

  .527، ص 1، ج )ح من لا يحضره الفقيهشر(لوامع صاحبقرانى . 2

: ك.ر. (به آن تصريح شده اسـت     تقريرات فلسفه   منظور مرحوم علاّمة مجلسى است، چنانچه در        . 3
  )416، ص 3، ج تقريرات فلسفه امام خمينى

  .104، ص 58، و ج 202، ص 56ج بحار الأنوار، . 4
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 ةدند، منافى با اصـل مـسئل      زمانى عالم، به آن طور كه اين دسته گمان نمو         
حدوث زمانى است، فضلاً از آن كه با بسيارى از قواعد الهيه نيز مخـالف             

  .است
و حق ـ در نزد نويـسنده ـ موافـق بـا عقـل و نقـل آن اسـت كـه از          

مجردّنـد و   هـا      آن  اصنافى اسـت كثيـره، كـه بـسيارى از           الله ا ملائكة براى
ا يعلَـم جنُـود ربـك إلاّ     و�جسمانى برزخى هـستند ـ   ها   آنبسيارى از مـ

وه�
انـد   بـه حـسب تقـسيم كلـّى آن اسـت كـه گفتـه              هـا      آن و اصناف . 1

يكى آن كه تعلـّق بـه عـالم اجـسام           : موجودات ملكوتيه بر دو قسم است     
و ديگر آن كه بـه يكـى از ايـن           . ندارد، نه تعلقّ حلولى و نه تعلقّ تدبيرى       

  .دو وجه تعلقّ داشته باشد
  :ولى دو قسمند اةو طايف

آناننـد كـه    هـا      آن و. گوينـد » مهيمه «ةملائكها     آن يك قسم آنان كه به    
ر در ذات جليـل مـى          باشـند و از ديگـر    مستغرق در جمال جميل و متحيـ

  .خلايق غافل و به ديگر موجودات توجه ندارند
و چنانچه ما   . باشند و در اولياء خدا نيز يك طايفه هستند كه چنين مى          

ر ظلمانى طبيعت هستيم و از عالم غيب و ذات ذوالجلال، بـا             مستغرق بح 
آن كه ظاهر بالذات و هر ظهورى پرتو ظهـور او اسـت، بـه كلـّى غافـل                   

از عالم و هر چه در او است غافل و به حق و جمال جميل               ها     آن هستيم،
داننـد   و در روايت است كه خداوند مخلوقاتى دارد كه نمـى          . او مشغولند 

                                                             

  )31): 74(ر المدثّ. (»از لشكريان پروردگارت غير او آگاه نيست«. 1
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  . 1بليس را خلق فرمودهخداوند آدم و ا
را وسايط رحمت وجـود     ها     آن قسم دوم آنان هستند كه خداى تعالى      

هـا     آن  موجـودات و غايـت اشـواق       ةمبادى سلسل ها     آن خود قرار داده؛ و   
روح «ها     آن و مقدم و رئيس   . گويند» اهل جبروت «و اين طايفه را     . هستند
 نيز اشـاره باشـد      �كَةُ والرُّوح تَنزََّلُ المْلائِ � ة شريف ةو شايد آي  . است» اعظم

، با آن كه از ملائكه      »روح«و اختصاص به ذكر     .  الله ا ملائكةبه اين طايفه از     
 ـ        يـوم يقـوم الـرُّوح      � ة شـريف  ةاست، براى عظمت او است؛ چنانچه در آي

�والمْلائكَِةُ صفاًّ 
قلـم  «و بـه اعتبـارى روح را        .  نيز اشاره به همـين اسـت       2

و به اعتبـارى او را      . 3» القلم  اللهأول ما خلق ا   «: ند؛ چنانچه فرمايد  گوي» اَعلى
و بعـضى   . 4» العْقْـلُ   اللهأولُ مـا خَلَـقَ ا     «: گويند؛ چنانچه فرمايد  » عقل اول «

 كروّبيين دانند؛   ةو فلاسفه جبرائيل را آخر ملائك     . دانند» جبرائيل«روح را   
و در .  كـروبيين داننـد  ةئك ـدانند؛ و روح را اول ملا» روح القدس«و او را    

از جبرئيـل اسـت؛ چنانچـه از        » روح اعظم «روايات شريفه نيز فرموده كه      
سـؤال كـردم از حـضرت       «: كافى شريف منقول است كه ابوبـصير گويـد        

يسئَلُونَك عنِ الـرُّوحِ قُـلِ   �:  عليه ـ از قول خداى تعالى  اللهصادق ـ سلام ا 
بـا  .  خلقى است اعظم از جبرئيل و ميكائيـل        ": فرمود �الرُّوح منِْ أَمرِ ربى   

                                                             

  .46، حديث 349، ص 54ج بحار الأنوار، . 1

  )38): 78(النبأ . (»ايستند روزى كه ملائكه و روح به صف مى«. 2

، 366، ص   54ج  بحار الانوار،   ؛  198، ص   2ج  تفسير القمي،   (» .نخستين آفريده خدا قلم است    «. 3
  )1حديث 

  )8، حديث 97، ص 1ج  نوار، بحار الأ. (»نخستين چيزى كه خدا آفريد عقل بود«. 4
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و . 1»"باشـد  و او از ملكوت مـى     . هست� بود، و با ائمه    6رسول خدا 
هـا     آن از ملائكه نيست، بلكـه اعظـم از       » روح«در بعض روايات است كه      

  .2است
دو اطلاق داشته باشد در لسان قرآن و اخبار، چنانچـه           » روح«و شايد   

يـك روح از صـنوف ملائكـه        . قـاتى دارد  در لسان اهل اصطلاح نيز اطلا     
و يـك روح نيـز روحِ خـود         . اسـت » ملكـوت «است؛ چنانچه فرمـود از      

بنـابراين،  . استها   آن حضرات اولياء است كه از ملائكه نيست و اعظم از         
 قـدر،   ةبه اعتبـار تنـزلّ در ليل ـ      » قدر «ة شريف ةدر سور » روح«ممكن است   

يسئَلُونَك � ة شريف ةو در آي  . باشد» روح اعظم «يا  » روح الامين «عبارت از   
�عنِ الرُّوحِ 

 كمال از جبرئيـل و      ة عبارت از روح انسانى باشد كه در مرتب        3
، »مـشيت «بلكه گاهى متحّـد بـا       » عالم امر «ديگر ملائكه اعظم است؛ و از       

  .كه امر مطلق است، شود
يه هستند كه موكلّ بر موجودات جسمان     ها     آن  الله ا ملائكةقسم ديگر از    

شـمار   صنوف كثيره و طوايف بى    ها     اين هستند و از براى   ها     آن و مدبر در  
است؛ زيرا از براى هـر موجـود علـوى يـا سـفلى، فلكـى يـا عنـصرى،                    

 متـّصل و بـا       الله ا ملائكـة اى ملكوتى است كه به آن وجهه به عـالم            وجهه
 ـ              ةجنود حق پيوند است؛ چنانچه حق اشاره به ملكوت اشياء فرمايد در آي

                                                             

  .3، حديث »باب الذنوب«، »كتاب الإيمان والكفر«، 273، ص 1ج الكافي، . 1

  .45، حديث 64، ص 25ج بحار الأنوار، . 2

  )85): 17(الإسراء . (»...پرسند از تو درباره روح مى«. 3
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ءٍ وإِلَيـهِ    فَـسبحانَ الَّـذىِ بِيـدهِِ ملكَُـوت كُـلِّ شَـى           �: فرمايـد  ريفه كه مـى   ش
�ترُْجعونَ

1.  
: و حضرت رسول در كثرت ملائكه فرمايد ـ چنانچه روايت شـده ـ    

»   قٌّ لَهح؛ وماءمٍ إِلاّ         2أطَّتِ السقَد ضِعوأو     أنْ تئَطَِّ؛ ما فيها م ِساجد لَكفِيهِ مو
 كثـرت ملائكـه وبـسيارى صـنوف     و در روايات شريفه راجع بـه      . 3»اكِعر

  .4بسيار مذكور استها  آن
   است بر ولى امر الله املائكة در بيان كيفيت تنزلّ :امر دوم

 ة؛ يعنـى در مرتب ـ  الله املائكـة بدان كه روح اعظم ـ كه خلقى اعظم از  
 ملائكـة سـت ـ و    واقع است و اشرف و اعظم از همـه ا  الله املائكةاول از 

هـا     آن  قطّانِ عالم جبروت از مقام خود تجافى نكنند، و از براى           ة مجردّ  هللا
نزول و صعود به آن معنا كه از براى اجسام است مستحيل است؛ زيرا كه               

 چـه در    هـا،    آن پـس تنـزلّ   . مجردّ، از لوازم اجسام مبراّ است و منزهّ است        
چه در بقـاع ارض و كعبـه و          قلب يا صدر يا حس مشتركِ ولى، و          ةمرتب

، و چه در بيت المعمور باشد، بـه طريـق تمثـّل             6حول قبر رسول خدا   
                                                             

يـس  . (»گرديـد  كه ملكوت هر چيز به دست اوست و به سـوى او بـاز مـى                پس منزه است آن   «. 1
)36:( 83(  

  .آمده است» لها«در مصادر . 2

اى  كـه فرشـته    آسمان ناله كند و سزاوار است كه ناله كند؛ هيچ جاى پايى در آن نيست مگر آن                «. 3
، 1ج  علـم اليقـين،     ؛  212، ص   56ج  بحـار الأنـوار،     . (»در آنجا در حال سجود يا ركوع اسـت        

  )259 ص

  .253، ص 1ج علم اليقين، ؛ »أبواب الملائكة «144ص ، 56ج بحار الأنوار، : ك.ر. 4
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» روح الامـين  «ملكوتى يا ملكى است؛ چنانچه خداى تعالى در باب تنزلّ           
�فَتمَثَّلَ لهَا بشرَاً سويِاً   �: فرمايد  �بر حضرت مريم  

 چنانچه براى اولياء    1
      ل نيز تمثلّ ملكوتى و تروالله ا ملائكـة پس،  . ح جبروتى ممكن است   و كم  

ل                   را قوه و قدرت دخول در ملك و ملكوت است به طـور تمثـّل؛ و كمـ
اولياء را قدرت بر دخول در ملكوت و جبروت است بـه طـور تـروح و                 

و تصديق اين معنا سهل اسـت بـراى كـسى كـه             . رجوع از ظاهر به باطن    
ى و چه نفوس ناطقه كـه       حقايق مجردّات را، چه مجردّ ملكوتى يا جبروت       

نيز از مجردّات جبروتيه يا ملكوتيه هستند، فهميده باشد و مراحل وجـود             
و نسبت ظاهر به باطن و باطن به ظـاهر را تـصور نمـوده               ها     آن و مظاهر 

  .باشد
در قلب و صـدر و      » ملكوتيين«و  » جبروتيين«و بايد دانست كه تمثلّ      

 جلبـاب بـشريت و      حس بشر ممكن نيـست مگـر پـس از خـروج او از             
تناسب او با آن عوالم؛ و الاّ مادامى كه نفس مشتغل بـه تـدبيرات ملكيـه                 
است و از آن عوالم غافل است، ممكن نيست اين مشاهدات يـا تمـثلاّت               

 يكى از اوليـاء، نفـس را        ةبلى، گاهى شود كه به اشار     . براى او دست دهد   
والم غيب ادراكـى    از اين عالم، انصرافى حاصل شود و به قدر لياقت از ع           

 بعضى امور هائله، مـثلاً،      ةو گاه شود كه به واسط     . معنوى يا صورى نمايد   
اى از عـالم غيـب       از براى نفس انصرافى از طبيعت حاصل شود و نمونـه          

 آن شخص ساده لوح را كه در حج         ةالرئيس قضي  ادراك كند؛ چنانچه شيخ   
                                                             

  )17): 19(مريم . (»انسانى كامل بر او جلوه كرد) به صورت(پس «. 1
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و شيخ عـارف،    . 1كند برات آزادى از آتش جهنمّ گرفته بود، نقل           اللهبيت ا 
نيـز از انـصراف     هـا      ايـن  و. 2الدين، نيز نظير اين قضيه را نقل نمايد        محيى

و گاه شود كه نفوس اوليـاء       . نفوس است از ملك، و توجه ملكوتى است       
 بـه    الله ا ملائكة روح اعظم يا ساير      ةكمل پس از انسلاخ از عوالم و مشاهد       

 غيب و شهادت كنند؛ و       قوت نفس، به خود آيند و حفظ حضرات        ةواسط
در اين صورت، در تمام نشئات در آنِ واحد حقايق جبروتيين را مشاهده             

و گاه شود كه به قدرتِ خودِ ولى كامل تنزلّ ملائكه حاصل شـود،              . كنند
  . العالم اللهوا

   القدرليلة در � رسول خدا و ائمه هدىة در مكاشف:امر سوم
 هدى است،   ة رسول خدا و ائم    ة مكاشف ةچون ليل »  القدر ليلة«بدان كه   

هـا     آن از اين جهت، كشف جميـع امـور ملكيـه از غيـب ملكـوت بـراى                
 ة موكلّه بر هر امرى از امور براى آن حـضرات در نـشئ             ةشود؛ و ملائك   مى

غيب و عالم قلب ظاهر شود، و جميع امورى كـه در مـدت سـال بـراى                  
ديـده، بـه طـور      خلايق تقدير شده و در الواح عاليه و سافله مكتـوب گر           

و . مكـشوف و معلـوم گـردد      هـا      آن كتب ملكوتى و استجنان وجودى، بر     
 ملكوتيـه اسـت كـه محـيط بـر جميـع ذرات عـالم                ةمكاشفه، مكاشف  اين

. طبيعت است؛ و هيچ امرى بر ولى امر از امور رعيت مخفى نخواهد بـود              
در يك شب امر يك سال و در يـك حـال            ها     آن و منافات ندارد كه براى    

                                                             

الحكمـة  : ك.ر. (در آثار ابن سينا يافت نشد لكن ملاصدرا نيز ايـن قـضيه را نقـل كـرده اسـت                   . 1

  )35، ص 7ج المتعالية، 

  .60، ص 3ج الفتوحات المكّية، . 2
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يز جميع امورِ دهر و در يك لحظه جميع مقدرات ملكيـه و ملكوتيـه، و                ن
تدريج در ايام سنه نيز جميع امـور يوميـه، منكـشف شـود بـه طريـق                   به

مثلاً، چنانچه در كيفيت نـزول قـرآن در حـديث اسـت             . اجمال و تفصيل  
، و در ظـرف بيـست و سـه سـال بـر              »بيت المعمور «جملتاً واحده در     كه

نيـز نـزول بـر رسـول        » بيت المعمور «و ورود در    . 1رد شده رسول خدا وا  
  . خدا است

بالجمله، گاه شود كه ولى امر متصل به ملأ اعلى و اقلام عاليه و الواح               
 جميع موجودات شود ازلاً و ابـدا؛ً و         ة تام ةمجردّه شود، و براى او مكاشف     

ايد؛ گاه اتصال به الواح سافله حاصل شود، پس مدتى مقدر را كشف فرم            
مĤبى او حاضر است و هرچـه از          كون نيز در محضر ولايت     ةو تمام صفح  

  .امور واقع شود به نظر آن حضرات بگذرد
و در روايات عرض اعمال بر ولى امر وارد است كه هـر پنجـشنبه و                

و در بعـضى    . شـود � هـدى  ةدوشنبه عرض اعمال بر رسول خدا و ائم       
بح و شب عـرض شـود       روايات است كه در هر صبح؛ و در بعضى هر ص          

نيز به حـسب اجمـال و تفـصيل و جمـع و تفريـق               ها     اين و. اعمال عباد 
و در اين ابواب روايات شريفه از اهـل بيـت عـصمت و طهـارت                . است

  .2وارد شده كه در كتب تفاسير از قبيل تفسير برهان و صافى مذكور است

                                                             

  .6حديث » باب فضل القرآن«، »كتاب فضل القرآن«، 628، ص 2ج لكافي، ا. 1

؛ 373، ص   2ج  تفسير الصافي،   ؛  47،  44،  9، حديث   347،  346،  338، ص   23ج  بحار الأنوار،   . 2
  .549 ـ 540، ص 4 ج البرهان في تفسير القرآن،
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  �سلام هىِ حتَّى مطلَعِ الفجَرِ�تفسير 

يعنى، اين شب مبارك سلامت است از        �هِى حتّى مطْلَعِ الفْجَر   سلام  �: قوله
يا آن كـه سـلام بـر اوليـاء          . شرور و بليات و آفات شيطانيه تا طلوع فجر        

ملاقات كننـد،   ها     آن  كه با   الله ا ملائكةو يا آن كه     . خدا و اهل طاعت است    
  . كنند از جانب حق تعالى تا طلوع فجرها   آنسلام به

  در حقيقت سلام تا مطلع فجر: انىتنبيه عرف

مذكور شد، از مراتب وجـود و       »  القدر ليلة«چنانچه سابقاً در بيان حقيقت      
هـا     آن تعينات غيب و شهود به اعتبار احتجـاب شـمس حقيقـت در افـق              

اى است كه حـق تعـالى بـه          ليله»  القدر ليلة«تعبير شود؛ و بنا بر آن،       » ليل«
ماء و صفات، كـه حقيقـت اسـم         حسب جميع شؤون و احديت جمع اس      

 ولى كامل اسـت كـه       ةو آن تعين و بني    . اعظم است، در آن محتجب باشد     
         واحـدٍ،       ةدر زمان رسول خدا آن سرور، پس از آن، ائم هدى، واحداً بعـد 

 القدر وقتى است كه آثار شمس حقيقـت از          ليلة» فجرِ«بنابراين،  . باشند مى
» فجـر «شمس از افق تعينـات،      و طلوع   . خلف حجب تعينات ظاهر گردد    

و چون از مدت غروب و احتجاب شمس حقيقـت          .  نيز هست  القيامةيوم  
»  القـدر  ليلـة «در افق تعيناتِ اين اولياء كمل تا وقت طلوع فجر كه مدت             

 صاحبِ شرف از تصرفّات شيطانيه مطلقاً سالم اسـت و بـه             ةاست، آن ليل  
 تـصرف شـيطانيه     كدورت و  همان طور كه شمس محتجب شده است بى       

و اما سـاير    . »سلام است آن شب تا طلوع فجر      «: طالع شود، فرموده است   
است؛ و يا   ها     آن اميه و امثال   ها يا اصلاً سلامت ندارند، و آن ليالى بنى         ليل
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  . سلامت به جميع معانى ندارند، و آن ليالى ساير ناس است

  : هخاتم

  است� و اهل بيت6كه اين سوره نسبت رسول در بيان آن
ــاء   ــه دســتگيرى اولي ــه، كــه ب ــات عرفانيــه و مكاشــفات ايماني از بيان

بر قلب منير اهل معرفت ظاهر شـد، معلـوم شـود كـه چنانچـه                �عظام
 ةنسبت ذات مقدس حق ـ جلّ و علا ـ است، سور  » توحيد «ة مباركةسور
 است؛ چنانچه در روايات معـراج       �نسبت اهل بيت عظام   » قدر «ةشريف

  : وارد است
 فـي   6، في صـلاة النبـي     � اللهبن يعقوب بإسناده عن أبي عبدا     محمد  

إقرَْأْ :  ـ عزَّ وجلَّ ـ إلَيهِ   اللهثُّم أوحى ا«: � قال»الإسراء«السماء، فى حديث 
 الصمد، لَم يلدِ ولَم يولَـد،        الله أحد، ا   هللا«: يا محمد نِسبةَ ربك تبَارك وتعَالى     

 ي لَمو   دكفُُواً أح ةِ الاُْولى   . »كنُْ لَهْهذا في الرَّكعى ا    . و  عـزَّ وجـلَّ      اللهثُـم، أوحـ
ى ا    . فَقرَأها مِثْلَ ما قرََأَ أولاً    . » هللالحمد«إقرَْأْ بـ   : إلَيهِ إنـّا  «: إقْـرَأ :  اللهثُـم أوحـ

إل» أنزَْلنْاه تِكيلِ بةُ أهبنِسو تُكبةفإَنَّها نِسمِ الْقيامو1»ى ي.  
از آن  . بسيار است » قدر «ة مبارك ةو روايات شريفه در باب فضل سور      

                                                             

بـه نمـاز    راجـع   » اسـراء « سـند رسـانده كـه در حـديث           �محمدبن يعقوب به امام صـادق     «. 1
اى محمـد نَـسبِ     ": آن گاه خداوند عزّ وجـلّ بـه آن حـضرت وحـى كـرد              : فرمود 6پيامبر

.  الصمد لَم يلِد ولَم يولَد ولَم يكنُْ لهَ كُفُواً أحد            أحد اللهّ   اللهّ: پروردگارت تبارك و تعالى را بخوان     
را  ...  الحمدللّـه :  او وحـى فرمـود     آن گـاه خداونـد عـزّ وجـلّ بـه          . و اين در ركعت نخست بود     

  )25، حديث »سورة القدر«، 353، ص 10، ج البرهان في تفسير القرآن. (»"بخوان
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 كـه   �جمله روايتى است كه در كافى شـريف اسـت از حـضرت بـاقر              
را به طـور جهـر،       �إنِاّ أنزَْلنْاه فِى لَيلَةِ الْقدَر    �كسى كه قرائت كند     «: فرمود

. ون آورده باشد در راه خـدا      مثل آن است كه شمشير خود را از غلاف بير         
و كسى كه سراًّ بخواند، مثل آن است كه به خون خود غلتان شـده اسـت                 

و كسى كه ده مرتبه آن را قرائت كند، هزار گناه از گناهان او              . در راه خدا  
: و از خواص القرآن روايـت از رسـول خـدا شـده كـه              .  1»را محو نمايد  

ى او اجر كـسى اسـت كـه مـاه           كسى كه قرائت كند اين سوره را، از برا        «
 القدر نموده، و از براى او ثواب كـسى          ليلةمبارك را روزه گرفته و ادراك       
  .  أولاً و آخراً اللهو الحمد. 2»است كه قتال در راه خدا نموده

  اعتذار 

  كه اين مطالب تفسير به رأى نيست عذر از طغيان قلم و بيان آن
 بود كه از مطالب عرفانى غيـر      با آن كه بناى نويسنده در اين رساله آن        

 ـ           صـلات اكتفـا كـنم،       ةمأنوس با نوع خوددارى كنم، و فقط به آداب قلبي
 شـريفه از    ةبينم كه قلم طغيان نموده و در خصوص تفسير سـور           اينك مى 

اى جز آن نيـست كـه اكنـون از           چاره. موضوع قرارداد خود تجاوز نمودم    
و ضمناً اگر مطلبى    .  كنم خواهى برادران ايمانى و دوستان روحانى معذرت     

                                                             

  .6، حديث »باب فضل القرآن«، »كتاب فضل القرآن«، 621، ص 2ج الكافي، . 1

 كان لـه    من قرأ هذه السورة، كان له من الأجر كمن صام شهر رمضان، وإن وافق ليلة القدر               «: قال. 2
سـورة  «،  334، ص   10ج  البرهان فـي تفـسير القـرآن،        . »... ثواب كثواب من قاتل في سبيل اللّه      

  . 4، حديث »القدر
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تأمل رمى به باطل نكنند؛ زيـرا   در اين رساله مطابق مذاق خود نديدند، بى   
  اللهرحِـم ا  «نـوردى اسـت      كه از براى هر علمى اهلى و براى هر راهـى راه           

  .1»امرءَاً عرفَ قدَره، ولَم يتعَد طَوره
چون از معـارف    و ممكن است بعضى غفلت از حقيقت حال كنند، و           

خبرند، بعضى از مطالب اين رساله را تفـسير          قرآنيه و دقايق سنن الهيه بى     
  : و اين خطاى محض و افتراى فاحش است، زيرا كه. به رأى گمان كنند

اولاً، اين معارف و لطايف همـه از قـرآن شـريف و احاديـث شـريفه                 
در خلال   ها   آن هست؛ چنانچه بعضى از   ها     آن مستفاد، و شواهد سمعيه بر    

  . براى اختصار مذكور نگرديدها   آنمباحث مذكور، و بيشتر
باشـد؛ و    موافق براهين عقليه يا عرفانيـه مـى       ها     آن و ثانياً، همه يا اكثر    

  . چنين امرى تفسير به رأى نخواهد شد
و ثالثاً، غالباً مطالبى كه ما ذكر كرديم يـا در بيـان آيـات شـريفه ذكـر                   

و بيـان مـصداق و مراتـب        . مصاديقِ مفـاهيم اسـت    كنيم، از قبيل بيانِ      مى
  .حقايقْ مربوط به تفسير نيست تا آن كه تفسير به رأى باشد

 مراحل، ما براى غايت احتياط در دين ـ با آن كـه   ةو رابعاً، بعد از هم
جاى آن نبود ـ در مطالب غير ضرورى على سبيل الاحتمال و بيـان احـد    

معلـوم اسـت درِ احتمـال را كـسى          محتملات، مطالب را بيان كـرديم؛ و        
  . نبسته و مربوط به تفسير به رأى نخواهد شد

                                                             

غـرر  . (»خود را بشناسد و از حد خود پا فراتر نگـذارد       ) حد(خدا رحمت كند كسى را كه قدر        «. 1

  )1، حرف الراء، حديث 33، فصل 373ص الحكم ودرر الكلم، 
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  خواندند در ماه رمضان شعر نمي

اي   اي چـون رمـضان برنامـه        هاي ويژه   امام به نقل از نزديكانشان براي ماه      
اندنـد، شـعر    خو  خاص داشتند، به طوري كه در اين ماه عزيز شـعر نمـي            

دادند و دگرگوني خاصـي متناسـب بـا           سرودند و گوش به شعر نمي       نمي
اي كه اين مـاه را        كردند، به گونه    اين ماه مبارك در زندگي خود ايجاد مي       

سراسر به تلاوت قرآن مجيـد، دعـا و انجـام مـستحبات مربـوط بـه مـاه                   
  1.كردند  ميرمضان سپري

  همواره با قرآن مأنوس بودند

ه مبارك رمضان وقتي نجف بودند هر سه روز يك دوره قـرآن             امام در ما  
كردند و زماني كه در جماران بودند به خاطر كهولت سن هـر               را ختم مي  

در ايام سال ماهي يك بار قرآن را        . كردند  ده روز يك بار قرآن را ختم مي       
  2.ايشان همواره با قرآن مأنوس بودند. كردند ختم مي
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  خواندند دائماً قرآن مي

من ياد نـدارم كـه      . مام در ماه مبارك رمضان بسيار با قرآن مأنوس بودند         ا
در اين ماه شريف خصوصاً در ماه رمضان آخر عمرشان كـه اوايـل سـال                

 بود به محضر ايشان مشرف شـوم و ايـشان را جـز در حالـت قـرآن                   68
رسـيدم    آمد و به محضرشان مي      هر وقت كه كاري پيش مي     . خواندن ببينم 

  1.ول تلاوت قرآن مجيد هستندديدم مشغ مي

  چند ختم قرآن بخوانيد

دادند كه چنـد      امام هر سال چند روز قبل از ماه مبارك رمضان دستور مي           
  2.ختم قرآن براي افرادي كه مد نظر مباركشان بود قرائت شود

  خود ماه رمضان كاري است

طيل هاي خودشان را در ماه مبارك رمضان تع         سرّ اين معنا كه امام ملاقات     
. تر به دعا و قرآن و خلاصه به خودشان برسـند            كردند اين بود كه بيش      مي

  3.»خود ماه رمضان كاري است«: فرمودند امام مي

  اند اين دعا را همه ائمه خوانده

ايـن  . دادند، به خصوص به مناجات شـعبانيه        امام به دعا خيلي اهميت مي     
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ايـشان  . كردنـد   هايشان ذكـر مـي      مطلب را به عناوين گوناگون در صحبت      
  :گفتند مي

ــصومين     ــة مع ــه هم ــت ك ــايي اس ــي از دعاه ــعبانيه يك ــات ش مناج
  .اند خوانده مي

شـان تغييـر      رسـيدند، چهـره     به خصوص هر وقت به اين عبارت مـي        
  1»...ليكإلهي هب لي كمال الانقطاع إ«: كرد مي

  خواندند نيمه شب مناجات شعبانيه مي

ديـدم   خوابيـدم مـي   اق امام مـي ها پشت در ات در ماه شعبان گاهي كه شب 
گرفتنـد و     شدند و وضـو مـي       يك ساعت مانده به اذان صبح امام بيدار مي        

شدند و در اين مناجات بـه         پس از نماز شب مشغول مناجات شعبانيه مي       
خوابيـدم گـاهي بـا      كردند كه من كه پـشت اطاقـشان مـي           قدري گريه مي  

ه بـسيار آرام و آهـسته       ك  شدم با اين    صداي گريه ايشان از خواب بيدار مي      
  2.دادند تا كسي بيدار نشود اعمال شب را انجام مي

  كردند زني شركت مي در دستجات سينه

زماني كه امام در ايران تشريف داشتند سه روز روضـه داشـتند كـه ايـام                 
فاطميه دوم بود؛ يعني در روزهاي اول تـا سـوم جمـادي الثـاني روضـه                 

 شب احياء ماه رمضان را هـم اضـافه          البته در نجف كه بودند سه     . داشتند
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زني و عزاداري شركت      امام در كربلا گاهي در دستجات سينه      . كرده بودند 
اظهـار  هـا      آن آمدند به   در نجف كه دستجات خدمت ايشان مي      . كردند  مي

  1.كردند لطف مي

  خواندند ها را مي با زبان روزه تمام نافله

 نجـف بـراي نمـاز       وقتي امام در مـاه مبـارك رمـضان در فـصل گرمـاي             
جماعت ظهر و عصر با زبان روزه به مدرسه مرحوم آيت االله بروجـردي              

خواندنـد و بعـد       آوردند اول هشت ركعت نوافل ظهـر را مـي           تشريف مي 
آوردند و بعد از تعقيب       نماز ظهر را با اذان و اقامه نسبتاً طولاني به جا مي           

نماز عصر را بـا     خواندند و بعد      نماز ظهر هشت ركعت نوافل عصر را مي       
كردنـد و بعـد از تعقيبـات تـشريف            اذان و اقامه مانند نماز ظهـر ادا مـي         

اين كار در آن سن و آن هواي گرم و آن حال روزه كار آسـاني                . بردند  مي
اما امـام بـا اقبـال تمـام         . ها بتوانند موفق به آن بشوند       نبود كه حتي جوان   

  2.گونه جديت در عبادت داشتند اين

  تاب نافله نداشتيمها  ما جوان

ها نماز ظهر و عصر را بـا امـام            من در ماه مبارك رمضان همانند ساير ماه       
آوردم، ولي نمـاز مغـرب و         در مسجد شيخ واقع در بازار نجف به جا مي         

زيرا امام بـا    . خواندم    عشا را با آيت االله آقاي سيد عبدالعلي سبزواري مي         
                                                             

 .32، ص 3، ج هايي از سيره امام خميني برداشتين عبدالعلي قرهي، حجت الاسلام والمسلم. 1
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بارك مصادف با گرمـاي     آن كهولت سن و ضعف حتي در ايامي كه ماه م          
سوزان در روزهاي بلند تابستان بود، مقيد به انجام نافلـه مغـرب و عـشا                

تـري    كه جوان بوديم و تـاب مقاومـت بـيش           در حالي كه ما با اين     . بودند
داشتيم، مايل بوديم هرچه زودتر نماز مغـرب و عـشا را بـدون نافلـه بـه                  

  1.اتمام برسانيم و به افطار برسيم

  اقامه نماز و نوافلافطار پس از 

امام در ماه رمضان، در هواي پنجاه درجـه نجـف، بـا آن سـن و سـال و                    
گرفتنـد و تـا نمـاز مغـرب و            ضعف مفرط روزي هجده ساعت روزه مي      

  2.كردند آوردند افطار نمي عشا را همراه با نوافل به جا نمي

  داد دستمال كفاف اشكشان را نمي

هـا هـر       وقت  بعضي. به ياد دارم  رمضان سال قبل از رحلت امام را خوب         
كردم با ايـشان نمـاز        رفتم و سعادت پيدا مي      بار كه به دليلي نزد ايشان مي      
ديدم قيافة ايـشان كـاملاً برافروختـه          شدم مي   بخوانم، وارد اتاقشان كه مي    

داد  ريختند كه ديگر دستمال كفال اشكشان را نمـي  است و چنان اشك مي  
ها چنين حالتي داشتند و ايـن         امام شب . ندگذاشت  و كنار دستشان حوله مي    

 3.واقعاً معاشقة ايشان با خدا بود
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  دارد مزاج من برنمي

روزي شنيدم كه امام در ماه رمضان، با يك تخم مـرغ و يكـي دو چـايي                  
جـا در     گويند حضرتعالي در اين     مي! آقا«: به ايشان گفتم  . اند  كرده  افطار مي 

خـوب  . كنيـد   ك تخم مرغ ميل مي    خوريد و فقط ي     ماه رمضان غذايي نمي   
كه من حكم بچة ايشان را داشـتم،        جا     آن از» خوريد؟  آخر چرا چيزي نمي   

شـما همـه چيـز را از حـضرت          «به خود اجازه دادم و اضـافه كـردم كـه            
جـا كـه آمديـد از         ياد گرفته بوديد الا ايـن غـذا خـوردن را، ايـن             �امير

: ايشان فرمودند   »!يد اين را هم ياد گرفتيد كه چيزي نخور        �حضرت امير 
اين آقايان نگرانند كه چرا     ! آقا«: گفتم» .دارد  خب ديگر، مزاج من بر نمي     «

  » .خوريد شما چيزي نمي
  1.توانم من نمي... من مزاجم اين جور است.... شود،  فرمودند كه نمي

  روزه در روزهاي گرم و طولاني با خوراك اندك

هـا دور بودنـد، هـواي بـه آن            از تمام بچه  . امام چهارده سال نجف بودند    
روزهايي به آن بلندي را روزه      جا     آن كردند و در    گرمي نجف را تحمل مي    

خـانم  «: گفت  كرد مي   آمد گلايه مي    كارگر منزلشان صبح كه مي    . گرفتند  مي
گـردانم احـساس      بـرم، اصـلاً وقتـي برمـي         من سيني غذاي آقا را كه مـي       

، شايد يك كمي مثلاً يـك       كنم از اين سيني غذايي خورده شده است         نمي
                                                             

، 2، جلـد    هـايي از سـيره امـام خمينـي          برداشـت حجت الاسلام والمسلمين محي الدين فرقاني،       . 1
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آقا با اين شرايط روز به آن بلندي نجف را روزه           . »اند  نصفه كتلت خورده  
  1.گرفتند مي

  آقاي حاج شيخ غذايشان را جدا كنند

كـرد    گزاران امام در نجف بود نقل مـي         مشهدي حسين كه يكي از خدمت     
ذشته اي در بيروني امام بودند و غذا همان غذاي گ           كه در ماه رمضان عده    
روزي آقاي حاج شيخ عبـدالعلي قرهـي بـه مـن            . بود و فرقي نكرده بود    

خواهنـد و     اين همه آدم كه در بيروني هستند افطار و سحري مـي           «: گفت
. »تر بگيريـد    كنيد خيلي كم است، بيش      اين مقدار گوشت كه شما تهيه مي      
بايـست    هر شب مـي   . تر گوشت گرفتم    من هم بنا به گفته او آن روز بيش        

آن شـب آقـا بـا       . دادم  حساب را ارائه مي     رسيدم و صورت    ت امام مي  خدم
: گفتم» تر از گذشته گرفتي؟     چطور شد كه گوشت بيش    «: تعجب پرسيدند 

امام با احترامي كـه نـسبت بـه ايـشان داشـتند             . »آقاي شيخ دستور دادند   «
گرفتي بگير، آقاي حاج شيخ هم اگر         همان تعداد كه هميشه مي    «: فرمودند

  2.»ند، غذايشان را جدا كنندخواه مي

  خواندند در مسجد كوچكي نماز مي

 كه امام به محلات تشريف آوردنـد منزلـي كـه    1325در ماه رمضان سال    
ها مطلـع شـدند       براي ايشان تهيه شده بود در خارج محلات بود و بعضي          

                                                             

 .11، ص 476، ش سروشسركار  خانم صديقه مصطفوي، . 1
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كه آقا زمان افطار نماز مغرب و عشاء را در مسجدي كه جنـب منزلـشان                
آن مسجد بسيار   . و هيچ كس از اين جريان مطلع نبود       . نندك  است اقامه مي  

كـه يـك      تر از بيست متر نبود و هيچ وقت قابليت اين           كوچك بود و بيش   
كـه حاضـر      اقامه بشود نداشت ولـي ايـشان بعـد از آن          جا     آن جماعتي در 

رفتند در    نشدند اقامه جماعتي در يكي از مساجد شهر را انجام بدهند مي           
  خواندند و بعد از اطلاع افـرادي از خـواص،           ده نماز مي  آن مسجد دورافتا  

آمدنـد و تـا آن مقـداري كـه وسـعت              هاي دور به همان مسجد مي       از راه 
  1.كردند داشت در نماز ايشان شركت مي

  اين مسجد را بايد احيا كرد

امام در يكي از سفرهايشان به شهر محلات كه مصادف بود با ماه رمضان              
متروك و بسيار كوچك كه بيش از يك اتاق گلـي           در مسجدي دورافتاده،    

اي از    اين در حـالي بـود كـه عـده         . پرداختند  نداشت به اقامه جماعت مي    
علما به ايشان پيشنهاد كردند كه در مـسجد جـامع شـهر اقامـه جماعـت                 

در مسجد جـامع كـسي      «: اما آن بزرگوار قبول نكرده و فرمودند      . بفرمايند
در اين مسجد كـسي نيـست كـه اقامـة           هست كه اقامه جماعت كند ولي       

  2.»جماعت كند، لذا اين مسجد را بايد احيا كرد
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  تشك را كنار زدند

ها كه حوزه علميه قـم تعطيـل بـود بـه           امام در ايام تابستان بعضي از سال      
بردند و در مسجد جامع شهر قبـل از غـروب و              شهر محلات تشريف مي   

وزي امام براي درس گفتن  ر. گفتند  در ماه مبارك رمضان درس اخلاق مي      
. اند  وارد مسجد شده و متوجه شده كه آن روز تشكي براي ايشان انداخته            

  1.فوراً آن را كنار زدند و مثل ساير مردم روي زيلوي مسجد نشستند

  شما بايد مقامتان محفوظ باشد

 در يك ماه رمـضان كـه امـام بـه شـهر محـلات تـشريف                  1325در سال   
ه ايشان اخلاص داشتند به امام پيـشنهاد كردنـد           علماي شهر كه ب     آوردند،

مرا «: امام فرمودند . مسجدي را در اختيارشان بگذارند كه مردم بهره ببرند        
چند روز گذشت   . »به حال خود بگذاريد و به كار خودتان مشغول باشيد         

اي تشكيل    اي گفتند حالا كه نماز جماعت را نپذيرفتيد حداقل جلسه           عده
م پذيرفتند و هر روز ساعت پنج بعدازظهر در مـسجدي           بالاخره اما . دهيد

روز اولي كـه جلـسه برگـزار شـد          . دادند  در مركز شهر جلسه تشكيل مي     
 علما و روحانيون پاي صحبت امام حاضر شدند؛ امام بعـد از جلـسه بـه               

اگر شما بخواهيد شركت بكنيد من اين جلـسه را تعطيـل       «: فرمودندها    آن
  2.» در اجتماع محفوظ باشدشما بايد مقامتان. كنم مي
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  شركت در جشن نيمه شعبان

هاي نيمه ماه رمضان جشني به عنوان تولد حضرت امام حسن             ما در شب  
هـا و علمـا را هـم دعـوت            گرفتيم كه آقايان طلبـه       در خانه مي   �مجتبي

خواندم، اما    مي) معالم يا لمعه  (كه آن وقت من هنوز سطح         با اين . كردم  مي
 در اين جشن دعوت كـنم و ايـشان هـم اظهـار لطفـي                مقيد بودم امام را   

كه گـاهي شـب بـود و منـزل هـم دور و در                 با اين . آمدند  كردند و مي    مي
البته آن موقع من متأهل نبودم ولـي مـادرم حيـات            . كوچه پس كوچه بود   

  1.داشتند و ايشان متكفل امور ما بودند

  آبادي برويد پاي منبر آقاي شاه

يـك  : كرد كـه     شاگردان امام بود روزي نقل مي      آقاي نصيري سرابي كه از    
سال قبل از ماه مبـارك رمـضان خـدمت امـام آمـدم و سـؤال كـردم مـا                     

خواهيم براي استفاده به محضر يكي از آقايان برويم، به نظر شما چـه                مي
  كسي مناسبتر است؟

ما هم يك ماه در يكي از       . »پاي منبر آقاي شاه آبادي برويد     «: فرمودند
  2.آبادي كسب فيض كرديم ن از محضر آقاي شاهمساجد تهرا

  نيمه شب به حسينيه آمدند

هاي ماه مبارك رمضان، يك وقت ديدم يكـي از بـرادران              شبدر يكي از    
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ها بدويد بياييـد، امـام بـه حـسينيه آمـده              بچه«: گويد  دود و مي    سپاهي مي 
آمديم و ديديم امام بـا همـان لبـاس          . ساعت تقريباً نيمه شب بود    . »است

 بيـست نفـر      تقريبـاً . »ساده و كلاهي كه بر سر داشتند به حـسينيه آمدنـد           
  1.زدند بوديم آقا به احساسات ما پاسخ داده و لبخند مي

  آرامش روحي در بمباران تهران

 كه مصادف با ماه مبارك رمضان بود، هواپيماهاي         64در اوايل خرداد ماه     
. كردنـد    بمبـاران مـي    وقت تهـران را     روز، وقت و بي     عراقي در طول شبانه   

خـراش بـه      هاي ضد هوايي با صداهاي مهيب و گـوش           توپ ها،   آن همراه
پيچيد خواب و استراحت      هاي شمال تهران كه صدا مي       ويژه در دامنه كوه   

خـوابي شـبانه،      شـد همـه در اثـر بـي          صبح كه مي  . را از همه گرفته بودند    
كه   ه بود با اين   آلوده و كسل بودند و نظم و نسق كارها به هم ريخت             خواب

امام ملزم به تبعيت از كسي نبودند و اختيار داشـتند كارشـان را بـه طـور                  
خواه و مناسب حالشان تنظيم كنند، با اين حال در شـرايطي كـه همـه                  دل

تـر آرام بـود بخوابنـد امـام           هاي اول روز را كـه بـيش         مايل بودند ساعت  
 اتـاق   روال هميشگي هر روز رأس ساعت هشت صـبح سـرحال در            طبق

يك روز آقاي دكتر عارفي كـه همـواره         . شدند  كار و ملاقاتشان حاضر مي    
در ماه رمضان،   «: مراقب وضع و سلامتي امام بود بعد از معاينه سؤال كرد          

: فرمودنـد » اين روزها، وضع خواب و استراحتتان فرقي نكرده، كم نشده؟         
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ز تأكيـد   امـام بـا   » هيچ فرقي نكـرده اسـت؟     «: دكتر مجدداً سؤال كرد   » نه«
  1».نه«: كردند

  ايد خودي كرده كار بي

هاي سياسـي   خواستيم از نماز جماعتي كه امام با شخصيت         هنگامي كه مي  
بـرداري كنـيم، بـراي        و خانواده شهدا در ماه مبارك رمضان داشـتند فـيلم          

امـام كـه در آن سـاعت طبـق برنامـه            . كسب اجازه خدمت ايشان رفتـيم     
چــه «: ن را بــالا آورده و فرمودنــدخواندنــد، سرشــا هميــشگي قــرآن مــي

عرض كردم از شـما تقاضـا داريـم اجـازه بفرماييـد از نمـاز                » گوييد؟  مي
امام با تأثر و ناراحتي در حالي كـه چنـد لحظـه             . برداري كنيم   امشب فيلم 

ايد كـه     خودي كرده   شما كار بي  «: سرشان را پايين انداخته بودند، فرمودند     
بنده ديدم اگر اصـرار نكـنم قـضيه         . »ايد  دهبرداري را آماده كر     وسايل فيلم 

ايم و مهمانان شـما هـم         عرض كردم آقا ما زحمت كشيده     . شود  منتفي مي 
  2.انتظار قبول اين دعوت را دارند، لذا با اكراه اين مسأله را پذيرفتند
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